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 كلام آغازين
، از جملــه»خوديــابي«و» خودجــويي«،»خودشناســي«بــه معنــاي» معرفــت نفــس«

و نيـز موضوعات بسـيار مهمـي اسـت كـه در نـوع نگـرش انسـان بـه عـالم هسـتي

.سرنوشت او، كاملاً تأثيرگذار است

و شناخت نفس، شاهراهي است كه به معرفت خداي سبحان منتهي مي شود معرفت

كه نقل كرده�و لذا فريقين در روايات خود، از قول پيامبر گرامي سهـرك اند

:خود را بشناسد، خدا را شناخته است
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. هـاي متعـددي تـأليف شـده اسـت دربارة معرفت نفس، از ابعـاد گونـاگون كتـاب

و صدرايي لاسفه اعمف و اشراقيون ها، در اين موضوع، به شـكل مفصـل از مشائيون
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و تشـريح�اند؛ مثلاً صدرالمتألّهين سخن گفته در كتاب ارجمند اسـفار، بـه تببـين

بـاره، بسـيار صـحبت مفسـران قـرآن كـريم نيـز در ايـن.ع پرداخته استاين موضو

در تفسير شريف الميزان، بـه تناسـب، مسـائل�كه علامه طباطبايي اند؛ چنان كرده

و عرفـاني، بيـان داشـته مختلفي را دربارة معرفة و فلسـفي الـنّفس از جهـات قرآنـي

.است

ا و مرجع عاليقدر حضرت آيت االله نيز با»العالي مدظلّه«لعظمي مظاهرياستاد بزرگوار

اند، منتهي نگـاه ايشـان بـه موضـوع، توجه به اهميت موضوع، به اين بحث پرداخته

و روايي دارد؛ لذا بررسي و از جهتي، جنبة قرآني در بيشتر جنبة اخلاقي هاي ايشان

و موضوع معرفت نفس در اين كتاب را بايـد نـوعي شـناخت  نفـس از نگـاه قـرآن

بـا رنـگ اخـلاق آميختـه له، نگاهي كه همچون ساير آثار معظّم. خواند�تعتر

.است

فنّي بيان معظّم و و به دور از اصطلاحات پيچيده و له در اين كتاب بسيار روان بوده

و در قالبي اخلاقي مطـرح شـده اسـت  انتظـار. مطالب فلسفي نيز به صورتي سليس

و خودشناسي، گامي مثبـت در مسـير رود اين نوع نگاه به موضوع معرفت نفس مي

.خواه جوان، باشد ارتقاي معنوي خوانندگان، بالأخص نسل تكامل

و نيـز دسـته لازم به ذكر است كه به لـه، هـاي معظّـم بنـدي منظور حفظ اسلوبِ بيان

و بـا همـان سـبك تنظـيم گفتارها مطالب كتاب حاضر، طبق بيانات ايشان در درس

ت و و با كمترين دخل و ويرايش، پا برجا مانـده اسـت؛ از اينـرو امكـان شده صرّف

.هاي گوناگون، وجود دارد تكرار برخي از مطالب يا بيان

قمري 1435له در ماه مبارك رمضان حاصل دروس اخلاقي معظّممجموعة حاضر،

در مسـجد حكـيم هـاي جمعـة طـول ايـن سـال نيز در شـبو) شمسي 1393سال(
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مشتمل جلد اول. منتشر گرديدجلد اول از مجموعه پيش از اين،كه استاصفهان

و جسـم انسـان، ماننـد دو بعـدي بـودن انسـان،  بر موضوعات مرتبط با روح، نفـس

و جسـم، يـاري  و جسمي انسـان، تكامـل روح دهنـدگان ابعـاد خصوصيات روحي

و اينك  و مانند آن بود، بـا موضـوع كلّـي مجموعـه، ايـن جلـد دوم وجودي انسان

. گرددمي عرضه،»خلقت انسانفاهدا«

در سـتافصـل چهـار اين جلد از كتاب، شامل از مهـم، بـه چهـار هـدفآنكـه

عبارتنـد اين اهـداف. پرداخته شده استاهداف خلقت انسان از منظر قرآن كريم،

و شهود«: از ارتقـاء بـه مقـام«،»دسـتيابي بـه بهشـت جـاودان«،»نيل به مقام وصول

و بندگي .»صعود به مقام آدميت«،»عبوديت

و بـه منحصـر در ايـن چهـار هـدف،لازم به ذكر است كـه اهـداف خلقـت انسـان

تـرين مهـم برخـي از بـه صـرفاً هـا، مجموعـه درسو در ايـننيست صورت ترتيبي

.است اهداف پرداخته شده

و انتشار اين اثر ارزشمند نقـش در پايان از همة عزيزاني كه در آماده آفرينـي سازي

و از خداونـد متعـال، توفيـق خودشناسـي را كـه كرده و قدرداني نمـوده اند، تشكرّ

.كنيم گامي در جهت خداشناسي است، مسئلت مي

و التوّفيق« »انهّ ولي الهدايلإ
�هراءالزّيمطالعاتيفرهنگةمؤسس
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وین-١هدف: فصل اولّ  صول و شهودل به مقام
 ت جاودانشبهبهییاب دست-٢هدف: فصل دوّم
به-٣هدف: فصل سوّم یمقام عبودیتّ و بندگ ارتقاء

تیّصعود به مقام آدم-٤هدف: فصل چهارم
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: گفتار نوزدهم درس
 در کتاب و سنتّ وصول و شهودمقام

فس بود، یعنی خودشناسـی النّ فةراجع به معرموضوع بحث ما،
درکه شناسی و انسان هم هم و عرفان و فلسفه و هـمدر قرآن

و و هــم در کتــاب�بیــت در روایــات اهــل  هــای اخلاقــی
مباحـــثدر ای دارد؛ ، اهمیـّــت ویـــژههـــای کلامـــی کتـــاب

نفس و روح انسان مطرح شد و اینـک گذشته، مطالبی دربارۀ
در ادامۀ موضوع،در  برای شناخت بهتر جایگـاه نفـس انسـان

میاز به بحث دربارۀ هدف آفرینش،  .پردازیم خلقت انسان
و تـا کنـونهگذشتازگرچه بزرگان دربارۀ این موضوع،

خیلـی،کاوان و از جمله دنیای علم امروز شناسان و روان روان
ای از دریـای علـم ها قطـره امّا چون همۀ این، اند صحبت کرده

تفسـیریو بحـث قرآنـی بـه صـورت جلسـه چندینقرآن است، 
ماو چیستانسان هدف از خلقتکه کنممی مطالب را بیان

می منتهی پیش ایم؟ برای چه به این دنیا آمده شـویم تر متذکّر
در منحصر به ایـن چنـد هـدف کـه خلقت انسان، که اهداف

و شودمیبیان له دروساین سلس ما تنها به برخی از آنها نیست
.نماییممیاز باب اهمّ و مهم اشاره 
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 تمسك به قرآن
و فلسفه كار كـرده. كپية عالم وجود است كريم قرآن و كساني كه در عرفان

مي متخصص شده آنهمة كه كنند اند، اقرار اي قطـره فقط در حـد ها، مطالب

قـرآن معـارفاز گرفتـهبرنيز�بيت روايات اهل. درياي علم قرآن استاز

. قـرآن اسـتو مانند آنها نيـز هاي اخلاقي هاي كلامي، بحث پاية بحث. است

وص متخصـ انصـافاً يـك عـارفكه�خميني حضرت اماماستاد بزرگوار ما

داةجملند، بود در سطح بالا و مـي شـت شيريني ي هـاد مـن در كتـاب ودن ـفرم ند

هـاي كتـابوماهدر عرفـان خيلـي درس خوانـد،ماهعرفاني خيلـي كـار كـرد

ا عرفاني هم بـه انـدازة خـودش مطلـب دارد،  و هـاي عرفـاني وقتـي كتـاب امـ



و شهود:نوزدهمگفتار درس 19 در كتابو سنتّ مقام وصول

از دريـاياي قطـره گـيهمبسنجيم، خواهيم ديـد كـه كلمات بزرگان عرفا را

و هركدام كـه بيشـتر از قـرآن اسـتفاده كـرد  تشـان نـد، كلمااهعلم قرآن است

و محكم بخش لذتّ . تر است تر

كهدر أسفار�ينالمتألّهمرحوم صدر رسم از مطالـب فلسـفي را ابتـدا اينست

و اگر مطلب عرفاني باشد از نظر عرفان مفص نظرگاه امات كند،ل صحبفلسفه

ين در اول المتألّهخـود مرحـوم صـدر.دجويـ در آخر كار توسل به قـرآن مـي 

و ديـدم آخـر كـار مـد مـن: فرمايـد أسفار مي تي در فلسـفة مشـاء كـار كـردم

وهرفت ـدر فلسـفه اشـراقپس. تاريك است و كـار كـردم ص شـدم و متخصـ

و ديدم اطمينان. غرور استپايان آن ديدم آور مشاء را با اشراق ضميمه كردم

1.حالت اطمينان برايم پيـدا شـد گونه اينو كردم استشهاد به قرآنپس. نيست

جملاتـي كنـد، وقتـي بحـث مـيي مختلف اسفار،ين در جاهاتألّهالملذا صدر

مياينگونه  و بـا قـرآن درسـتكه كند را مطرح اين بحث را بـا عـالم كشـف

نكنــد، دســت تمســك تــا بــه قــرآن او در مســائل گونــاگون خــود،2.كــردم

پيدا كـردمك تمسبه قرآن در فلان موضوع: فرمايدميلذا گاهي. دارد برنمي

و لذا؛شد حاصلن اطمينا تا هـدف ما نيز در موضوع خود، يعني معرفت نفس

و تفسيري را به صورت بحث بيشتر از خلقت انسان، . يم داشتخواهقرآني
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 مقام شهود
 ايم؟ بحث اينست كه هدف از خلقت چيست؟ ما براي چه به اين دنيا آمده

كنصد سال چنانچه كسي اشـد،ب مـرهّ همـين زنـدگي روز به شكل، اگردعمر

و بخــورديــك صـبحانه. بــيش نيســتيتكـرار مكررّات ــ و بــه دنبــال كــار رود

و ظهر و بعـد شـب ناهار بخورد برگردد و به دنبال كار رود يا استراحت كنـد

و دوبـاره و بعد از خـواب بيـدار شـود و بخوابد و خوراكي داشته باشد خورد

مي،سير هر روزه به اين. كالاول چـه ال اين زندگيح. گويند تكرار مكررّات

او از لحاظ اقتصادي در سطح بالا و خوب اسـت باشد، مثل اينكه تمكّن مالي

و بـرق گرايي توانسته رنگ تجمل و زرق و ها و پوشـاك هـا از نظـر خـوراك

و ازدواج داشته باشد چه،مسكن و مخـارجو و در خـرج و بيچاره باشـد فقير

وروزانه  اي مانده ي بـيشن دنيا باشد، تكرار مكررّات ـدر مضيقه باشد؛ اگر فقط

و و گونه زندگي اين: فرمايدمي كريم قرآن نيست آن نمي، بازيچه است تـوان

:نسبت داد وند حكيمبه خدا را
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او آيا انسان تصور مي و فقط هميكند كه زندگي همن دنياست اي بازيچـه آن

را كسي اگر؟است را گرفتههدف به عنوان دنيا هـدفو اين زندگي سـخت

و منافات با حكمـت خـدابه،مسلّماً در اثر انديشه، فرض كند ، خواهـد رسـيد

و اينكـه شـما بـه سـوى مـا بازگردانيـده آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريـده«: 115المؤمنون،.1 ايـم

»شويد؟ نمى
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مسـتجمع،ونـد سـبحان خدا. خدايي كه حكيم نباشد، اصلاً خدا نيسـت بالتّبع،

و جميع صفات كمالات حكمت صددرصـد وند،كمالات خدااز جملة است

.ستوا

كه اگـر استاي به اندازه در خلقتو نظمو ظرافت حكمت،بزرگانتعبير به

آنهذر و زياد شود، اين عـالم . شـود چنـاني مضـمحل مـي اي در اين عالم كم

تنـد كمـي هـا اگر اين كرة زمين كه شانزده حركت دارد، در يكي از حركت

و عظمت به اينيا كند شود، عالم  مي بزرگي در العـاده فوقنظم. شود نابود اي

مي. فرماست جهان حكم اي در اين عالم يك بال كمتر اگر پشه: گويد بزرگي

ميب نظام«به اين. شود زند يا يك بال از ماشين خلقت كم كند، عالم مضمحل

مي»اتَم ا ايـن عـالم ب ـدر اگر كسي خيال كند لذا. گويند، يعني نظام فوق تمام

وو استراحتو خوابيدخورد بايدها فقط مثل حيوان،عظمتهمه ت لـذّ كرد

و بازيچهبهمعلوم است كه برد، جنسي بـا ايـن تصـور، بودن دنيا خواهد رسيد

. سازد نمي ونديت خدامحك

$�ةآيقرآن كريم در �.%�& �' � 	(�.� ���) �*�.+� 
��" � 	, �&. �� �-�� تأكيـد فراوانـي سـؤالابـ�"�

ك مي ميه آيا كند  اگر به عبارت ديگر! بازيچه است؟جهان هستيدكني گمان

،نباشـد در نظام خلقـت وجـود نداشـته هدفي كه مربوط به حكمت خداست،

و بيهـوده مـي آفرينش آنگاه و بازيچه  بيهـوده،كـه عـالم ممكـن نيسـت شـود

 هدف از اين خلقت چيست؟بايد پرسيد بنابراين.باشد آفريده شده
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مي هشت هفتردشريف قرآن وصـول«مقام، در خلقت هدف: فرمايد ده آيه

ا مسلميندر ميان. است»و شهود را ست مرسوم  كه وقتـي خبـر مـرگ كسـي

مي مي و برگشت همة ما به سوي خداستندگوي دهند، :همة ما از خدائيم
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اوو رفت به سوي خدا انسانگشتازبهب و مقـام شـهودن به نـزد ، مقـام وصـول

ا مختصرمفهومومعناي مجمل. گويند مي ،سـت كـه همـة عـالم اين مقـام آن

 ايـن. اسـت بـوده هـدف انسـانو در خلقـت عـالم، خلق شـده براي اين انسان

: فرمايدميبيان در آيات فراواني كريم را قرآنمطلب
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و مرتبة خود اي انسان و منزلـت تـو بـه انـدازه!ه نداريتوجتو به مقام اي قدر

و ايـنةنـه تنهـا ايـن كـر. انـد كـرده بالاست كه عالم را براي تـو خلـق زمـين

ا كهكشان و آسمان و همة عالم وجـود را بـراي تـو ل، بلكه همة آسمانوها ها

آي. اند خلق كرده و در اين  انسانهست، اينكه نيزشيرينية شريفه، نكتة لطيف

 را تـا همة عالم وجـودتا خلق شده انسان.دكنخود بايد عالم وجود را مسخرّ

.دكنخويشر مسخّعرش خدا را نيز حتّيوآسمان هفتم

مى«: 156البقر�،.1 و به سوى او باز ».گرديم ما از آنِ خدا هستيم،

و آنچه را كه در زمين است، مسخرّ شما ايد كه خدا آنچه را كه در آسمان آيا ندانسته«:20لقمان،.2 ها

و نعمتساخت و باطن خود را بر شما تمام كرده است؟ه »هاى ظاهر
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پاسـخ خداونـد سـبحان در قـرآن؟ سـتا بـراي چـه خلـق شـدهن انسـاناياما

:را براي خودم خلق كردم انسانكه دهد مي

�=������� �>	? �����@ �A0 �#�1

و منزلت چنين اگـر بـراي كـه مقـام بالاسـتاي؛ به انـدازه است بسيار رفيعيقدر

م تـو را بـراي خـود!گويـد اي انسـانب خداونـد كه اينجز نباشد تي انسان هيچ لذّ

������=�:مخلق كرد� �>	? �����@ �A0 �#جان سپاردانسان از خوشحالي، جا دارد كه� .

و اگر راه بمستقيم اين انسان اگر راه را بشناسد كـه رسـدمي، به آنجا پيمايدرا

مييك معاشقه به صورت براي او وي، نماز  .يابـد در نماز خدا را مـي. آيد در

قو تنها در نماز، بلكهو نه مي�ل اميرالمؤمنينبه :يابد در همه چيز خدا را
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وبــه نيــز البلاغــه در نهــج�اميرالمــؤمنين گونــه يابيــدن ايــن مشــابه ايــن معنــا

3.اند فرمودهاشاره، خداوند

پروردم«:41طه،.1 ».و تو را براى خود

2.,������ �و«:3ص ! � و بعد را همـراه چيزي را نديدم جز آنكه قبل ».ديـدم نيـز بـا آن، خداونـد

ر ص1ج % $ 
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 KSKT� M# M�Kاى؟ حضـرت يـا اميـر المـؤمنين، آيـا پروردگـارت را ديـده: نى پرسـيد ذعلـب يمـاــ�

مى آيا چيزى را كه نمى: فرمودند : اى؟ حضرت فرمودند چگونه او را ديده: ذعلب گفت! پرستم؟ بينم

دل ها هرگز او را آشكار نمى ديده مى بينند، اما و حقيقي، او را در ».يابند ها با ايمان درست
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مي�امام حسين : كور باد چشمي كه خدا را نبيند اصلاً فرمايند در دعاي عرفه

»�B�� �+ �'
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را كـه يي برسدجاانسان بايد به يعني كـه نـد دان مـي همـه معمـولاً. بيابـد خـدا

و اجدادي باشد يا يقين تقليدي يا يقين برهـاني حال هست،ييخدا ؛يقين آباء

 فقـط معـدود شـايد،ميـان ايـن در اما كه خدا هست،نددانمي گانهمبالاخره

مييافت افرادي و بـه دانند خدا هست، بلكه خدا را مـي شوند كه نه تنها بيننـد

ميتر دقيقعبارت  لا يوصف« يابيدن خداوند،. يابند، خدا را و ؛اسـت»يدرك

و بيـان چنين مسائلي را نمي حيوانيو گوش چشم با اينزيرا و شنيد توان ديد

و بـاد،هركس كه اهل آن باشـ، بلكهكرد و بـه عمـق جـانش كـهيدل ـقلـب

ميمربوط به خداس ة اين نوع از يابيـدن بـراي فهـم مثال عوامان. يابد ت، خدا را

مي آدمي گاهيبهتر مطلب، آن است كه و شود، در وقتي كه تشنه تشنه است

واو چـه حـالتي اسـت، تشـنگي چيسـت ام، اگـر كسـي بپرسـد گويد تشنه مي

و نمي نمي  داندمي در درون خودكه؛ در حاليد تعريف كنيدتوان داند چيست

كهو حس مي را يابيدنيدر حقيقت. تشنه است كند كتوان نميها ؛درتعريف

لا يوصف«به راستي و او. است»يدرك و با نوشيدن آب حال اگر به برسانند

ر ميآب سيراب شود، رفع تشنگي ايـن علـم. خواهـد ديگـر آب نمـيو يابدا

در كه تنهـا مـيو وجدانيات استها بلكه يابيدني نيست،حصولي  تـوان آن را

.درون خود يابيد

1.,(�%�
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گمشـدة كننـد كـه گـاهي تصـور مـي.ندداراي گمشده،در اين عالمها انسان

خـانواده فرسـايي بـا زحمـت طاقـت بنـابراين؛مثلاً تشكيل خانواده استها آن

انديشـد مـي كسـي گـاهي.دنداراي گمشدهدنبينميباز اماودندهميتشكيل 

و تجارت اش در كسب گمشدهكه  ت اجتمـاعي رياست، قدرت، وكار ، موقعيـ

و منافعو بالاخره طاين دنياست به يكيزمانولدر ا رسـد، مـيهاآن يكي امـ

ا.پيـدا نشـداشة درونـي بيند كه گمشد مي در همـين دنيـا، برخـي از افـراد امـ

يابنـد، ها خـدا را مـي بعضي.، خداستگمشدة انسان. يابندمي گمشدة خود را

مي فردنظير  پيـدا انسـان آنگاه اطمينـان عجيبـي بـراي. يابد تشنه كه تشنگي را

و لذتّ اين دنيـا. شود مي و لذتّ جاه و لذتّ مال ي فـاني اين لذتّ، لذتّ علم

؛ بـه همـين دليـل اسـت قلب انسانونيست، بلكه لذّتي است كه مربوط به دل

ان هم مي،سانگاهي قلب :شود جاي خدا
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ونـد خدادر مكـاني قـرار داشـت، اگـر زيـرا،دندارو مكان جا خداي سبحان

متيبخواهاگر اما؛ نبود نياز بي  دل مـؤمن بايـد بـه سـراغد،يعال را بيابد خداوند
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ص55ج ����  ».قلب انسان مؤمن، عرش خداوند رحمان است«:39،

2.N�V :»و زمينم گنجايش مرا ندارد، ولي قلب بندة مؤمن ».من، اين گنجايش را داردآسمان
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را در قلـب خـود پروردگـار متعـالد،مـؤمن شـو راسـتي بـه اگر كسـي.ديبرو

اي دسـت كنـد، بـه مرتبـه كه به همة دستورات الهي عمـل مـييمؤمن. يابد مي

كه مي .دشوميو جايگاه خداو پهناورتر از عالم وجودادل بايد

بـه نسـبت بـا ايـن همـه وسـعت،ة زمـين كـر؛ پهنـاور اسـت بسـيار عالم وجود

ايك قطره از دريا،ها كهكشان و همة اين مجموعة عظيم، فقطستي خلقت

در بيابـانيريگـ، همچونمآسمان دوبه آسمان اول نسبت.آسمان اول است

و لوح كه همة1؛يا يك قطره از درياست و كرسي  هـا اين لذا تا برسد به عرش

ن و دانستني را اگـر كسـي بتوانـد عظمـت ايـن يابيـدني. يستيابيدني است هـا

ميبه متصور شود، آن وقت مي جايي همـة ايـناز،قلـب انسـان يابـد رسد كه

. تر استو وسيع عالم وجود برتر

؛ البته اينگنجدميفرد مؤمن در دل اما گنجد، كه در عالم وجود نميييخدا

ع، ماننـد نجيدنگُ و مظـروف نيسـت، بلكـه نظيـر و معلومـات ظـرف لـم شـما

به انسان. شماست عـالم همـة از كه حقيقتـاً حدي برسد اين توانايي را دارد كه

گونـه كـه البتـه همـين. وند سـبحان باشـد خدا گاهو دل او جاي شود وجود برتر

مياست»يابيدن«به معناي»جا«: گفتم دل؛ يعني خدا را و بـا چشـم رااويابـد

.بيند مي

��'&,:ك.ر.1	
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و قرآنمقام شهود در ادعي ه
را تواند باتوجه خواندن قرآن، مي و يابيدن خداونـد بـراي انسـان حالت شهود

آن اسـت مـات خداونـد سـبحانكل شـريف، قـرآن. در پي داشـته باشـد  و بـه

براي شنيدن حقيقـيليو؛يعني اين قرآن كلام خداست گوييم؛مي»االله كلام«

و سخن خدا، ويدلقلب از. لازم اسـتات، وراي ماديـي شـنوا گوش ـفهميده

ميكسي همين جهت هم وقتي عبـاراتيبه هرگاه، مستحب استدخوان قرآن

���C مثل � 
T0 � � 	 
U�"�C 0�	 � ��V�ونـد متعـال در ايـن خدازيـرا1د؛يـك بگوي ـرسيد، لب

و  كسـي اگـر پـس! اي مؤمن: گويدميآيات انسان مؤمن را خطاب قرار داده

و ايـن گويـ مـي»بلـه«، در جـواب خـدادو دروغ نگويد به راستي مؤمن باش د

بـه حـج كسـاني كـه. استحباب دارد،به خطاب خداوند در آيات لبيك گفتن

ميكه در وقتيشوند، مشرفّ مي ميمحرم يعني؛»يكاللهم لب«: گويند شوند،

و من آمداهخدايا صدايم كرد واهي مي پاسخ فراخوانم . دهم تو را

مطـرح شـده، فـراوان هـا حـرف گونه ايننيز�ومينادعية مأثوره از معصدر

مابه.است و اين دعاها،�حضرت امامتعبير استاد بزرگوار قرآن كتاب نازل
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و آرامش بخواند و جهنمّ به ميان هرگاه به آيه. قرآن آن را با طمأنينه اي رسيد كه در آن ذكر بهشت

و از  و هرگاه به عبارت آمده، از خدا بهشت بخواهد �Hl�4a«آتش به او پناه ببرد	
 �4M jkM* �4M«و» �� jkM* �4�
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و. كتاب صاعد است و مـا قرآن از طرف خدا به ما نازل شده  امثـال بـا دعاهـا

خلاصـه. فرستيمميث قمي، كلماتمان را رو به خدا محد الجنان مفاتيح كتاب

مي، زيادها درخواست نوعا از ايندر دعاه در. شود ديده مناجات شعبانيه مثلاً

ي بـه ايـن خاصـو علاقـة عشـق هـم�حضرت امامو امثال خيلي بالاستكه 

و من وقتي در قم بودم، كـردم مـي تدريسمناجات شعبانيه را مناجات داشتند

در وســـط دعـــا،1،از دريـــاي ايـــن مناجـــات را شـــرح دادمايو قطـــره

بي�رالمؤمنينامي مي از خود و شوند، يعنـي در عـالم ملكـوت مـي خود رود

را برسان به آنجا كه هيچ چيزم! خداياكه اينست�آنجا حرف اميرالمؤمنين

توكسو هيچ و هيچجز را در دلم نباشد و هيچ چيز :نبينمجز تو كس

»=� �X���K �:�Y�>������ �Z��@ ���� ��0 �[� �+ �(«

مي�مؤمنيناميرال سپس و به مرا!خدايا فرمايند در اين مناجات شعبانيه مقـام

ميميبا تو مناجات اي برسان كه آنجا مرتبه و تو هم با من مناجات . كني كنم

مي خوانمميمن تو را كردن از ايـن صـدا مـن! خداياو كنيو بعد تو مرا صدا

:ت ببرمتو، لذّ
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در نوع اين درو قرآن ادعيهگفتگوها و در قرآ كه ن دعا از طرف بنده با خدا

بـه راسـتي. يابيـدني اسـت،دل بـراي اهـلِ گـيهماز طرف خدا با بنده اسـت،

مي صداي خدا را مي و البته و چشم، بلكه خدا را بـا. يابد شنود نه با اين گوش

و خدا. يابدميو قلب خود دل ونـد متعـال آن را آن قلبي كه عـرش خداسـت

.است خلق كرده براي نيل به همين امر

مثابـة او بـه كه نمـاز بـراي به جايي برسد همين دنيا انسان بايد تلاش كند تا در

�ائمة طـاهرينو�پيغمبر اكرمامثال لذا مثلاً در نزد. يك معاشقه باشد
و آنچه در دنياست، بالاتر استاز،دو ركعت نماز : دنيا
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و آنچـه: فرمايندمي�پيامبر اكرم دو ركعت نماز شب در نـزد مـن از دنيـا

همـة دنيا بـه حسـب ظـاهر چقـدر ارزش دارد؟ مـثلاً. در دنياست، بالاتر است

دو بگوينـد�اگـر بـه پيغمبـر اكـرم! دنيـا چقـدر ارزش دارد؟ هـاي روتث

1.,(�%�
 (��>
ص2ج  به«: 687، و ديده خداوندا مرا انقطاع كامل را سوي خود عطا فرما هاي دل ما

هـاي نـور را پـاره به نوري كه با آن تو را مشاهده كند، روشن ساز تا آنكه ديدة بصيرت ما، حجـاب 

و جان و به معدن عظمت تو واصل گردد از. هاي ما به مقام قدس عزّتت در پيوندد كند خداوندا مـرا

او آناني قرار ده كه چون او را ندا كني تو را اجابت مي و چون به و كند تجليّ جلال متوجه شوي، از

مي عظمتت مدهوش مي و او به عيان به كار تو مشغول است گردد، پس تو با او در باطن راز ».گويي

2.��	
 9 %,sT
ص2ج  و آنچـه در آن اسـت، دو ركعت نماز در دل شـب،«: 363، نـزد مـن از دنيـا

».تر است داشتني دوست
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ازدر عوض،ويدركعت نماز شب نخوان قبـول باشد، ايشـان شما آنِ تمام دنيا

در مقابل درياست ذرهتمام دنيا در مقابل نماز شب، مثل نزد ايشان،. كنند نمي

و اين مغزدار كه و اين حقيقت، آن پوچ است با ايـن نـوع لذا؛آن مجاز است

ميكه رسدميكار به آنجا نگرش، در�ديـدم امـام حسـين كنـد راوي نقل

را ونـد خدا1.دن ـروز عاشورا در گودال قتلگاه چه برافروختگي عجيبـي دار او

:و فراخوانده استصدا كرده 
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از نظـر.دنـده جـواب مـي برافروختگي با آن در گودال قتلگاه�امام حسين

در جـواب بـا رمـق باقيمانـده اما زبان از تشنگي ياراي صحبت نداشت،،ظاهر

:ندفرمودميي سبحانخدا
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 KL M% K�KxMzJ� M: H(�M M{ M? K� Kg Jq M? H��Hبه�  خود به خون آغشتهكه نديدمرا قتيلى هرگز قسم خداـ

و آن هيئـت زيبائىو مبارك صورت نور. باشدتر نورانى صورت نظرازو نيكوتر�حسيناز باشد

».بود كرده منصرف شهيدشدنش فكراز مرا بزرگوار

و در ميـان«:30تا27الفجر،.2 و خداپسـند بـه سـوى پروردگـارت بـازگرد، اى نفس مطمئنّه، خشنود

و در بهشت من داخل شو ».بندگان من درآى،
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 s���,ص3ج اي؛پروردگـاري جـز تـو نيسـت؛كـنم خداوندا بر قضاي تـو صـبر مـي«:82،

».فريادرس دادخواهان
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 كه هنگام حركت چنانبا خدا هميشگي بود،�هاي امام حسينو اين گفتگو

:فرمودند، خواندندكهاي خطبهنيز در به سمت عراق
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و«مقـامراآن كـهي اسـتو رفيعـ، مقام بـالاو مرتبه اين مقام و لقـاء وصـول

مياهمي بسياربه اين مقام شهود كريم قرآن.نامندمي»شهود در. دهـدت مـثلاً

االله«ةآي :خوانيممي است، تأكيد شده آن فراوان به قرائت راجعكه» شهد
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ميش خود به وجود وند سبحانخدا و ملائك شهادت ب هم شهادت مقرّةدهد

و عقلاء مي مي نيزدهند  شـهادت مثل گونه شهادات، اين. دهند اين شهادت را

مي زباني االله« گوييم ما كه لا اله الاّ از» أشهد ان و البتـه أشـهد«عبـارت نيست

لا االله ان . گوينـد مـي»مقام شهود«مرتبه، به اين؛است سرچشمه گرفته» اله الاّ

مي ونديعني خدا يابنـد؛ حملـة عـرش چطـور خـدا را مـي! يابـد چطور خود را

و ملائكهخدانيز مانند دل دارندكه عقلاء يعني كساني ميوند .يابند، خدا را

اهدف از خلقت بـراي،دنيـا در ايـنو تـلاش ايـن همـه زحمـت. سـت همين

: استو حقيقت رسيدن به همين مطلب

1.,�
��U
ص44ج ����  ».بيت است رضاي خدا، رضايت ما اهل«: 367،

مى«:18عمران،آل.2 و خدا كه همواره به عدل، قيام دارد، گواهى دهد كه جـز او هـيچ معبـودى نيسـت؛

مى[ورانو دانش]او[فرشتگانِ  و حكـيم اسـت، هـيچ معبـودى :] دهنـد كـه نيز گواهى جـز او، كـه توانـا

».نيست
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دن. است پررنجتو سفر! اي انسان و تقيد داشتن بـه ظـواهر انصافاً آمدن در اين يا

و سفر شرع، ا است؛يپررنجمشكل است ،نايـو منتهـاي سـير تـو خداسـت امـ

هدف از خلقـت چيسـت؟ پرسيده شوداگر از شما. است انسان هدف از خلقت

و مقام وصول است ما از خدائيم:بگوييد :و هدف، رفتن به سوي خدا
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هنگـام آفـرينش انسـان، از سـوي؛ زيـرا خداسـت سوياز انسانبعد ملكوتي

ملاخداوندن سبحان  ئكه خطـاب شـد كـه وقتـي روحـم را در آدم دميـدم، به

:سجده كنيد همگي به او
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ه سـجده كه در انسان دميده شـده بـود، خاطر آن روح ملكوتيبهمگي آنگاه

:به جز شيطان كردند،
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بـ«:6الانشقاق،.1 و او را ملاقـاتهاى انسان، حقاًّ كه تو به سوى پروردگـار خـود سـختى در تلاشـى،

».خواهى كرد

مى«: 156البقره،.2 و به سوى او باز ».گرديم ما از آنِ خدا هستيم،

و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده درافتيد«:29الحجر،.3 ».پس وقتى آن را درست كردم

».پس فرشتگان همگى يكسره سجده كردند، جز ابليس«:31و30الحجر،.4
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و به اين دنيا آمده تـا تقويـت شـود آنِاز انسان روح ملكوتي ، رشـد خداست

و وصول يابد برسـد كـه بـه جـز خـدااي بـه مرتبـه. دست يابدو به مقام شهود

.نداند

 بزرگان ديدگاهمقام شهود از
رگ اصـفهان يكـي از علمـاي بـز�مرحوم آيت االله ميرزا علـي آقـا شـيرازي

در�مرحوم آيـت االله شـهيد مطهـري.دانستند را نمي شانقدر مردمكهندبود

مي ايشانةالبلاغ ها براي درس نهج تابستان و خيلي با هم رفيـق به اصفهان آمد

كه. بودند حجـرةدرو بـه شـهر قـم آمـده ميرزا علـي آقـا حاج مرحوم يكبار

شب،ندساكن بود شهيد مطهري بهج ها، در يكي از و ني شـد طـولا قدري لسه

و ميرزا علي مرحوم به همين دليل شب آقا خواب ماندند ؛قضا شده بود شاننماز

عـزا ايشـان.ندبيـدار شـد از خـواب هـا صداي مـؤذنبايعني هنگام اذان صبح

ميو گريهندگرفته بود آمـد، مثـل مـيانو هـركس بـه ديدارشـ نـد كرد زاري

كه اينكه پرسيدند چه خبر اسـتمي. اش مرده استهبچ به ملاقات كسي رفته

ميو  نمـاز شـب آقـا قضـاء ديشب: گفتندميكنند؟ چرا اينقدر ايشان ناآرامي

مـا هـيچ: يكي از بزرگان كه خدا رحمتش كند، بـه ايشـان گفـت!شده است

و شــما هــم يــك شــب نخوان وقــت نمــي و نــدب كردايشــان تعجــ. يــدخــوانيم

مي:ندگفت مي !نماز شب نخواند؟شود كه طلبه مگر

در راه آقـا سـيد: نـد گفت بـه مـن مـي�نجفـيي مرعشـي مرحوم آيت االله آقا

شد،دمحم و گم و به حالت اضطرار افتادم ل شـدم�امام زمانبهم .متوسـ
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و آقا�خدمت امام زمانبالاخره و يكي نيز رسيدم نصايحي به من كردند

.ه كـه نمـاز شـب نخوانـد ننگ است براي شيع: از نصايح اين بود كه فرمودند

. عيب است براي طلبه كه نماز شب نداشته باشد

كـه اگـر يـك�مثل حاج ميرزا علي آقا شـيرازي. است بزرگي عيبهم جداً

شبشب ا گريـه ن ـخوان د، بـا اينكـه قضـاي آن را مـيننخوان، نماز زاريود، امـ

و آنچـه در دني اين. كردند مي اسـت، بيشـتر ها حالاتي است كه ارزش آن از دنيا

ه.نداين چيزها عنين هسـت در ولي معمولاً افراد؛است دانـد كـه نمـياي مثـل بچـ

و نميگونه امور جداً در ايننيزما،چيستلذتّ جنسي  چـه فهمـيم عنين هستيم

و قرآنچنين حالاتي بدانيد كه حداقل اما معنايي دارد؛ آياتدر شريف هست

ميهم. روي آن پافشاري داردي فراوان بـراي ايـن كـه مي گويد عالَة آيات به ما

و معنويـاتي هسـت كـه  و ماوراء اين ماديات اسـت آدم هست، ماوراء اين عالم

و هدفآن معنويكسب انسان براي  آن معنويـات، نيـل بـه ات در اين دنيا آمده

ازكهاست  و آنچه در دنياست، بيشتر است،هاآنارزش هركدام . از دنيا

بـه كجـا صـاحبان اشـعار دانـم نمـي. اشعار بسـياري دارنـد بارهينادرنيز شعرا

و بـه راسـتي اشـعار بـالايي، زيادمثل باباطاهر، اما اند رسيده از اين اشعار دارد

:است

و جلوت تواند به جاييمي انسان . نبيندبه جز خدا چيزي،برسد كه در خلوت

اةيك لحظ و آنچـه در دنياسـت، بـالاتر اسـت از اين مرتبه،  كـه؛ چنـانز دنيـا

به صحرا بنگرم صحرا تو بيـنمبه دريـا بنگـرم دريـا تـو بيـنم
و دشتبه هرجا بنگرم و در نشان از روي زيبـاي تـو بيـنمكوه
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مـ شـب فرمايند ارزش دو ركعت نمـازمي�پيغمبر اكرم از عـالم،نبـراي

 زيـرا راه،كنـيم دركراها حرف اينتوانيم نميمعمولاًما. وجود بيشتر است

ميهم از همين جهت؛يماو مسير آن را طي نكرده انفرمايـد نمـاز برايتـ قرآن

: سنگين است
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چـه وقـت نمـاز. سـنگين اسـت شمابرايو اهميت، نماز با اين همه ارزندگي

خشميو خواستني بخشتلذّ و مقام شهود شود؟ زماني كه مقام و وصول وع

شبدپيدا كني و زاري كسي، آنگاه اگر يك دفعه نماز و تعطيل شـود، گريـه

.دكنميناآرامي

 سختيِ راه وصول به مقام شهود
اي كـه قـرآن مشـكل اسـت، بـه انـدازه»مقـام شـهود«و»مقام وصـول«نيل به

و خـدا وند سبحانخدادر اين راه، فقط فرمايد مي م بايـد معلّ ـبايد كمك كند

و الاّ كسي خود :تواند به اين مقام برسد خود نميبه اخلاق واقع شود
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».گران است، مگر بر فروتنان] كار[و به راستى اين«:45البقر�،.1

و رحمتش بر شما نبود،«:21النور،.2 شـد، ولـى هرگز هيچ كـس از شـما پـاك نمـىو اگر فضل خدا

مى] اين[ ».گرداند خداست كه هر كس را بخواهد پاك
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و اگر خدا معلّ و رحمت خدا نباشد قع نشود، رسـيدن بـهوا اخلاقم اگر فضل

و مقام شهود ممكن نيست از نظـر.م اخـلاق شـود خدا بايـد معلـّ. مقام وصول

و سـختي ها هم بايد منازل سيروسلوكي ،»يقظـه«زلامنـاز.را طـي كنـد مهـم

 ايـن طـيو تـازه بايد بگـذرد» فنا«و» تجليه«،»تحليه«،»تخليه«،»اتقو«،»توبه«

ذيمقدمنازل، به،لذا؛و سير من الحق الي الحق استمهالمقد مه براي رسيدن

است، اما معلوم است اگر كسي اين مسـير را طـي كنـد، بـه دشوار،هدفاين 

و شهود خدا مي و به مقام وصول و خدا را مـيمي رسد و او بـا خـدا رسد يابـد

مي حرف مي و خدا با او حرف در مناجـات�به قـول اميرالمـؤمنين. زند زند

و خـدا بـا برسـد به آنجا بايدسانان شعبانيه، ويكـه او بـا خـدا مناجـات كنـد

و تـا خـدا. مناجات كنـد  مسـير كنـد، ايـن مـي خـدايي،مقـام خيلـي بالاسـت

و براي فردياستكمال ؛ البتـه قـرب خداسـت سـوي هـر لحظـه رو بـه او هسـت

به گونه كه بيان شد، همان در ايـنو مشـكل اسـت بسيار،اين مقام بالا وصول

.ايد از خداوند متعال استمداد طلبيدبراه 



ب درس : ستمیگفتار
دنمقام درک ایقرب در

بـا ایـن به اینجا رسـیدیم کـه النفّس فةمعر موضوعادامۀ در
!؟ستا برای چه آفریده شده انسان،در خلقت همه تشریفات

ل مطلـب اوّ. عرض کردم از نظر قرآن مطالبی در این جا هست
م آفریـده انسـان فرماید عالم هسـتی بـراییاینست که قرآن

خاوو شده  آن.شده استخلقدابرای مقام خیلـی بالاسـت و بـه
به؛گویندمی»شهود«مقام  ماتی دارد مقام شهود مقدّرسیدن
آنیدمات را بپیماتا این مقدّ وارد شدهبه این دنیا انسانو  و به
آن.دمه برسالمقدّ ذی »مات سبعهقدّم«،نیازها پیش بزرگان به
از گوینــد مــی یقظــه، توبــه، تقــوا، تخلیــه،: کــه عبارتنــد

 ابتدایبه پس از طی این مراحل، ه و لقا؛ و آنگاهتجلّیتحلیه، 
کاتازه اوّکهرسدمیمقام وصول و مقام شهود ر است و تـال

بـه در حرکـت اسـتکمالی ، فرد سالک کند خدا خدایی می
آن بــرد ســر مــی و آنچــه در دنیاســت، دنیــااز،کــه هــر لحظــۀ
. است ندترارزشم

و خلـق شـده برای رسیدن به مقـام قـرب الهـی انسانبنابر این،
 ـاصلاً. یقف ندارد حدّاو نیز کت حر کمـال در مسـیرف توقّ

ــدایی  ــدا خ ــا خ ــت و ت ــوع اس ــیممن ــن حرکــت م ــد، ای کن
. ، ادامه داردمقام شهود و مقام وصولدر استکمالی
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 مقام قرب دركلاش برايت
و مقـام وصـول بـه ايـن در ايـن مسـير، حركـت اسـتكماليو نيـز مقام شـهود

نها زودي از.نيـز نيسـتتاهميـ كـمو شـود مـي براي كسي حاصـل گذشـتن

ــدام از  ــبعه«هرك ــدمات س ــهود،،»مق ــام ش ــه مق ــراي ورود ب ــونب ــا خ جگره

و كسي مصم اگراما.دخواه مي ميدبخواهم باشد و خـدا هـم كمـك،  شـود

عترتو كريم قرآنبه راستي در اين راه تلاش شود، ثقلين يعني اگر. كند مي

مينيز�طاهره و اهـل كمك و معلوم است، وقتـي قـرآن بـه�بيـت كنند

ككسي  ميكارها براي او ند،نكمك مشـكل اصـل وصـول البتـه. شـود آسان

و ممتنـع اسـت،به قول بزرگاناما است، و بـراي. سـهل بـراي بعضـي مشـكل

و به ايـن مقـام برسـيم  و ما بايد تهيأ داشته باشيم در. بعضي آسان است تـلاش

مي اين مسير و حوصله و صبر ،اسـت پا زدن بـه تمـايلات نيازمند پشت خواهد

.پذير است هرحال، امكانبه اما
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و درجـاتش كنـد رحمـترا�مرحوم حاج ميـرزا علـي آقـاي شـيرازي خدا

اگرداندتر عاليست، عالي مي، در خـوابي نقـلييـك وقتـو رفت صفهان منبر

رد. كه خيلي عجيب است كرد مـ و بـا تشـريفاتاهفرمود خـواب ديـدم كـه م

د وقتـي انسـان ن ـفرماي مـي در رواياتكه؛ چنانبردنددر باغ زيباييي مراصخا

و هرچه بخواهد در آن بـاغ قبرشبميرد، يا باغ زيبائي است كه همه چيز دارد

:هاي جهنّم است از حفرهاي هست يا حفره
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و ديـدم چـه بـاغ: گفت اين مرد بزرگ مي و نگاه كـردم مرا در آن باغ بردند

و بـه خـودم مـيف تأسـ،زدم قـدم مـي در آنجـا وقتـي. زيبايي اسـت  خـوردم

هـا در يـك بالاخره كارت به اينجا رسيد كه تو را مثل حيوان! علي«: گفتم مي

و علفي رها كردند »!آب

او مـي درجـات انسان جداً اگر با خـدا باشـد، بـه ايـن رسـد كـه بهشـت بـراي

و متأســف اســت كــه در آن بــاغ زيباســت كوچــك مــي هــاآن گرچــه. شــود

ا خلق نشـده حالٍ كلّ علياما استكمال دارند، از ينكـه بـه بهشـت ايـم بـراي پـر

و قصور و حور و نهر و خلق شده، بلكهبرويم درخت ايم كه بـه مقـام وصـول

و ما  مرديم ف شهود برسيم كه به راستي وقتي را در آن بـاغ زيبـا بردنـد، تأسـ

پر خوريم كه ما را مثل حيوانن و علفي رها كردهاز ها در باغ و آب .اند ميوه

1.,I� #	
 |�p�
ص1ج  هـاي جهـنمّ هاي بهشت يـا گـودالي از گـودال همانا قبر، باغي از باغ«:75،

».است
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و شهودبراي وصول به حضرت بدانيد كه به فقط نه اينكه؛داي خلق شده،حق

ــ و بهشــت بروي داد وئمــي داشــته باشــي اســتراحت ــه،...د و ايــن البت درجــات

و كردهايم تا در اين دنيا ترّقي بدانيد كه خلق شدهاما خوب است،ها موقعيت

. كنيمپيدا استكمال

حد رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند  است مقام آدميت بنگر كه تا چه

كه به مرحلهتاايم خلق شده بـه جـز خـدا،در عـالم وجـود اي سوق پيدا كنيم

ا دانم باباطاهر چقـدر بـه آن رسـيده، نمي. چيزي را نبينيم ش در ايـن اشـعار امـ

:زمينه گوياست

بههيچ در عالم هستي، و هـيچ جز خدا چيزي . كسـي بـه جـز او را نيـابم نبينم

و يابيدن دلسر نه با اين چشمالبته ديدن ه از ايـن يـك لحظـ.، بلكه بـا چشـم

و هرچه در دنياست، مقام عالي، .ارزدميبه دنيا

و شهود در دنيا  امكان درك مقام وصول
كه اينه داشته باشيد، توجبه آن كه بايدة مهمينكت به راستي كسي اگراست

و بتواند مقام به جايي برس ود درو دنيـا همـين شهود را درك كنـد، در قرب

شبهنگام مي،ها نماز او،گويـد مـي تكبيـر آن موقـع كـه.ديابـ خدا را  بـراي

و آنچه در دنياست ارزش اين االله : است بيشتر،اكبر از دنيا

به صحرا بنگرم صحرا تو بيـنمبه دريـا بنگـرم دريـا تـو بيـنم
و دش و در نشان از روي زيبـاي تـو بيـنمتبه هرجا بنگرم كوه
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،كه ارزش دو ركعت نماز شـب فرمايندمي�پيغمبر اكرم،اين روايتدر

و آنچه در دنياست، براي من بيشتر است ! همة دنيا چقـدر ارزش دارد؟. از دنيا

د را فرمايندمي�پيغمبر اكرم! ارد؟همة ذخاير دنيا چقدر ارزش اگـر همـه

و بگويند يك نماز شب نخوان، من حاضر نيستم ة دنيـا اگـر همـ.به من بدهند

و بگوينـد�امـام صـادق را به مثـل نمـاز شـفع يـا نمـاز وتـر را يـك بدهنـد

.ند، حاضر نيستيدنخوان

د و خود دنيا نمينيا را براي هستند افرادي كه به راستي در پـي كمـالِ خواهند

كسـي خـدا را بـا دنيـا. فروشـند خدا را به هيچ چيزي نمـي آنان. برتري روانند

كه معاوضه مي جهـنّم بـه ها وقتي جهنّميهم از همين جهت. ديوانه باشدكند

:گويندمي روند، مي
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و عقل داشتيم كه جهنّم نمي گر ماا عقلي ما، مـا را بـه جهـنّم آوردهبي آمديم

كه هوس. است  ذخـاير همه دنيا با اين. ديوانگي است نوعي راني، معلوم است

و دار دنياها مشقتّ داراي، اماشو امكانات و مـد سراسري فراواني است  جـذر

. در آن هستلذايذي هم گاهي گرچه،ستو بلا

1.��	
 9 %,sT
ص2ج  د دو ركعت نماز در دل شـب،«: 363، و آنچـه ر آن اسـت، نـزد مـن از دنيـا

».تر است داشتني دوست

 دوزخيـان] ميـان[در بـوديم كـرده تعقّـل يـا بـوديم] پذيرفتـهو[ شـنيده اگـر: گويندو«:10، الملك.2

».نبوديم
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ميب معراجمرحوم صاح زند كه اگر كسـي را بـا طنـاب در چـاه السعاده مثال

او روانه كنند و سفيد مشغول جويدن طنـابو مشاهده كند كه دو موش سياه

و نزديك است اژدهـايي هـم، در حـالي كـه سقوط كندكه در چاه او هستند

هاي خـاك آلـودي در وسط چاه عسلچنانچه، دهن بازكرده استزير پايش 

بعـد.، معلـوم اسـت كـه ديوانـه اسـت شـود هـا مشغول به خوردن عسلو ببيند

را: فرمايد مي و سفيد كه اين طناب و آن دو موش سياه اين طناب عمر ماست

و اين عسـل روز شبانهجوند، مي و اعمال ماست و آن اژدها جهنّم هـاي ماست

وا دانـد مـي حال انسان در وسط چاه كه مـي. آلوده هم لذايذ اين دنياست فتـد

هـاي آلـوده شـود، ديوانـه شود، اگر مشغول بـه خـوردن عسـل دچار اژدها مي

بـه راسـتي انسـان. زندمي�ق نراقياين مثال خوبيست كه مرحوم محق1ّ.است

و شهوت ورا اگر خدا را رها كند شـيطان را جانـب بگيرد يا خدا را رها كند

بي ديوانه بگيرد؛ .است عقلو

و بارها قرآن ايـن شـيطان دشـمن سرسـخت! فرمايـد اي انسـانميمكري بارها

و يك دشمن آشكار استتو :ست
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،دبه دنبـال او راه بيفتـ كسيو اگردراه نيفتياوكه به دنباليدمواظب باشپس

:خواهد بودجهنّمو سرنوشت او نتيجه
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».هاى شيطان پيروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماستو از گام«: 168، بقرهال.2
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شدبنابر اين گويـد يـد؟ بگوييـد قـرآن مـياهاگر از شما بپرسند براي چه خلق

و بـه يعنـي. خلـق شـده اسـت براي خـدا انسانو انسانم هستي براي عالَ مقـام

بـه راسـتي همـين.درا در همـين دنيـا بيابـ ونـد سـبحان خداكهدبرساي درجه

در�امـام حسـين يـا2دارند البلاغهجنه مثلدر�كه اميرالمؤمنينتيجملا

���B«دعاي عرفه دارند كه �+ �'
تر� �'�J0����«اين ممكن است خبر يا انشاء باشد ،.

و اگـر انشـاء باشـد اگر اخبار باشد، يعني اگر خدا را نمي بيني كـوردل هسـتي

كـه ايـن البته نه بـا ايـن چشـم حيـواني. يعني كور باد چشمي كه خدا را نبيند

و انسـاني،حيواني براي ديدن ظواهر است چشم و گوش دل بـه.بلكه با چشم

آنيـدو دو گوش انساني بگيريداين دو گوش را بده، بايدقول مثنوي وقـت،

ميشنوي صداي خدا را مي و او را . بينيدد

ندان آدم، مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد، زيرا وى دشـمن اى فرز«:63تا60،يس.1

و اينكه مرا بپرستيد؛ اين است راه راست سخت]او[و! آشكار شماست؟ گروهى انبوه از ميان شما را

مى گمراه كرد؛ آيا تعقلّ نمى ».شد كرديد؟ اين است جهنمّى كه به شما وعده داده

.179خطبه12 
	�.0�,:ك.ر.2
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C.��� عبارتبه كسي كه در هنگام تلاوت قرآن � 
T0 �. � 	 
U�"�C 0�.	 � ��Vو سـدر مـي�

و جـواب دهـد تا بعدل صداي خدا را بشنوبايد او گويد،يم»لبيك« هسـتندد

ت كه چنين افرادي  و هـوسو به حيوانيـ زد پشـت بـه هـوي راه پـا و خـدا انـد

و وقتـي شـنو مـي هـم، صـداي خـدا را پيدا كندخدا را كسي وقتي.دان يافته د

را،دنخوا قرآن مي كهميشنود؛ يعنيميهم كلام خدا با يابد زبـان او بـا خدا

مي، زند او حرف مي . يابد نظير آدم تشنه كه تشنگي را

ميشما وقتي گونه كه قبلاً بيان شد، همان و تشنه باشيد، يابيد كه تشـنه هسـتيد

درودمعنـا كنيـدتوانيـ، نمـي يـد اگر به شـما بگوينـد ايـن تشـنگي را معنـا كن 

لا« حقيقت و و» يوصف يدرك كـه تشـنهدبگوييـدتوانيـ نمي همچنين است

. ولـي هسـت،و از وصـف آن عـاجزيم بينـيم نيستم، بلكه خيلي چيزها را نمي

و همـة معنويـات و تمام فضائل از همين بـاب اسـت از هـم تمام صفات رذيله

و ما آمده بـراي واصـل البته. ايم براي اينكه معنويات را بيابيم همين باب است

وتلذّبه آن  
M*~�H H5«: خيلي بالاستهمش لذّتدارد ML J�M?~�4H H5
 Ĥ �4� J� M*JL4 K�
aYa 	
 KE KY: KO«.

شبچنين فردي مي وقتي براي نماز ، آنگـاه خـدا را پيـدا شود از خواب بيدار

و بالاترين لذّ و معشوق خودش را پيدا كرده است ت برايش اينست كـه كرده

اي باارزش استنماز خيلي.و با معشوق خود خلوت كند نماز بخواند ن نمازو

و سـوره مـي. عادي استةمكالم ي، مانندافرادچنين براي ،دخوانـ وقتي حمد

مياوخدا با و وقتي حرف ? ��E-Q«زند $��
	
 &�� N����«4&«و�� N���4� 
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E-Q�� ? & %�
ميوي،دگويمي» » مكالمـه« كـار بـه ايـن.دزنـ با خدا حرف

وا عـاديل گفتگـوي مثـ اند،ي كه خدا را يافتهبراي افرادكه گويند مي سـت

.ندناممي»حضور قلب«را آن

دسـتور طبـق كسـي البتـه اگـر؛حضور قلب اگر در نمـاز نباشـد، نمـاز نيسـت

و پذيرفتـة ايناما،صحيح استاو عمل كند، نماز،عمليه هايهرسال كه مقبـول

 نمـازگزار نماز آنسـت كـه وقتـي.درگاه الهي باشد يا نه، حرف ديگري است

?��تر	�:گويد مي ��� � �J�� 
C�� �# 	�	&
���� �J�� 
C�و وقتـي1،�� آنگـاه صـداي خـدا را بشـنود

االله«گويد مي هه كند كه خدا بـه او توجـ، توج»سبحان االله، سبحان االله، سبحان

مي خاص دارد .گوينـد حضـور قلـب مـي امر به اين. شنودو خدا صداي او را

دو ادعـا كنـد كـه وانـدت چه كسـي مـي؛مشكل استرسيدن به اين مرتبه مـن

و از اواهركعت نماز خواند و هـيچ هيچ،ل تا آخرم در كـس بـه جـز خـدا چيز

وو تمـام درآمـده يـك مكالمـه بـه صـورت نمـاز تمامو نمازم نبوده  حـواس

و حـرف زدن خـدا بـا مـن در حرفمهتوج و، بـه زدن من با خدا كـلام نمـاز

!استبوده معطوف وندخدا

كهشودمي�امام حسيناز اين را مطرح كنيم، نظيري بالاترمقداربخواهيم

از اصـحاب شـهيد در ظهر روز عاشورا، بسياري. بودنماز برايش يك معاشقه

و  كـهآن. ظهـر شـد اذان. مانده بودند باقيي از اصحاباندك تعدادفقط شده

 
مى«:6الفاتحه،.1 كس تو را ز و بس، بجز تو نجوييم يارى ».پرستيم تنها
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 ظهـر اذان! اباعبدااللهيا:گفت�خطاب به امام، بودت نماز را درك كردهلذّ

او�امام حسين.و وقت نماز است نفرمودند خدا تـو را از شـهدا در پاسخ به

االله: قرار دهد، بلكه فرمود 1.خـدا تـو را از نمـازگزاران محسـوب كنـد! بارك

و ديوانه امام اما را تيرباران كردند،�ها هم امام حسين بالاخره نماز خواندند

بـه،بودنـد همـراه ايشـان كـه هـمو كسـانيندخواند نماز جماعت�حسين

 تيرهـا سـپر�بـراي امـام حسـين بن مظاهر حبيبامثال. اقتدا كردند�امام

يعني تمـام؛است ايشانبراي لذاّتبالاترين�و همان نماز امام حسينندشد

و لـذّ�مصائب براي امام حسين و اين نمـاز يـك طـرف ت ايـن يك طرف

. آن مصائب خيلي بالاتر است سختياز،نماز

و كشف اين حقايق اين رسيدن به براي نسانا از همـة.سـتا خلق شدهمقامات

اين دعاهـا هـم البته. دنيا نباشدبه فكر فقط شما تقاضا دارم در دعاهايتان هميشه 

و خدا به حضرت موسـي  نمـك آشـت را هـم از خـدا: فرمـود�خوب است
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به!ـ يا اباعبداللَّه ��� انـد؛ بـه خـدا قسـم تـو كشـته فداى تو باد، اين گروه به تو نزديـك شـده جانم

در نخواهى شد مگر اينكه من در حضور تو كشته شوم، ولى در عين حال مـن دوسـت دارم خـدا را

به�امام حسين. حالى ملاقات نمايم كه اين نماز را خوانده باشم طرف آسمان بلند كرد سر خود را

و آن را ياد كردي، خداونـد تـو را از نمازگـذاران محسـوب نمايـدبه:و فرمود آرى. ياد نماز آمدى

م؛ل وقت نماز استاكنون او ».ا بردارند تا نماز بخوانيماز اين مردم بخواهيد دست از
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در. شـود سـت مـي دنياپر، زيـرا ايـن فـرد بـراي دنيـا نباشـد دعـاةهماما1؛بخواه

و خيـري، عاقبـت بـه دعـا بـراي يكي:دعاهايتان چند دعا را فراموش نكنيد دوم

آن مهم توبگويد اينكه،تر از ام، تـو خـودت را بـه مـن را گـم كـرده خدايا من

ميعاهاداين نوع از البته. بنمايان و ما بايد زمينه را فراهم كنيم زمينه  اما؛خواهد

را! است كه خدايادعايش خوب به هرحال و مـن تـو خودت را به مـن بنمايـان

و،البته نه با اين چشم. ببينم كهبلكه با دل و گوشي :مربوط به خداست چشم
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بــراييتوانــد ظرفــ عــالم هســتي نمــيخداســت؛ عــرشن بــا ايمــان،انســادل

مياما باشد، پروردگار متعال . باشـداوبراييتواند ظرف يا جايگاه دل مؤمن

و محباگر اين دل  هـاتاز مقام قرب الهي بالاترين لـذّ شود،پرت خدا از خدا

وميرا و مصيبتبرد او هرچه بلا ا،پيش آيد ها براي و لـذتّ امـ يابيـدن خـدا

.بيشتر استمكالمة با او، 
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و نمك خميرت را از من بخواه ».اى موسى هر چه نياز دارى حتىّ علف گوسفندان
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ا بـايسختسفر كربلا،در�زينبحضرت ل شـد، امـ هاي فراوانـي را متحمـ

.تعطيل نشد، حتّي در پشت دروازة كوفهنماز شبش وجود همة مشكلات، 

وزن،ي كربلاكاروان اسرا و بلاديـده، ها و شـب يمـةن كودكان يتيم ، گرسـنه

و زينـب مظلومـهكوةبه پشت درواز تشنه و اسـتقامتي�فه رسيدند  بـا صـبر

زننظير بي دل.را آرام كردهاهو بچان، فارغ شد، كاروانياناز�زينب وقتي

نماز شـب خـود البتهو كردبه خواندن نماز شب در پشت دروازه كوفه شروع 

. نشسته خواند را

�زهـرا زير دست حضرت اما يك فرد معمولي است،وفضّة خادمه، جاريه
از نماز شـب�وقتي حضرت زينب؛استبزرگ شده�و حضرت زينب

را! بي جانبي:گفت�فارغ شد، به زينب مظلومه نديـده بـودم نمـاز شـبتان

مي:زينب مظلومه جواب داد!؟نشسته بخوانيد خواستم بايستم، زانوهايم هرچه

.تاب ايستادن نداشت

دراهنقل كرد�مقاتل راجع حضرت زينب داغ بـا آنكـه شام عاشـورا ند كه

بر دل حضـرت�و ابالفضل�مثل امام حسين انيآن هم برادر،شش برادر

يي همچـون لشـكر عمـر هـا درنده دچارو با آنكه در آن بيابان، بود�زينب

و  نماز شـبش تـرك اما را بر عهده داشت،ي كاروان اسرا سالار افلهقسعد بود

از�حضرت زينب. نشد وزندادن سامانوقتي ها فارغ شد، نزد امـام بچهها

و نمـاز شــب�سـجاد  را�امـام ســجاد. خوانــدنشسـته خــود را آمــد نمــاز

و مريضـي ايشـان نمـي اصـلاً زيـرا،خوابيده خواندند بسـيار توانسـتند بنشـينند
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ه جـان به زينب مظلومه فرمودنـد�باز امام سجاداما؛ سخت بود نديـده! عمـ

. تاب ايستادن ندارد ديگر گفت زانوهايم!؟انيبودم نماز شبت را نشسته بخو

با آن همـه در شام عاشورا،كهها يم براي رسيدن به اين مقاماهما همه خلق شد

و مصيبت،  و آرامش ما نماز شب باشدسختي لذا در روايات هم داريـم. لذتّ

كـه يـد تسـكين بده با دو ركعت نماز كه اگر بلا به شما هجوم آورد، خود را 

د مي شمابه،و ركعت نمازاين 1.دهد آرامش

مي�راجع به اميرالمؤمنين كه نقل �حضرت زهراندخواستميوقتي كنند
و ا خيلي مشكل بـود، براي ايشاند،ندر قبر بگذار را دفن كنند دو ركعـت امـ

در سفر كـربلا،هم�زينب مظلومه2.ندو از نماز كمك گرفتندنماز خواند

در ايـن.گرفـت از نماز كمك مـي،سالاري كند افلهقبراي اينكه خوب بتواند 

او چون براي خداها مصيبتهمة راه،  :استو زيب بخشتست، لذّو در مقابل
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به مانع يكي از شما مي و اندوهي از دنيا و رسيد، وضو بگيراوشود كه وقتي غم و به مسجدي برود د

و از خداوند رفع آن را دو ركعت نماز بخوان سـخن خداونـد را كـهاي؟ آيا نشنيدهدرخواست كندد

و صبر كمك بگيريد: فرمود MN�4«: انـد فرمـوده�دربـارة اميرالمـؤمنين�امام صـادقيا؛»از نماز M!
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در حقيقـتوندي داشـت در گودال قتلگـاه برافروختگـي خاصـ�امام حسين

و نماز عصر را در قتلگاه خواند :ندفرمودند
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 همـه چيـز بـه جـز خـدا،ايـن حـالدر، زيـرا بخش استتلذّ بسيار اين جمله

در ويـژه بـه حالي پيدا كرديـد،و عباداتتان در دعاهااگر لذا؛شود فراموش مي

پمحرّ ماه رمضان يا و و صفر كهم مي اي اين منبرها وشو دعا مستجاب  هـابلاد

ميو عنايت گردد رفع مي دلتان اگر خصوصاًد،يآو رحمت خدا را به جوش

و گريه دنيـا فكـر بـه اي كنيد، در همان حال مواظـب باشـيد كـه فقـط بشكند

و گرفتاريرفع براي البته؛باشيدن براي،دعا كنيدهاي مردم گرفتاري خودتان

و بيكاري آنوها جوان رفع فقر و بدانيـد موضوع ازدواج ايـن هـا، دعـا كنيـد

ا،دارد فراواني هـم ثواب دعاها بـين ايـن دعاهـا، مـرادم اينجاسـت كـه در امـ

. خودت را به من بده! فراموش نكنيد كه بگوييد خدايا
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».فريادرس دادخواهان



51 قرب در دنياقام دركم:بيستمگفتار درس

و مقام اين پـاداش را در ازاي خـدا خـود خيلي بالاست كه انسان نماز بخواند

ميرراجع به روزه. بيابد آن : فرمايند وايت هم داريم كه معمولاً
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مي معمولاً روايت را اين از«: كنند كه خداوند فرمـوده طور معنا مـن آن روزه،

و خودم پاداش آن را مي را بـه صـيغة معلـوم» أجـزي«يعني فعـل؛»دهم است

و فاعـل آن را خداونـد مـي  دلا.داننـد خوانده ا اهـل رامـ طـور، ايـن روايـت

مي ديگري معنا مي و خوانـده به صـيغة مجهـول» اجزي«اگر فعل گويند كنند

:يابد شود، روايت معناي برتري مي
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از« و پاداش آن خود من هستمآن روزه بـه چنين پاداشي، دريافت.»من است

دمعناي  و شهودرقدم گذاشتن روز عيد فطـر مثلدراينكه. استمقام وصول

.استارزشمند حقيقتاً خود خدا را عيدي بگيرد،،انسان بتواند از خدا
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ب درس ییگفتار و :مکست
 ورود به بهشتیا برایاستفاده از دن

 ـالـنفّس، فـة معـر در ادامۀ موضوع ی العـاده مهمـّ بحـث فـوقه ب
ما برای چه به ایـن دنیـا! که هدف از خلقت چیست؟ رسیدیم

و ایم؟ معلوم است نیامده آمده ایم برای اینکه عمری را با رنـج
بـه قـول. ها سر کنیم و بعد بمیریم و خبری هم نباشد مشقتّ
معلوم است که این بازیچه است و به مقام قدس کریم، قرآن
.خوردنمی و حکمت الهی خدا

ی را در آیــات قــرآن یــک جملــۀ کلّــی دارد و ایــن جملــۀ کلّــ
ی اینسـت کـه عـالم کند و جملـۀ کلـّ فراوانی تفسیر می

شـده و ایـن انسـان هـم بـرای خـدا آفریده وجود برای این انسان 
داشـتیم»شهود و وصول«دربارۀ مقامیبحثلذا.است خلق شده
برای اینکه بـه ایم الجمله تمام شد که ما خلق شده که فی

و   ایـن نیـل بـه مقام قرب الهی و به مقام شهود و وصـول برسـیم
،انسـان امـّا خلقـت؛نیسـت برای خواص است و برای هـم هدف،
که هدف برخـی از دربـارۀ از این به بعد های دیگری نیز دارد
.کنیم صحبتمیها آن
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 به بهشت جديت براي رسيدن
و يـك زنـدگي بـه كـه نـدا خلق شده اين برايها انسان يـك زنـدگي دائمـي

و غص و اضطرابمنهاي غم و دلهره و صددرصـد سـالمه ، دسـت پيـدا خـاطر

آنندكه هرچه بخواهاي زندگي كنند؛ و هرچـه نخواه فراهم در در نـد، باشد

مي باره ايندرقرآن شايد در بيش از هزار آيه. نباشدموجود آن  كنـد صحبت

: فرمايدمي رفتن به بهشتدربارةو
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و بهشتى كه پهنايش«: 133عمران،آل.1 هـا آسمان] به قدر[و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود،

».براى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد]و[و زمين است 
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و منزلت براي اينكه به جايگاه و بايـد،برسـيد»بهشـت«ي به نامو مقام مسـارعه

جــدر نكنيــد كــه رســيدن بــه بهشــت،.ت كنيــديو مقصــد كــم تصــو  اهميــت

راو هـدف از خلقـتدراه مسـتقيم بيفت ـكسـي در اگر البته؛ايست ساده خـود

ــودهدرك  ــ نم ــد،هو ب ــدا كن ــاط پي ــالم ارتب ــار ع ــا پروردگ ــيله ب ــن وس ــه اي ب

مـا را خلـق وند سـبحان خدا.خواهد بود سهلبراي او بهشت نيز آوردن دست

و نيـ دستور داده تا برايومبرسي بهشتبهتاكرده  ل بـه ايـن مقصـود، تـلاش

.خرج دهيمبهجديت

 تلاش انسان براي زندگي رفاهي در دنيا
ميازها همة انسان مي وقتي به دنيا و حال تميز پيدا و بـدي آيند و خوبي كنند

مييكديگر را  مي دهند، تميز و كوشش كنند براي اينكه درس بخوانند تلاش

و شغلي سپسو  وو موقستپبه پيدا كنند بعد از آن ازدواج كنند عيتي برسند

و يك زندگي سالم،و بعد از ازدواج بـه عبـارت ديگـرو موفقّي داشته باشند

و هستندعموماً همة مردم. خير شوندبه عاقبت در.در اين صدد بوده اگر كسي

به دست صدد و ديوانـه اسـت يـا خوشـبختي يابي نباشـد، يـا از سـفيهان اسـت

بر اصالة او حكمفرما شده يا شـيطان درون يـا شـيطان بـرون او را گـول التنبلي

و سرنوشـت سرنوشتش جهنّ مسلّماً زده كه بـدبختي،در همـين دنيـااوم است

و چـه بـي؛است و چه باسواد و چه غيرمسلمان وو الاّ همه، چه مسلمان سـواد

و چه زن مي، از چه مرد مينآي وقتي به دنيا و حال تميز پيدا دنبـال، بـهدنـكند

حـال تميـز هـم نداشـته كسـي اگـر حتـّي. فراهم كردن زندگي رفاهي هستند
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و مادري كه از او مراقبت مي كنند، در صدد ايـن هسـتند كـه يـك باشد، پدر

و يك حيات طيـ كريم، قرآن تعبيربه. براي او فراهم سازندزندگي راحت  ب

.يك زندگي سالم

شود، يعني در اين دنيا يـك نمييرفاهصددرصد، هيچگاهزندگييكالبته

و غص و اضطربزندگي منهاي غم و دلهره و يك زندگي منهاي آلامه خاطر

و جسمي و وجود نميبه به معناي كامل، روحي و هـر در دنياسـت هرچـه آيد

به راحتي مي كه و مشقّات است،آيد وجود و.توأم با آلام انسان ايـن حقيقـت

ميواقعيت  ميدراما داند، را نيز همان وقـت كـه تميـز پيـداازداند، حالي كه

و مميز شد، در صدد فـراهم آوردن البتـه. اين زندگي سالم است ساختن كرد

و آسان آن  سـال درس بايـد قريـب سـي مـثلاً؛شـود حاصل نمـي سخت است

و بعد هـم بايـد سـي زحمت بكشدو بخواند سـال خـون تا تخصصي پيدا كند

و جگرها  و كوشبخورد پش شبانهتلاش  سـت روزي داشته باشد تا بتواند يك

و پــس از ازدواج هــم و حــوائج ضــروري يــا،و موقعيــت مناســبي بيابــد خانــه

و كوشـش مـي. حوائج رفاهي پيدا كند خواهـد تـا بـه ايـن يـك عمـر تـلاش

و همه  رسزندگي برسد، لذا همه و بـه يـك زنـدگي رفـاهي يدن براي تـلاش

و خرّ،در آن زندگيتاكنند كوشش مي كههم كسيوم باشندخوش نيست

. به اين فكر نباشد

طور كه بـه همين بايد مسلماناناصرار كرده كه هم بر اين امر اسلام دين مبين

�حتّي امام صـادق. خويش نيز باشند به فكر دنيايخود هستند، فكر آخرت
كه: فرمايند مي دن در كنار امر آخرت، شيعه نيست كسي ؛ديـايش نباش ـبه فكر
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:صدد يك زندگي رفاهي براي خودش نباشد شيعه نيست كسي كه در
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و مـياي ارزنـده نصـيحت،مرگ هنگام�امام حسن مجتبي،امام دوم كننـد

: فرمايندمي،عاليستبسيار نصيحت 
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و روان جمله از نظر رواناين اي يعنـي؛بسـيار ارزشـمند اسـت كـاوان شناسان

و هم براي آخرت بايد!انسان و كوشش كنيهم براي دنيا ! اي شيعيان. تلاش

و بـه و كوشـش نداشـته در اثـرو محتـاج باشـيد ديگـران اگر براي دنيا تلاش

و در اثر شهوت تنبلي يك زنـدگي رفـاهي بـراي خـود تهيـهدنتواني ها، راني ها

و هـم بـه فكـر اينبر د؛ بنا، آنگاه اصلاً شيعه نيستيدكني بايد هم بـه فكـر دنيـا

.دآخرت باشي

 ـاز را كـه فـردي حضـرت سـراغوآمد�شخصي خدمت امام صادق ار تج

اهللاو.، گرفتندبازنشسته شده بودو تقريباًهبود راوي! گفت يابن رسـول كـار

شينشين گوشهباو ردهكرها  سه مرتبه�امام صادق. ده استمشغول عبادت

 
1.��#�	
 E��� L�,ص3ج و نيـزآاز ما نيست كسي كه دنيايش را براي«: 156، خرت ترك كنـد

».را براي دنياشآخرت
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ص44ج ����  هم گونهبهيتبراى دنيا«: 139، ه يشـه اي كار كن كه گويـا و در دنيـا سـتي،

».نحوى كار كن كه گويا فردا خواهى مرد براى عالم آخرت به
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��@���«: فرمودند. � 
��0 	e �+ و نـه الهـام شيوه،، اين1»'� . خداونـد الهام شيطان اسـت

و كوشش داشته باشيدر بايد همگيبعد فرمودند احتياجات خود.ددنيا تلاش

ــان خــود  و اطرافي ــو خــانواده ــع كني ــد، از درآمــدتانو اگــردرا رف ــاد آم زي

و زن نه تنهـاوداحتياجات ديگران را رفع كني خـويش،ةو بچـ بـه فكـر خـود

.دبه فكر همة مردم باشي بلكه

و رياضت گوشه و زندگي ضروري داشـتن، در حـالي كـه نشيني كسـي كشي

و از نظـر�از نظر امـام صـادقها اين پيدا كند، همةتواند زندگي رفاهي مي

و هم بـه فكـر فرمايدمي كريم قرآن. اسلام غلط است بايد هم به فكر آخرت

: باشيدي خوددنيا
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و دسـتورات، آموزه اين همة در كـات عقلـي ادراهـا و اسـت كـه در روايـات

و روايـات كـه بزرگـان مـي. قرآن آمده است فـراوان هـم گوينـد ايـن آيـات

و حسـن ايـن مسـائل را عقلخود يعني؛است»يارشاد«، هست درك، لـزوم

و شارع مي را نيـز مقـدس كند و روي آن تأكيـد كـرده ارشـاد بـه ايـن امـر او

و يك زنـدگي رف ـطالب همة شما،. كند مي و زن تان فرزنـدان اهي بـراي خـود
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و سهم خود را از دنيا فراموش مكن«:77القصص،.2 ».و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى
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ــت ــي.يدهس ــين م ــدگي همچن ــد زن ــاي خواهي و غص ــم ــاي غ ــره منه و دله وه

از هركه اين. داشته باشيد خاطر اضطراب و بايد زندگي را بخواهد، نوع تلاش

را،يروز شبانهكوششو بدانيد داشته باشدكوشش  به زنـدگي رفـاهي انسان

. رساند مي

در تلاش  كنار تلاش براي دنيابراي آخرت
دردر دنياسـتاو رفـاه انسـان، هـدف از خلقـت كـهدنـكن مـي تصوربرخي ؛

و در عين اينكه دستور نمياز خلقت هدف، دنيا را شريف قرآنكه حالي داند

و به تأمين داشته باشديروز كوشش شبانهو تلاش بايد در دنيادهد مسلمان مي

و اطرافيان بپر و در راستاي رفاه عمومي گـام بـردارد نيازهاي مادي خود ، دازد

، بـه عبـارت ديگـر.دباشـ نيـز به فكر آخـرت لازم است حتماً،آن كناردراما

ــدر دنيـــا زنـــدگي رفـــاهي دســـتيابي بـــه و غصـ و كـــه كمتـــر در آن غـــم ه

و نگراني باشد اضطراب و امكانـاتو نيـز بهـره خاطر  منـدي از مواهـب مـادي

ل رنـجو فعاليت نيازمند، زندگي و زحمـت تحمـ هاسـت كـه عقـل نيـز بـه هـا

آنصورت استقلا و،لي به لزوم و كوتـاه بايد اقرار دارد به مثابة هدف موقـّت

مي. مدت به آن نگريسته شود عمر مثلاً صدسال كسي كند كه اگر عقل حكم

بهدارد، در عين حالي كه  مي اين صدسالهم زدن با يك چشم ا تمام شود، امـ

و تلاش كند مدت كوتاه زندگيدر رفاه براي لازم است .و گذرا، سعي

در عقـل بـراي،در پـيش باشـد حال اگر يك زندگي دائمـي چـه،آن حيـات

و حكمي خواهد كرد؟ زندگي اخروي، با زندگي دنيوي بسيار متفاوت اسـت
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در. خواهـد بـود جانبـهو همـه در آن، لذتّ يا ألـَم، بـه صـورت حقيقـي رفـاه

د برايش فراهم هرچه بخواهاي است كه متنعم در آن، گونهبه زندگي اخروي

و واست و به معناي هاي هميشگي آن، كسب لذتّ بوده . الـم نيسـت رفع دفع

ا انسـان خلقـت بنابر اين، يكي از اهـداف انسـان بـه بهشـت جـاودان سـت آن

و كارهـاي شايسـته در دنيـا فــراهم بهشـتي كـه؛برسـد  در ازاي اعمـال صـالح

:شود مي
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در مستقيم هركه به راستي در راه و شايسته باشـد، و اعمالش اعمال انساني بيفتد

 اخـروي اسـت، حيـاتترو مهم آنچه هميشگياماب دارد،طيهمين دنيا حيات 

آنو پس از طي اين دنيا كه در صورت نيكوكاري است مي، به .دياب دست

از وجهه آني زيبـايهـا انسـان در بـاغ، آن اسـت كـه بهشتتصوير اي كـه در

و مرگ جاري ابدي حياتآبهاي چشمه آنو نيسـتي است و در راه نـدارد

و بهرهدائمي است،شلذاّتهمة  و. مند خواهد بود متنعم حتـّي لـذتّ خـوردن

خوراكي دارد نوعي به اين معنا كه امروز شود، آشاميدن در آن، تكراري نمي

اخـروي، زنـدگيدر. خواهـد داشـتو فردا همان خوراكي را با مزةّ ديگري 

زن،هاي زيبايي ازدواج و چه براي :، وجود داردچه براي مرد

كس«:97النحل،.1 زن-هر و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پـاكيزه-از مرد يا اى، كار شايسته كند

 و مسلّ] حقيقى[حيات مىبخشيم، ».دادند پاداش خواهيم داد ماً به آنان بهتر از آنچه انجام
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ميهم عقل انسانو فرمايد قرآن مي كه تصديق در دائمـي براي زنـدگي كند

و كوشش،آخرت و كوشش براي نمود؛بايد تلاش . به بهشت ورودتلاش

ه ها براي دنيا، علاوه بر اينكه نتيجة تلاش و غصـ و غـم ، هاسـت توام با مشقّات

و جاوداني اسـت آخرتدر دگيزننيز هست؛ اما موقتّ از وقتـي.، هميشگي

اورود، كسي از دنيا مي  هاي جهـنّم يا چاهي از چاه هاي بهشت باغي از باغ قبر

:شود مي
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و متـنعم در آن، هرچـهمي شروع عالم برزخرفاه در زندگي اخروي، از شـود

.شود بخواهد برايش فراهم مي

و آخرتشان كوشا باشند اگرعموم مردم دهـم اگـر يـكو به راستي براي دنيا

به كوششو تلاش تلاش كنند، به آن خواهنـد بهشت براي دنيا، جهت رسيدن

آنگاه دم مرگ نه تنهـا وقتي كسي در راه رسيدن به بهشت تلاش كند،. رسيد

 آينـد، مـياو بـر بـالين�و حضرت زهـرا�و امام حسين�اميرالمؤمنين

را در حـال احتضـار زيـارت�معصـوم چهـارده همـة،بلكه بعضـي اوقـات

چشـمش بـه جمـال امـام هنگـام مـرگ كسـي كـه گواراسـت چقدر. كند مي

و�حسين او�امام حسين بداندبيفتد .نداهآمدبراي دستگيري از

».بايد كوشندگان بكوشند] پاداشى[براى چنين«:61الصافات،.1

2.,I� #	
 |�p�
ص1ج  ،75.
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مييكي از علماي بزرگ از و پـدرش هـم از علمـاي بـزرگ پدرش نقل كرد

و مريض شـد. آذربايجان بود را روز. گفت پيرمردي مريد پدرم بود ي كسـي

و گفت من امشب مي و مـي به دنبال پدرم فرستاد  در آن لحظـه، خـواهم ميـرم

و عشـا بـه منـزل عالمآن. تو پيش من باشي فرموده بود من بعد از نماز مغرب

و صـبح مـي گفـت مـن الان نمـي رد پيرمـ. رفـتم پيرمرد ، پـس الان ميـرم ميـرم

و او هـمميعالم. بخواب و بـراي نمـاز شـب بيـدار شـدم گويد من خوابيـدم

و او خوابيده خواند. آماده بود بعد صبح شـد. من نماز شب را ايستاده خواندم

و او هم خوابيده به من اقتدا كرد تعقيبات حضرت.و من نماز صبح را خواندم

و ناگهـان يـك تلاطـم�زهرا و زيارت نيز با هم خوانـديم و مقداري قرآن

شد پيرمرددروني در االله:گفت. پيدا السلام عليك يـا! السلام عليك يا رسول

سيد� نساءالعالمين، السلام عليك يا اميرالمؤمنين تا اينكـه رسـيد بـه اسـم امـام 

را روي سـرش دستش. توانستمينليو،آنگاه خواست بلند شود.�زمان

و گفت و بعـد:گذاشت رد هـم السلام عليك يا بقيـة االله فهميـدم چهـارده.مـ

و پيش خودشان ببرنداهآمدبر بالين پيرمرد�معصوم . ند تا او را به بهشت

اگر كسي با جديت براي رسـيدن بـه بهشـت تـلاش كنـد، مـرگ راحتـي نيـز

گفته�وم جزائريكه به مرح�علامه مجلسيمرحوم به قول. خواهد داشت

مردمگُهنگام مرگ،: بود و و من بو كردم گونه دم مرگ اين. لي به من دادند

م؛راحت است برنـد كـه در ايـن بـاغ او را به باغ زيبايي مـي هم مردنحضبه

و ديــدار زيــارت بــه تــر از همــه اينكــه بتوانــد هرچــه بخواهــد باشــد، امــا مهــم

.برود�بيت اهل
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ودبـرو�نزد چهارده معصـوم در بهشتكه است شدهبراي اين خلق انسان

و به اين رفتنشريف قرآن فرمـوده، تأكيـد�نزد چهارده معصومبه بهشت

كه.است درالان چقدر براي شما زيباست و�حرم امام حسين ببينيد هستيد

در عالم برزخ، زيارت قبـر نيسـت؛ اما؛»السلام عليك يا ابا عبداالله«: گوييد مي

. زيارت خودشان استبلكه 

و آرامش در عالم پس از مرگ، و غص،رفاه و اگر بدون غم و نگراني است ه

و غصه هم غم رده اسـت به خاطر زنـده،باشد در برزخ اي مـ از. هـاي بسـياري

مي افرادي كه در دنيا هستند، زنده اند، اما حقيقتاً كنند زنده در حالي كه خيال

و قلب آنها مرد.ندنيست و انسانيت در وجودشان نابود شده استدل در عالم.ه

قـرآن در سـورة. خورنـدف مـي تأس چنين افراديهاي خوب براي آدم،برزخ

آل را مـي مطلـب يـس همـين  وف مـي فرعـون تأسـ فرمايـد كـه مـؤمن خــورد

و در بهشـتيگـاهد كـه مـن چـه جاينديدميمردم اي كاش: گفت مي دارم

ظ رياكاريدست از اين  و :داشتيد ها برميلمها
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بــر او متجلّــي�ســعة وجــودي اميرالمــؤمنين رود، از دنيــا مــيوقتــي مــؤمن

امنزنمياومهر ولايت به پيشاني. شود مي و ملائكة موكـّل و�يرالمـؤمنيند

شدگفت«:27و26،يس.1 كـه پروردگـارم دانسـتند اى كاش، قـوم مـن مـى: گفت. به بهشت درآى:ه

و در زمر ».عزيزانم قرار دادةچگونه مرا آمرزيد
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مي ملائكه لـواي حمـد. برنـد اي كه براي اين كار هستند، او را زير لواي حمد

و حقيقت  . حوض كوثر شـده اسـت�زهراحضرت لب حوض كوثر است

و از آب كوثر به او مي از جرعهچنانچه دهند ب اي د، اگـر پيـر نوش ـآب كـوثر

و اگر بدگل اسـت، زيبـا مـي باشد، جوان مي و اگـ شود ر صـفات رذيلـه شـود

ميآن صفات دارد، و بـه عبـارت اگر جاهل است، عـالم مـي. شود نابود شـود

و مـي انسـان تبـديل يـك به ديگر يك ظرف آب از حوض كوثر، او را  كنـد

اوي ها به طـور كلـّ تمام حيوانيت از از بـين مـي در وجـود و آنگـاه  جملـة رود

.شودمي»اصحاب اعراف«

به كريم، در قرآن  حـالات،در آن سـوره كـه وجود داردنام اعراف يك سوره

را اين ميافراد پنجـاه رسـي حساب. تماشاگر روز قيامـت اسـت فرد اين. كند نقل

و نبوده آن روز براي كساني است كه به فكرههزار سال اي بـراي آن ذخيـره انـد

و عمل صالحي كهاند پيش نفرستادهنيندوخته بيـدار تـازه،وقتي مردند؛ كساني

و پنجاه. اند شده درآن حساب دقيق ازو،وجود داردراه ايستگاه لي كسـي كـه

و كتابگر نظاره فقط جملة اصحاب اعراف شده، و بـالاخره آن حساب هاست

او�به قول امام صادق بعد هـم. يك لحظه استبه مانند پنجاه هزار سال براي

و اين�مولا اميرالمؤمنين ميبه ايشان به دنبال فرد به جلو .درو بهشت

در تفاوت  بهشت با زندگي در دنيامرتبة عمومي هاي زندگي
و مرتبة عمومي گوناگوني بهشت مراتبي كه دارد هـا داري باغاش همين است

و چشـمه  و قصـرها و حورالعين ا؛هاسـتو نهرها و»بهشـت عـدن«بـالاتر، امـ
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از»بهشت رضوان« از آن، بالاتر  است كه قـبلاً»للّهيمقام عندا«ها اينو بالاتر

.راجع به مقام عنداللّهي صحبت كردممقداري

و بهشتيفعلاً سخن مي است راجع به بهشت عمومي  روند، اگر كه همة متقين

و اگر به متّ كسي 	����قي باشد ) ���.�
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و هرچه بخواهد در اين بهشت آنگاه وارد بهشت مي قـرآن. موجود است شود

ا در اين بهشتدهرچه بخواهي: فرمايد مي :ستبراي شما فراهم
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مي�ينالمتألّهمرحوم صدر د هرچـه ن ـتوان اصلاً مـيها بهشتي فرمايد در أسفار

كنــخواه مــي آن،خواهــد مــيدر بهشــت هرچــه مــؤمنبــالاخره. نــدند ايجــاد

و قرآامور او هستلاي كه موكّ ملائكه و ناميـده»غلمـان«را هـاآننند اسـت

ميلذّخدمت به مؤمنازها غلمان ميبرندت ها حورالعين. كنند، برايش فراهم

و كمـال در اطـراف آنهـا،و هم براي مردهاستاه كه هم براي زن بـا زيبـايي

اگر يك حـورالعين در ايـن دنيـا بيايـد،كه خوانيممي در روايات. وجود دارد

حـورالعين عنايـت بـه فـرد بهشـتي ونـد سـبحان خدا. ميرند همه از عشق او مي

و مي $� حوريان، اين كند ��0� ���"$ �� 	 راه��2	 و تا سر حد عشـق همسرشـان ستند

و به تعبير قرآن، زيبا.دوست دارند همهرچه يي حورالعين تصورشدني نيست

هاستر كنيد، بالاتر از اينتصو .

دل«:71الزخرف،.1 و ديدگان را خوش آيدو در آنجا آنچه آن] هسـت[ها آن را بخواهند و شـما در

».جاودانيد

».شوى دوست همسال«:37الواقعه،.2
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و نعمت مطلب مهم  كـه در آنجـا هـاي بهشـتي، آن اسـت تر از زندگي رفاهي

و ــاري ــرض نيســت بيم ــل نيســت؛م ــا جه ــدگيو خلاصــه در آنج يــك زن

ازتوأم با سلامتيصددرصد  و سـلامتي روحـي، اعم بـراي،سـلامتي جسـمي

كه،الان در دنيا.وجود دارد بهشتيان مثلاً طب ترقّي كرده يـا از نظـر در حالي

و روان روحي، روان اي كرده اسـت، كاوي ترقّ شناسي و افـراد معمـولاً امـ غـم

و اضطراب و دلهره و اين غصه و نگراني دارند  مسئله، صـرفاً مربـوط بـه خاطر

ــل ــا مكــان خاصــي مث ــان حاضــر ي ــرانزم ــه اي ــم نيســت، بلك ــي ه ــا يعن دني

و نگراني اضطراب يا از مـرض روحـي يـا از مـرض جسـميو هركسي؛خاطر

و اخـتلاف طبقـاتي دنيا محلّ. نالد مي و جنايـت و ظلـم و نگرانـي و غصه غم

از، است و در بهشت اما، ؛ در نيسـت خبـري امـراض جسـمي امـراض روحـي

و درد وو راه نـدارد نگرانيو آنجا هيچ الم يـك زنـدگي صددرصـد خـوش

. استبه تمام معنا، برقرارمخرّ

س بهورة يس آمده است كه بعضي اوقات پروردگار عالم لذتّ روي لذّدر ت

بهميها بهشتي و ميها اين دهد با سلام و ميها اين كند : زند حرف

��~` �� �
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مي اهل بهشت تواننـد خـدمت اگر دلتنگي پيدا كننـد، مـي.زنند با خدا حرف

و با ايشانب�رسول االله و لذّروند ها دسته جمعـيزن.ت ببرندحرف بزنند

وب�خدمت حضرت زهرا و با هم بگويند هم روند . لذتّ ببرند نشيني از اين

مى] به آنان[مهربان]ى[از جانب پروردگار«:58يس،.1 ».شود سلام گفته
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از مهم هميشه نگران همة مسائل مطرح شده، آنكه انسان در زندگي دنيايي، تر

با است؛مرگ  و امـراض ناگهـاني سـكته وجـود مخصوصاً در وضع فعلي ، هـا

ا؛ندر مــرگ هسـت هميشـه منتظـ افـراد و جاودانــيـك زنـدگي بهشــت،درامـ ه

و به تعبير 	#��� هـا قرآن كـريم، بهشـتي هميشگي است �p�.* �.o� � . هسـتند��1	

. قرآن تكرار شده استمشابه اين معنا بارها در

 است كننده خسته، هرچند هم همراه با رفاه باشد، بالاخره در اين دنيا زندگي

هرچه بخواهد فوراً براي او حاضـر،در آنجااما،دهايي هم دارو محدوديت

و. اسـت نوپديـدو، هميشـه تـازه در بهشـت زندگي دائمـي.شود مي خـورد

	.����به قول قرآن. هميشه تازه استها خوراك � �j
��	C��2در بهشـت،.اسـت 

ي اگر همان غذاحتّي مثلاً؛خورد را دو بار نمييگاه يك خوراك انسان هيچ

درظهر .غذاي ديگريست،هشب بخورد، از نظر مزّ را

و مـي�استاد بزرگوار ما حضرت امام اصـلاً هـر: فرمودنـد يك جمله داشتند

و بـراي همـين مقام، مقام جمع: فرمودندمي. هاستتتي، لذّلذّ الجمعي اسـت

مي. هاست هر لذّتي، لذتّ اواما خورد، مثلاً غذا هـا همة لذتّ،در غذا خوردن

و ما براي اين خلق شده به اين بهشت مي3.جمع است . ايم گويند

».و در آنجا جاودانه بمانند«:25البقر�،.1

بى«:19الواقعه،.2 ».خرد گردندو نه

3.F�� ��%| �+,&��� W��
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 توجه بيشتر به امور اخروي
و شـهود، يعنـي نيـل بـه از خلقـتلهـدف او كه بيان شد، چنان مقـام وصـول

، چهل سال خون جگـر�به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام؛ مشكل است

ميت شبانهو جدي تا روزي وانسان خواهد و شـهود برسـد بتواند به مقام ؛ صول

اماگـر افـراد. رفتن به بهشت خيلـي آسـان اسـت.م آسان استا اين هدف دو

بـراي آخـرت زحمـت،ندكشـ بـراي دنيـا مـي دهـم زحمتـي كـهيك اندازة به

و مـي به بالين وي دم مرگ�، چهارده معصومندبكش خـود نـزدرااوآينـد

ف دنيـا صدميكمتأسفانه افراد اما. برند مي و بـه فكـر ايـن هـم بـه كـر آخـرت

و به فكر به هدف و رسيدن .ندبهشت نيست رفتن

روز يـك سـاعت ولو سـواد زيـادي هـم نداشـته باشـد، در شـبانه،جوانياگر

و آنگـاه دشـمنص در اعتقـادات مـي اعتقادات كار كند، متخص بارةدر شـود

را نمي  را عـوض خـود جنگ شيوة الان استكبار جهاني. منحرف كندتواند او

در. كرده است و جنگ فرهنگياو ا اكنـون جنگ نظامي چنان موفّق نبود، امـ

تا جنگ شبهاتي را جوانبه راه انداخته است . از راه مستقيم منحـرف سـازد ها

چه زيرا جواناتفّاقاً دشمن در اين جنگ، موفّق بوده است؛ و و دانشگاهيان ها

جاو عامهها رسد به بازاري كسـي اگـر كـه در حـالي. هلند، راجع به اعتقادات

به در شبانهيك ساعت  كـار كنـد، آنگـاه�اميرالمـؤمنين ولايـت روز راجع

.نماينددارد عقيدة او را خدشهنتوان اگر دنيا پشت به پشت يكديگر كند، نمي

راجع بـه تقويـت اعتقـادات يك ساعت حداقل، انسان بايد روز شبانهدر طول

وا. كار كندخود،  ميآنگاه هم به و هم به مستحبرس جبات مي.اتد د توانـ هم
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و هم نماز شب بخوانونماز واجب و قرآنبا جماعت بخواند و تلاوت كندد

ب ا تعقيبات چنـين هـا حاضـر نيسـتند معمـولاً انسـان گويد تا به بهشت برسد؛ امـ

و حاضر است يك ساعت يا دو ساعت يا سه ساعت!كنند سـريال ببينـد، فيلم

مي. هرچه زودتر نماز تمام شودعجله دارد كه از اما موقع نم بايـد فرمايد قرآن

ونماز براي د، امات ببرياز نماز لذّ :استشده سنگين شما، مشكل
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و اسـتقامت در زندگي، بايد از از واسـطة نمـاز بـه بايـد،يـد كمـك بگير صـبر

اگـر. سـنگين اسـت افـراد بسـياري از بـراي اين نماز مدد بجوييد، اما خداوند

و خاشعكسي  انه به دستورات الهي گوش فرا دهـد، نمـاز بـراي او در راه باشد

مي. لذتّ بخش خواهد بود ، بايد به راسـتي خواهد به بهشت راه يابد كسي كه

و و شرايط .لوازم لازم براي ورود به آن را فراهم سازدبه فكر آن بوده

 بهشترسيدن به سهولت
از چندان مشكل نيست؛ امارفتن به بهشت مي برخي هم كارهاي خواهند افراد

و هم و ناپسند انجام دهند و بـيد ن ـخواه مـي! به بهشت برسند خلاف حجـاب

يانباشبدحجاب  و رفيـق موبايـلد و،بعـد هـم،دنبـازي داشـته باشـ بـازي دنيـا

 
و نماز يارى جوييد«:45البقر�،.1 مگر] كار[و به راستى اين. از شكيبايى ».بر فروتنانگران است،
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بي! ان اصلاح شودآخرتش و كه به بهشت ختم نمـي استاي راهه اين راه شـود

.نيستسخت،رفتن به بهشتاصل الاّ 

ب كسي كه مي در نمـاز. كنـد طـي را مسـتقيم راه رسـد، بايـد خواهد به بهشـت

ميمرتّ ?��~��: خوانيمب
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��0 ��0� �
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و0�1:� ، يعني خدايا اسلام سهل اسـت

مـ اسلام، صراط راه و اگر ،ميرسـ م، بـه بهشـت مـييدر راه بيفتـامستقيم است

و در آن اسـتوار بـدار از خـدا هميشـه. پس مـا را بـه راه راسـت هـدايت كـن

و بگوييد و در راه مستقيم هسـتم، پـس مـرا در ايـن! خدايا: بخواهيد من شيعه

دارد، كه برمياگر انسان منحرف شود، هر قدمي. منحرف نشومتا نگهدارراه 

ميها فرسنگ مي از بهشت دور و در سنگلاخ رفتن به جهنّم مشـكل. افتد شود

و الاّ اگر  ميكسي راه است، براي اينكه راه سنگلاخ است تواند مستقيم برود،

. برسدمقصود منزلسربه 

كجمسيري كه بسيار راه مستقيم يعني و هيرا. نداردو سنگلاخيآسان است

ميكه انسان را و خيلي هم زود به بهشت ميرساند شود؛ زيـرا مقصود حاصل

 كسـي گـرا.خداوند سبحان انسان را براي آنكه بهشتي باشد، خلق كرده است

بهي فراوانيها نعمتي متعالبهشتي شد، خدا اگـر؛ ولـي دهدميارزانيوارا

 قـرآن در آيـات.سـتا اين جهنّم را آمـاده كـرده آتششجهنّمي شد، خود

��فرمايـد كـه مـيتنظير اين جملام،كري 	,.��	(�.+�����.	 ) �+
�� 	��0و���2 ��.( �.+��

».باش راهبرراما راست راهبه«:6الفاتحه،.1

مى«:14السجده،.2 ».داديد آنچه انجام
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���	��� �]�C�1ّمي آمده استمكرر دهـد اگـر كسـي جهنّمـي شـد، نبايـدو نشان

، خـودش تهيـه بلكه هرچه در جهنّم وجود دارد؛خداوند متعال را مقصر بداند

در. كرده است و خون اگر خو جهنّم چرك و اگر حمـيمد تهيه كردههاست،

و آن آتــش جهــنّو اگــرفرســتاده تــر پــيششو آب جوشــان اســت، خــود م

.است تهيه كردهش در دنياست، خودهاگيندسوز

مواقعاً بينديشد لذا اگر انسان مي، ا،كه جهنّم رفتنشود توجه  مشكل است، امـ

و در مقابل، عجيبـيت لذّتلاش براي رسيدن به آن، بهشت رفتن، آسان است

دو. هم دارد مي قضيهراجع به سلمان فارسي و من هـر دو را برايتـان نقل كنند

و خرّ مي و گويم كه ببينيد چه زندگي خوش خـودش را بـه چگونـه مي داشته

و در همين دنيا در زمرة�چهارده معصوم گ�بيت اهلرساند ؛رفـت قرار

هب�بيت يعني به جاي اينكه دم مرگ در زمرة اهل به آنان مين دنيارود، در

:و اين مدال را دريافت كردشدملحق 
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اكه در حالي سلمان و سـاده معمـولي ظـاهري بسـيار اسـتاندار مـدائن بـود، امـ

و خيال كرد او حمال است، به او گفت مـياي غريبه. داشت تـواني به او رسيد

و با لمانس؟مرا تا فلان جا ببري بارهاي مقدار كرايه را نيز يكديگرقبول كرد

و. درهم تعيين كردند به مقدار يك حركت كرد به جلو سلمان بار را برداشت

 
مى«: 112؛ النحل،14المائد�،.1 ».دادند آنچه انجام
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ب به ايـن مرتّمرد متوجه شد كه مردم ناگهان. دنبال او به راه افتادبهو مرد نيز

و تعظيم مي كهكييوقتي.كنند حمال سلام كتعظيم كرد از افرادي نارش، از

ال آهسـته بـه او گفـت ايـن رد شد،  سـلماناو: جـواب دادوي؟كيسـت حمـ

و گفتمرد باسرعت. فارسي استاندار مدائن است آقا ببخشيد، مـن: جلو آمد

ميتومن بار! چه شده: فرمودسلمان.و شما را نشناختم نفهميدم رسانم وتو را

بـا خـواهمو مـي خـورم مـن از بيـت المـال نمـي. بايد يك درهم را بدهي هم

و  .روزم باشد خرج شبانه،اين يك درهمخدمت به تو، درآمدي داشته باشم

و هم دو المال، از بيتنكردن استفادههم خدمت به خلق خدا ؛ت داردلـذّ هـر

و اما ما نمي را توانيم درك كنيم . فهميم نمي اين معاني

كه همچنين نقل مي بـه. كنـد يه مـيگر به شدت ديدند سلمان،دم مرگكنند

ايـد، چـرا در ايـن لحظـاتهده درجه ايمان را پيمودكهشما! آقا:گفتندايشان 

و بـراي�اكرماز پيغمبريگفت روايتسلمان؟يدكن گريه مي به يـادم آمـد

هـايي در روز قيامـت گردنـه: فرمودنـدمي�رسول خدا. كنم اين گريه مي

و از اين گردنه :رانبا گذرند، مگر سبك ها نمي است
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بـار اسـت؟ اطراف سلمان نگاه كردم كه ببينم چـرا او سـنگين: گويدميراوي

و هـم اسـتانداري اوسـت  يـك پوسـت،ديدم يك مغازه دارد كـه هـم منـزل

و،و هم رختخواب اوست شدههم فرش اطاقش هست كه گوسفند  يك قلـم
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ن و كاسة گلي دوات براي و يك آفتابة گلي اما باز براي امور ضروري؛وشتن

و حقّ: گويد مي . اس مشكل استالنّ سنگين بارم

و آخـرت معلوم است كه اين و بـالاترين لـذّت مـي لـذّ فـرد در دنيـا تش بـرد

ميبر عهده اس النّ اينست كه حقّ و تا كـرده خدمت به خلق خدا ستهتوان ندارد

ميرها گونه رفتا اين. است و ما مشكل يكي از كارهـاي. پنداريم مشكل نيست

و شيطان برون همين است كه راه مستقيم را مشكل  جلوه بزرگ شيطان درون

را؛دهد مي : بخشدميزينت اما راه كج
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را آنگـاه،دفريب شيطان را بخـور كسي وقتي و خيـالدگيـر عوضـي مـي راه

و بهشمجهنّدكن مي كه كـاملاً؛ در حاليرفتن مشكل استترفتن آسان است

هـم معلـوم اسـت، زيـرا در رسـيدن بـه بهشـت دليـل سـهولت.برعكس است

و فطـرت  و عقل  ماننـد؛اسـتيمشـكل، كـار پاگذاشتن روي وجدان اخلاقي

و با كفش فشـار دهـد  برخـي از افـراد. اينكه ظالمي روي سينة شما پا بگذارد

و وجدان اخلاقيونددهمي قرار فشارتحترا شانقلببتّمر مخالفـت با عقل

ميهاآنوندكن مي  قـرآن تعبيـربه.ندمتوجه نيستان، ولي خودشكنند را نابود

و قلبافراد بعضي اوقات كريم، ميخود دل و بعضـي اوقـاتندكن را مريض

و الاّ اين در حقيقتوندكش هم آن را مي بـه،اگـر دل داشـتند هـا دل ندارنـد

:ندرسيد اينجا نمي

». گوناگون براى مردم آراسته شده هاى خواستني دوستىِ«:14عمران،آل.1
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 راهكارهاي رسيدن به بهشت
و كار به بهشتو وصول رسيدن مي مشكلي نيست :خواهد فقط چند چيز

طـول در بايـدت بـه واجبـات، مخصوصـاً نمـاز؛ انسـان بـه راسـتي اهميـ:يكم

را. عمرش را صرف نمـاز كنـداز يك ساعت، اقلاًروز شبانه مـا كـه عمرمـان

وگذ بيهوده مي و فـيلم عمرمان را صـرف از چهارپنج ساعت هر روز رانيم هـا

بي سريال يـك سـاعت در شـود كـه حال چـه مـي كنيم،ميبيهودهو معنا هاي

 شود؟ صرف نماز،روز شبانه

خيلـي،گرسـنگي صـرفاًودي ـروزه بگيربايـد حقيقتـاً در ماه مبارك رمضـان

به.ت ندارداهمي ت بـرايش باشد، بالاترين لذّبالايي رسيده درجاتاگر انسان

و اگر به اين مقام و روزه است ها هم نرسيده باشد، براي رفـتن بـه بهشـت نماز

:و بايد خود را به آن، ملزم كند است

و آدميـان را بـراى دوزخ آفريـده«: 179، الأعراف.1 [ايـمو در حقيقـت، بسـيارى از جنّيـان ] چـرا كـه.

آن دل را[هايى دارند كه با و چشـم دريافت نمى] حقايق و هـا نمـى انى دارنـد كـه بـا آن كننـد، بيننـد

آن گوش [ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه. شنوند ها نمى هايى دارند كه با ها همانآن] آرى،.

».ماندگانند غافل
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آمـده در روايـات هـم. تو متقّي باش، آنگاه بهشت به دنبال توسـت!ناي انسا

وان اسـت. عاشق متقّين است،كه بهشت است و در دنيـا. بهشـت عـالم حيـ در

و ديوار و درخت و دسـت،ند حرف بزندنتوا نمي، اماهست ...و آب جسم ما

ميهم غذايش،در بهشتاماد،ند حرف بزننتوانو پاي ما نمي :ندز حرف
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ا معنايش اين ميآيات آن ددانسـتيو اي كاش مـيدفهميدي ست كه اي كاش

و ديـوار؛، عالم حيوان استقيامت عالمهمة. چه خبرهاستدر بهشت كه در

و عالمآن،  يك. حيات استي سراسرحيات دارد ساعت وقت بگذاريم حال

و مستحبات   ها نرسيم؟، چرا به اين نعمتدهيمت اهميو به واجبات

ــاب از:مدو و حــرف اجتن ــو ــاي لغ ــوده ه ــد؛بيه ــؤمن، باي ــان م در كــلام انس

و حرف حرف .اي بر آن مترتبّ نيسـت، نباشـد هايي كه هيچ فايده هاي بيهوده

وبگوآن را نه بيها حرف اين همه.دنه بشنو يد مي هودهي حـال شود، ردوبدل

ه نداريم كـه ما توج. ساعت يا يك ساعت با خدا حرف بزنيم روز نيم در شبانه

كه. هستيماز مسير دور چقدر ونـد خـوانيم، خدا وقتي قـرآن مـي توجه نداريم

 
و بهشتى كه پهنايش«: 133عمران،آل.1 هـا آسمان] به قدر[و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود،

».اى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيدبر]و[و زمين است 

مى]در[و زندگى حقيقى همانا«:64العنكبوت،.2 ».دانستند سراى آخرت است؛ اى كاش
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مي سبحان و با ما حرف دعـاي يا مثلاًكنيمميو رازونياز دعاكه وقتيدر زند

حيـف اسـت كـه انسـان. زنـيم با خـدا حـرف مـيم كه ماييخوانيم، كميل مي

و غيبت كند  اكثـر.ي بيهـوده بزنـد هـا حرفياحرف زدن با خدا را رها كرده

ماها حرف . بيهوده استاگر گناه نباشد، اقلاً،ي

و�وقتي اميرالمؤمنين!ها جوان از خانـة كعبـه بيـرون آمدنـد، متولـّد شـدند

و همه چشم زيـرا؛جمـع شـده بودنـد اطـراف ايشـان هاي مباركشان برهم بود

بهمادر كه اينبود رخ داده معجزة رسايي  و دوسـه روزهشدوارد خانة كعبه،

هم. مهمان خدا بود و اين پـارة مـاههاز خانة كعبه بيرون آمدپس از چند روز

به�اميرالمؤمنين.قرار داشتبر سر دستش حتـّي هيچكس چشمانشان را رو

ها را بـاز دادند، چشم�وقتي او را به پيغمبر اكرماما؛ ان، باز نكردندپدرش

1»انعـم صـباحا«،كـه آن زمـان بـه جـاي سـلام، در حالينددادو سلامندكرد

سورةكه در صورتي!ندسورة مؤمنون را خواندلِبعد از سلام، اوو. گفتند مي

ــازل شــده، بيســت،مؤمنــون ــا ســي ســال بعــد ن راام  اميرالمــؤمنين ايــن ســوره

ا،اين معجزه معناي2.ندخواند هميشه با خواهم تو نيزمي! ست كه اي شيعهآن

و  و به اين قرآن عمل كنياز اين قرآن لذّقرآن مأنوس باشي :ت ببري
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ا شـنويم،و حرف قـرآن را نمـي�حال ما اگر حرف اميرالمؤمنين لاأقـل امـ

آنها حرف گاهي اين و به جاي انس با قرآن پيـدا،ي بيهوده را كنار بگذاريم

و رازو،ي بيهودهها حرف به جاي اين. كنيم مثلاًو داشته باشيمنياز با خدا دعا

و�دعـاي كميـل اميرالمـؤمنين،جمعه هايشبدر  را بـا آن همـه مضـمون

.و با آن انس بگيريم زيبايي بخوانيم

دو مهم:موس ما.، اجتناب از گناه استمطلب قبلي تر از و گوش و زبان چشم

ز،چطور خيلـي اوقـات بـراي دنيـا. كنترل باشدبايد  و و گـوش بانمـان چشـم

و كنترل است، بياييد براي آخرت  گنـاه،در زنـدگي هم خود را كنترل كنـيم

و شـايعه ييـد دروغ نگو. النّاس نداشته باشـيم مخصوصاً حقّ و پراكنـيو غيبـت

. باشد تا به بهشت برسـيد كنترلانو زبانتيدتهمت نزنبه ديگران يد، نكن اهانت

در قيامــت بهشــتي باشــد،و شــيعههــا، بــا ايــن مراقبــتاگــر بــه راســتي انســان

و كتاب؛ نداردرسي حساب .كساني است كه شيعة واقعي نباشندبراي حساب

و ولايـتمابـه اولاً كـه كسي است شيعه. ما شيعة واقعي نيستيممتأسفانه امـت

و مســلّم�اميرالمــؤمنين اعتقــاد بــه ايــن همــة مــااًاعتقــاد داشــته باشــد

و تا سرحدرا�اميرالمؤمنين . را دوسـت داريـم�عشق اميرالمؤمنين داريم

شد به نام خداوند رحمتگر مهربان«:4تا1المؤمنون،.1 در، به راستى كه مؤمنان رستگار ند، همانان كه

و آنان كه زكات مى و آنان كه از بيهوده رويگردانند، ».پردازند نمازشان فروتنند،
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وم آنكه دو و»يـا علـي«و مـثلاً شـعار باشد ولايت يبنديا نيزهاشعاردر گفتار

و روضه اين كه�ها براي اباعبداالله گونه مجالس از اين لحـاظ الحمداللهباشد

از نظـر شرط، عمل به دستورات ايشـان اسـت كـه سومين اما،هستيم عالي هم

كم لنگاً واقع،عمل بي لذا. كار هستيمو توجهي در عمل، اين شده نتيجة اين

و فـلاح.و سرسـري باشـيم شـيعة آبكـي كه  بـدون عمـل، فـرد بـه رسـتگاري

و نمي و در عالم برزخ پنجاه هـزار سـال جهنّمدر قبر بايد با آتش رسد بسوزد

همو الاّ اگر. بماند و عـال در عمل و كتاب م بـرزخ شيعة واقعي باشد، حساب

قيامـت عـالم بـرزخش اينسـت كـه وقتـي وارد كـريم، قـرآن بـه تعبيـر. ندارد

ميو شود مي مي،گويند چقدر طول كشيد به او گويد يـك روز يـا نصـف او

و خرّم بـوده كـه اما ها سال بوده، البته عالم برزخش ميليون. روز اينقدر خوش

آن. گويد يك روز يا نصف روز بوده است مي و شيعة واقعي پنجاه هزار سال

و كتاب و شيعة واقعي آن حساب و در قيامت ها را ندارد زير لواي حمد است

لـواي يـك طـرف.سـتا�زير بيرق علـي يعني وقتي زير لواي حمد باشد، 
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و را پيـدا كني ـخـود هـدف از خلقـت كـهدكني ـتعهدجا همينبياييد تصـميمد

و جهنمّ رفتن مشـكل با آنكه. بگيريد كه بهشتي شويد ، بهشت رفتن آسان است

چـه،روي ايـن آسـانو نـد روي آن مشـكل چـه سـرعتي دار افـراد متأسفانه اما

ميها تنبلي .نددو ركعت نماز حسابي بخوانند حاضر نيستو حتيّ دهند به خرج

و اهمي دادنتبا اهميانسان ات به مسـتحب بخشيدنتبه واجبات مخصوصاً نماز

و سـرو مخصوصاً خدمت و به خلـق خـدا، انـس بـا قـرآن كار داشـتن بـا دعـا

ا اجتنـاب از گنـاه، بهشـتيبـ تـر از همـه مهـموو نيز پرهيز از لغوياتهالتوس

و بهشــت بــرايش واجــب مــي مــي  يــا آمــوزي در جلســات علــم.دگــرد شــود

ميافراد، خواني روضه و دانهنشو بهشتي در ها،آن اشكازايد و آنچه به دنيا

ميارز،دنياست . يابد ندگي

ل قبر بـه ديـدن او در شب او�حسيني باشد، امام حسين به راستي كسي اگر

كنـد كـه خـواب در مفـاتيح نقـل مـي�رحوم آشـيخ عبـاس قمـيم.دنآي مي

و امـام حسـين  او بـه ديـدن�خانمي را ديدند كه وضعش خيلي خوب بوده

زن شوهر به سراغبعد.نداهآمد و به شوهرش گفتندفترآن ايـن خـانم چـه: ند

لـذا بهشـت. خوانـده اسـتب زيارت عاشـورا مـي مرتّ:گفت! كرده است؟ مي

گذارد كه مـا بفهمـيم بهشـت رفـتن آسـان شيطان نمياماو رفتن كاري ندارد

و هدف از خلقت كسـي بـه بهشـت حـال اگـر. رفتن به بهشت اسـت نيز است

و  و مشركيا عنودو لجوجنرسيد بـه خـداو بـه جهـنّم راه يافـت، شـد كافر

و هرچه هست از قامت ناساز بي .اندام ماست ربطي ندارد





: ست و دومّیب گفتار درس
 ار بهشتیگزیدن و اختبر

ویمقدار مبحث گذشته،در راجع به بهشـت صـحبت کـردم
ایـنکه حالیدر؛تکرار مکررّات نیست در بهشت،گفتم 

بهمیانسان صبح غذایی. استی معمولاً تکرار،دنیا و خورد
بــالاخره و در شــب شــام رود و در ظهــر ناهــار مــیدنبــال کــار 

ــز  ــای غرای ــتراحت و ارض ــنا،...واس ــا همگــی ی تکــرار ه
می چنین فردی مکرّرات استو . بیند دیروز و امروز را مثل هم

به؛نیستیباید بگوییم در دنیا لذّت،اصلاً مقداری بالاتر لذا
هم المَ اسـت بـرای های دنیـا، نعمتۀقول بزرگان،  مـثلاً. رفـع

میوقتی دلشود انسان گرسنه او ضعفه، ومیط مسلّبر شود
میمیوقتی غذا  نـاراحتی این ، او با خوردن غذا،شود خورد سیر

اَلمَ  یکرا دفعو تکـرار زنـدگی، عمـر کرده است و بالاخره
هـا تکرارایـن اصـلاً،در بهشـت امـّا؛سـت ی بیشنیمکرّرات
می؛نیست . تـازه اسـتوهر سـاعتش نـو،کند تا خدا خدایی

ایـن بهشـت را موجـود خـود، رحمـت تجلـّی بـا پروردگار عالم
تـا پس بهشـتیان؛است فراهم ساخته برای انسانرا ده و آن کر

خواهنـدیرفـاه صددرصدیک زندگی،کند خدا خدایی می
. داشت
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 مسير بهشتلزوم حركت انسان در

و را براي ايـن خلـق كـرده انسانپروردگار عالم يـك زنـدگي تـا بـه بهشـت

و انتخاب اما؛برسديصددرصد رفاه بهرااختيار اين خود. داده است بشرنيز

الهـي رحمـتودبراي خود تهيه كنـرايهاي بهشت كه بايد نعمتانسان است 

و بعـد پيـدا مـييگوي نمي البته.نمايد تجلّيمرا  و جهـنّم نيسـت ؛ شـودم بهشت

مي بلكه :الان هم هستبهشت فرمايد قرآن
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و بهشتى كه پهنايشو براى نيل به آمرزشى از پرو«: 133عمران،آل.1 هـا آسمان] به قدر[ردگار خود،

».براى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد]و[و زمين است 
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و مـائيم كـه بايـد بهشـتي شـويم و جهنّم الان موجود اسـت  هـايدرو بهشت

. جهنّم را به روي خود ببنديم

مي فرمايد همة انسانمي كريم قرآن خواهند وارد بهشـت شـوند، بايـد ها وقتي

ايتمح مسئله، اينو بگذرند جهنّماز  :ستو قطعي
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مياز افراد بعضي ميهاآن شوند، جهنّم وقتي وارد جهنّم آخرت عالم. بلعد را

و شعور است و حرف مـي. حيوان و عقل دارد و بهشـت هـم جهنّم شعور زنـد

ميو عقل شعور  و حرف : زند دارد
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. رود تا به بهشـت برسـدببايد از راه جهنّم،لذا هركه بخواهد وارد بهشت شود

و، اگر جهنّمي باشد، جهنّم او را مـي شودميوارد جهنّم كسي وقتي ا بلعـد امـ

ميخاصاگر بهشتي باشد، جهنّم با احترام  : فرمايـد قـرآن مـي. دهـدي به او راه

و بيـرق ولايـت ولا همـراه ولايت بـه جلـو و كسـاني كـه ايـن يـت را اوسـت

او پذيرفته مي اند، به دنبال از كنند حركت و با سرعت برق، بـا احتـرام خاصـي

مي جهنّم بيرون مي و به بهشت . رسند روند

ايش هم اَلَم است، چه رسـده نعمت؛ جهنّم است،ست كه دنياا اين آيه معناي

 
همـواره بـر] امـر[ايـن.گـردد در آن وارد مـى] اينكـه[و هيچ كس از شـما نيسـت مگـر«:71مريم،.1

».پروردگارت حكمى قطعى است

مى]در[و زندگى حقيقى همانا«:64العنكبوت،.2 ».دانستند سراى آخرت است؛ اى كاش
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و ايـن؛گيو زحمت، يعني آلود مشقتّاصلاً دنيا يعني. هايش به غير از نعمت

كن آلودگيدر دنيا بايد از كه انسان است يانيافت نجات.دها نجات پيدا از دنيا

و در اختيار اوستمشدن در آن، غرق در كسـي اگر البته. ربوط به خود انسان

تدراه بيفت .رسـاند مـدد مـيو كنـد مـي عنايـت بسـياري بـه او هـاي وفيق، خدا

مي همين تـا مـا را بهشـتي اند وچهار هزار پيامبر آمده صدوبيست،دانيد طور كه

و به استكمال برساننك  ـعلاوه بر ايشان، اماد،نند ه كنيـد، ايـن آنچـه بايـد توج

 الان تـا�از زمـان حضـرت آدم. هميشه بوده اسـت است كه روحانيت مبلّغ

وو بــوده ــي تــا ظهــور و امــر تبليــغ، غــدر زمــان ظهــور هــم مبلّحتّ ين هســتند

هـا نفـر ميليـون،بالاخص در دين اسلام،ها اين مبلغّ مجموع. شدني نيست تمام

و عنايت پروردگار در ساية روحانيت. شوند مي ت، لطف ي را نقش بليغـي مهمـ

كه رندبر عهده دا . كنند ما را بهشتيو خداوند امر كرده

كسـي كـه در راه بـه،براي اجتناب از گنـاه وند متعالخدا،از جهت ديگر هم

ميبيفتد،  هم وندخدا؛ بنابر اين دهد توفيق و مبلّغ بهشت را براي ما خلق كرده

اسـتاد ايـن جملـة. شـويمببهشـت، از اهـل بـا اختيـار خـود تا براي ما فرستاده 

قبل از اينكـه:ندفرمودميكه، جملة شيريني است�حضرت امامبزرگوار ما 

به عنوان پيـامبر�يعني حضرت آدم. پيامبر آمد،لانسان به اين دنيا بيايد، او

و قابيل پيدا شدند و بعد هابيل مي. آمد خدا اينقـدر: فرمودند بعد حضرت امام

ميكه مهربان است تا كسي را زير نظر كفر پرورش قـدرت پيـداكمكمدهد

ز مي و او را و مـي�ير نظـر پيغمبـر خـدا يعنـي حضـرت شـعيب كند فرسـتد

و بعد بـا زحمـت دوازده سال تربيت مي و كند هـا كـه پيـامبر شـد، مشـقتّ هـا
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كن خطاب مي و اين فرعون را هدايت خـدا به قـول حضـرت امـام،. شود برو

و مهربـانيمي�به حضرت موسيهم سفارش فرعون را  كند كـه بـا تلطـّف

:دبا او حرف بزن
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و بـه. دسـت بـردارد بـازي از خرفـت من دوست دارم اين فرعون بهشتي شـود

و اين ما را اينخدا قول حضرت امام،  كنـد گونه هـدايت مـي گونه خلق كرده

و غصبه سعادت ابدي براي اينكه  و برسيم كه هيچ غم آنو المي مشقتّه در

ميميكريم لذا قرآن. نباشد روند، دور هـم بـا فرمايد جهنّميان وقتي به جهنّم

و كتك هم حرف مي مي زنند و كاري هم ميها حرف كنند وي نامربوط زننـد

شـود هـر آنگـاه خطـاب مـي! تو من را جهنّمي كـردي: گويند به يكديگر مي

و بسوزيد مي. دوي شما بدبخت هستيد : گويند جهنّميان
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و الاّ اگــر عقــل داشــتيم، بــه جهــنّممــا عقــل نداشــتيم كــه بــه  جهــنّمآمــديم

از. آمديم نمي و غافلبيآن جهنّم از: فرمايـد قـرآن مـي. هاست فكرها  جهـنّم

و هوي آدم براي : پرست است هاي غافل
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».و با او سخنى نرم گوييد، شايد كه پند پذيرد يا بترسد«:44طه،.1

در]و پذيرفته[اگر شنيده«:10الملك،.2 ».دوزخيان نبوديم] ميان[بوديم يا تعقلّ كرده بوديم
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و در دنيا اگر ما براي بهشـت خلـق! نباشد، چرا جهنّم باشد؟ي توجهبيغفلت

و اگر بهشتي نشويم، پشيماني شده در ايم، البته خود بايد بهشتي شويم بسياري

از لـذا در روايـات مـي؛دارد پي و قـرآن هـم دلالـت دارد كـه يكـي خـوانيم

نـداهخوردن است از اينكه چرا جهنّمي شـدههاي بزرگ جهنّميان، غص عذاب

ا توانستند بهشتي شـوند،ميكهدر حاليو و امـ و بـا يـك هـوي چـرا نشـدند

و بدبختي كشـاندند؟ خود را به ذلّ،هوس ه!ت هـاي اهـل جهـنّم يكـي از غصـ

باز هم دنيا را گرفتنـد، در دنياو زحمت مشقتّچرا با اين همه كه همين است 

و بهشـت را رهـاو  ين بـه همـ! سـاختند؟ به عبارت ديگر جهنّم را قبول كردند

ميدليل  مي وقتي با هم و الاّ اگر عقل داشـتيم،: گويند نشينند، ما ديوانه بوديم

را به جهنّم نمي و جهنّم .كرديم نميخود تهيهتر پيشآمديم

:چه عالي گفتهشاعر

بـ«: 179الأعراف،.1 و آدميـان را [ايـم راى دوزخ آفريـدهو در حقيقـت، بسـيارى از جنّيـان ] چـرا كـه.

آن دل را[هايى دارند كه با آن دريافت نمى] حقايق و چشـمانى دارنـد كـه بـا و هـا نمـى كنند، بيننـد،

آن گوش [ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه. شنوند ها نمى هايى دارند كه با آنهـا همـان] آرى،.

».ماندگانند غافل

بافي همه روزه بپوشهرچه ميكاري همه روزه بنـوشهرچه مي
و كژدمتاين سخن و كژدمهاي چو مار شود گيرد دمـتميمار
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را همه مي چيز كه.كنيم خودمان تهيه  همچـون هـاي اين سخن خود ما هستيم

و اين سخن و كژدم  يعنـي،دبـر كه آبـروي مـردم را بـراي هـيچ مـي هايي مار

و شايعه غيبت و دروغ ها و ها ت بهشـت قبـول اين دنيا را به جاي لذّ بالاخره ها

.كنيم مي

ا و بـدتر از هـر،نسان به اين دنيا نگاه كند، دنياي حراماگر چشم بصيرت باشد

و اين دو خيلـي�مؤمني رفيق مرحوم آقاي دستغيب فرد.نجاستي است بوده

ايـن! تـر كنـد خدا درجات هـر دو را كـه عاليسـت، عـالي. اند با هم رفيق بوده

، كـردم تـلاش لـذا هرچـه؛گفته بود من دلم هواي امام زمـان را كـرد شخص

؛ البتـه اعتصاب غذا كـردم تـا خـدمت آقـا برسـم بنابراين.نشد مقصود حاصل

و بعـدازظهر روز سـو. گرفتم روزه مي و دو روز را روزه گـرفتم م كسـي آمـد

و آنجـا خـدمت: گفت ايشـان امام زمان به مـن فرمـوده تـو را بـه مشـهد ببـرم

و بالاخره مرا. برسيد و غذاي مختصري تهيه كرده بود و كشمش مقداري نان

از مشـهد ديـدم دوسـتانم رسـيديم، بـه قـدمگاه وقتـي. شيراز به قدمگاه برداز 

فردي كه همراهم بـوداز.اندو دور هم براي صرف غذا جمع شده اند برگشته

هـاآن وقتي وارد شدم، ديدم كه غـذاي. بزنمسري به رفقايم اجازه گرفتم كه

و فضـولات اسـت در عين حال، بـه شـكل اما چلوخورش است، وقتـي.لجـن

و لجـن ند، اين نجاستشتگذا لقمه را در دهان مي و دهـان هـا از دنـدان هـا  هـا

ميها آن و فرار كردم: گويدمي.ختري بيرون و. ترسيدم آن آقا تبسمي كـرد

مي: گفت آقـايآن بالاخره!دخدمت امام زمان هم برسيدخواهي با اين غذاها

ز و در آنجا خدمت آقا امام .رسيدهم�مانمؤمن به مشهد رفت
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ما چشم اينكه حال.رياخو يعني نجاست،مرادم اينجاست كه اين دنياي حرام

. حرف ديگريستو متوجه حقيقت نيستيم، بصيرت نداريم

ه خـانمي انـد كـه نقل كـرده و هرچـه ايـن بچـ و اش را گـم كـرده بـود طـرف

ن آن و در آخـر شـب نـزد يكـي از بزرگـان.توانست او را پيدا كنـد طرف زد،

و گفتعلماي شهر مي بچهمن: رفت هـم بـزرگ مـردآن. خواهم ام را از تو

ه را پيـدا مجبور شد نزد حكومت ظالم وقـت  بـرود درخواسـت كنـد كـه بچـ

و به ايندر آن ظالم. كنند و: گفـت عالمحال غذاخوردن بود بياييـد بنشـينيد

بهويدغذا بخور  آن مـرد كـرد، ظـالم اصـرار وقتـي. اصرار كرد سپس شروع

او بـزرگ يــك مشــت از بــرنج و فشــار دادرا هـاي از،برداشــت آنگــاه خــون

مـن خـون بخـورم يـا: گفتعالم بالاخره. عالم بيرون ريختي انگشتانبلالا

و خـون مـردم را در شيشـه كـرده غذا، پلو بخورم؟ اين  و مال مـردم اسـت اي

مي مي و ! خواهي به خورد من هم بدهي؟ خوري

و حقيقـي نگريسـته شـود، اي حـرام ايـن اگر به دنيـ حال  چگونـه انسـان گونـه

راآن تواند مي و اين جهنّم هـا لـذا بـالاترين جهـنّم! گيرد؟ببهشت را رها كند

مي،در همين دنيا نيز همين دنياست كه ما هـاي اين سـخن. كنيم جهنّم درست

و كژدم در جهنّم درستنچو و كژدم ما، مار .دكنميمار

سـاعتسهدو،روز شبانهدر لازم است انسان گونه كه بيان شد،انهمبنابر اين

را عمر از كـه اند برخي گفته شده مشهوراينكه. براي بهشت صرف كندخود

و هشـت سـاعت اسـتراحت، كـه  و هشـت سـاعت كـار هشت ساعت عبـادت

و هشت ساعت كار دارشانمعمولاً مردم هشت ساعت استراحت ،دن، يعني گناه
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و بيكاري آن هم با كم مينوبتو وقتي كاري مي به عبادت دنشو رسد، خسته

و به قول قرآنند كه نماز بخواننو حالي ندار مـا؛سنگين استاننماز برايش،د

ا اگـر ساعت را صرف عبـادت كنيـد، گوييم هشت نمي دو سـه اقـلاً انسـان امـ

توصـيف وقتش را صرف بهشت كند، آنگاه خدا اين بهشتي را كـه از ساعت 

كـه بـا شدهخلق انسان؛ زيرا دهدميبه او از نظر قرآن بيان كردم، حتماً آن را 

.دروببه بهشتي الهي،ها نعمتاستفاده از 

به، يكيروز در طول شبانه خصـوص دوساعت روي مسائل اعتقادي كار كنيد،

و ريشـه فـولادي،اعتقادات شيعه اينكهبا توجه به  قـرآن،تعبيـرو بـه بـوده دارن

:ي استشجرة طيبة قرآنم، كري
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و ريشه،شيعهاعتقادي هاي استدلال و شاخه قوي و ميوه دار و اگر دار دار است

چهگانهم وبي، يـك سـاعت وقـت روي روز در شـبانه،ها باسوادچه سوادها

ا مييعتقاداعتقادات بگذارند، از نظر و عقايـد آنـان، به درجات بالايي رسند

ميهمان  و كتاب بـه بهشـت اعتقادي رهنمـون شود كه انسان را بدون حساب

 ولايـت مهـر،در روز قيامـت شـود باعـث مـي همـان اعتقـادي كـه. گـردد مي

او�اميرالمؤمنين و ملائكه او را زير لـواي حمـدببه پيشاني از بـرده خورد و

و از آب كـوثر�ة طـاهرين يا يكي از ائم�ندست اميرالمؤمني بـه بنوشـد

 
و شاخه درختى پاك است كه ريشهمانند«:24ابراهيم،.1 ».اش در آسمان است اش استوار
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دو يكـي طـور اسـت، راجع به عبادات نيز همـين1.شودمبدل يك انسان كامل

.داجتناب كنياز گناه بالاخرهو ساعت وقت را روي عبادات بگذاريد

قائـل شـدن بـرايتبه عقايد، اهميـ دادنتاهميمجموع اين دستورات، يعني

و مس وتحبواجبات را اجتناب از گنـاه، در نهايت ات و مـي متقّـي انسـان كنـد

 بهشـتي، انسـاني گونـه ايـن در آيات فراواني وعده داده است كـه كريم قرآن 

و .شده استو خلقااصلاً بهشت براي است

 دو حربة دشمن براي براندازي تشيع
ن از اين جهلو دشم ناآگاهندخود، اعتقاداتمتأسفانه بسياري از شيعيان، در

جنـگ نظـامي ابتدا از طريـق دشمن.، به سود خود بهره برده استو ناآگاهي

، هـيچ غلطـي بكنـد نتوانسـت، ولي مقدسمثل آن هشت سال دفاع، وارد شد

و تشـيع را با حربة،تواند نمياز اين طريق وقتي ديد فسـاد اخلاقـي جلـو آمـد

و اين فساد اخلاقي  هـم بـاز اما يف كرده است؛را تضعها جوان،تضعيف كرد

اينـك بـا دو حربـة خطرنـاك ديگـر وارد شـدهو هم نتوانست براندازي كنـد

: است

، بـه حـدي كـه هـاو دانشگاهيها، مخصوصاً براي جوان»شبهات«يكي ايجاد

مييروز شبانهصورتبهالان بيش از هزار رسانه دشـمن. كنند عليه تشيع كار

شـبهات.كنـدع اشكال دارد، آنگاه شبهه ايجاد مـيد تشيد بگويتوان وقتي نمي
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و دبيرستان در دانشگاه و در روزنامه ها و كتاب ها و در سـايت ها و ها هـا آمـده

ميبرخيكم كم و تشيع كتاب موفقيت دشمن در اين امـر،. نويسند عليه شيعه

ت نـدادن بـه اعتقـادات اسـت تقصير خود ما  شـيعيان در اگـر.و به دليل اهميـ

خنثـي دشـمن، شـبهات خود كـار كننـد روز يك ساعت روي اعتقادات شبانه

و نشـر شـبهات،. شود مي از قضية ايجـاد هشـت سـال دفـاع سـختي الان بـدتر

و جوان . باشند اين خطر ها بايد مواظب مقدس براي براندازي تشيع است

دا مانند.نداهرا به جان هم انداخت مسلماناناينكه،مقضية دو از عـش قضية كـه

بـراي نـابود كـردن،هسـتندو مفاسـد كـه در رأس امـورهاتصهيونيسجانب 

و اسـلام داعـش امثـال خطـر، يعنـيمخطـر دو ايـن. به راه افتاده اسـت،تشيع

و اگر به راستي جمهوري اسـلامي نبـود، اگـر بـه انحرافي، خطر بزرگي است

و مخصوصاً مرجـع بـزرگ عـر راستي روحاني و مراجع بزرگ اق، حضـرتت

ووه ما بايد متوج. االله سيستاني نبود، ما الان عراق نداشتيم آيت مواظب باشـيم

هـــاي موجـــود بـــين اخـــتلاف. خـــود را حفـــظ كنـــيمهمـــه بايـــد وحـــدت 

و داعش امثال قضية هاست كه باعث ايجاد مسلمانان حـد اگر ما با هـم متّ است

.به نام داعشي در دنيا نبوداي بوديم، الان قضيه

امثـال بـه راسـتي كـه هاي اقتصادي اين تحريمضربةكهماهبارها گفتچنين هم

به دليل تفرقة بين كشورهاي اسـلامي، را فلج كرده استو مسلمانانماكشور 

دوو ايــن جمعيــتحــد بودنــد هــا بــا هــم متّ اگــر همــة مســلمان.اســت تقريبــاً

راميليارد مـاه طـول، يـك مـاه يـا دو كردنـد مـي تحـريم اقتصـادي ي، دشمن

ويكش نمي و چاه.شدميذليل جمله امريكاازد كه استكبار جهاني هـاي نفـت
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فانه بـازةقدرت اقتصادي آن، سلاح مفيدي در مبـار اقتصـادي بـود كـه متأسـ

حـد بـوديم، امريكـا در جـداً بـا هـم متّ ما اگر. نفعي نداشت وجود تفرقه، هيچ

خ و بوومقابل ما متواضع و ذليل ما؛دار وبـا هـم اخـتلاف داريـم سلمانانم اما

.به اينجا رسيده است وضعمان

 زمـاني نـد فرمود�پيغمبـر اكـرم اما،كم نيستجمعيت مسلمانان الحمدالله

و پراكندهجمعيت زيادي هستيد، امبيايد كه :ايدا متفرقّ
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 كننـد تـا ايجـاد مـي شـبهه دشمنان. استههقضية شبه حال آنچه بحث ماست،

و به ارا هـا جـوان خصوص شيعيان  مـدتدران اگـر جوان ـمنحـرف كننـد؛ امـ

و عقايد يك ساعت راجع به تشي،روز شبانه كار كنند، آنگـاه اگـر دنيـا خودع

.ه بزنداي به عقيدة جوان ضربهتواند ذر پشت به پشت يكديگر كند، نمي

كـه تقصـيرد، بدان ـشـدو گمراه منحرف،بر اثر شبهه كسي اگر! عزيزانجوان

ــود ــتوا خ ــادات؛س ــي اعتق ــييعن ــه درون و اش ريش ــوده ــتحكم نب و مس دار

كن ستهتوان نمي و شـبهه بـا نيسـت كـه، مكتبـيو الاّ تشـيعد روي آن استدلال

.استيشجرة طيبة قرآن،شريفو به قول قرآننابود شود خدشه

و ايمان يك فرد، مانند و شاخهيا ريشهبايك درخت عالي تشيع يهـاي عالي

و پر از و بـاودش ـناگهان چند كرم در اين درخت پيدا اگر اما،است ميوهبالا

1.\* L�� ,|?
ص2ج | و كف بلكه شما در آن روز زياد هستيد، اما مانند«: 313، خاشاك روي سيل

و پراكنده آب، متفرقّ ».هستيد روي
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ميآن مقابله نشود، و هـا را نـابود ميـوه عـلاوه بـر اينكـه. كنـد درخت را نابود

ميخود درخت را كم ريشةكمكند،مي زده كرم . خشكاند هم

راتشيكريم، قرآن : كرده استاينگونه معرّفيع
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ا دشمنان را هـاي كـرم،يـن شـجرة طيبـه بـراي نـابودي آن پراكنـدهدر شـبهه

ما جوانكمكموكنند مي بيهاي سسـت خـودعدر تشـي توجهي، در صورت

و؛ بنابر اين بـراي رفـع ايـن مشـكل، بايـد شوند مي ه كـار كـرد و توجـ تـلاش

.اي داشت ويژه

خد«:25و24ابراهيم،.1 زدهآيا نديدى سخنى پاك كـه ماننـد درختـى پـاك اسـت كـه:ا چگونه مثلَ

و شاخه ريشه مى اش در آسمان است؟ ميوه اش استوار ».دهد اش را هر دم به اذن پروردگارش
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: سومّوستیب گفتار درس
 قدم گذاشتن در راه عبودیتّ

و انسانهمۀ عالم وجود برای . خداسـت بـرای انسـان خلق شده
!یعنی چه؟»وَ اصْطَنَعتُْكَ لِنفَْسي«عبارت حال این
بـه مقـام کـه مـا ایـن اسـت» تو برای مـن«معنای یک گفتم

و تـا خـدا الهی نائـل شـویم به مقام قرب،برسیموصول و شهود 
میخد ت در این حرم و در این سیر باشیم که اهمیّ،کند ایی

دل نـزد هر لحظۀ آن از دنیـا و آنچـه در دنیاسـت، بیشـتر،اهـل
. است

اســت، م از خلقــت انسـان هـدف دوّ کـه همــان معنـای دوّم آن،
آنجـا کـه هرچـه. اینکه خدا ما را ساخته تا به بهشـت بـبرد 

ــت  ــه نخــواهیم، نیس ــت و هرچ ــواهیم، هس ــذّتی. بخ ــه ل ک
و تا خدا خـدایی ، درد و المی به همراه ندارد صددرصد لذتّ است

.ستو دائمی ، پابرجاکند می
بـه خواسـت پروردگـار عـالم و لطـف این جلسه به بعد، بحث

، انسـان در خلقـت راجع به هـدف سـوّم،�حضرت ولی عصر
.است ودیتّ و بندگیعبمقام یعنی
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 اقسام كليّ عبادت
را انسـان ونـد متعـال خدامين هدف از اهداف خلقت انسان، آن اسـت كـه سو

:است عبادت خلق كرده براي
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مقـام«ما ايـن انسـان را خلـق نكـرديم، مگـر بـراي اينكـه بـه: فرمايد قرآن مي

و عبادت كند»تعبودي . برسد

ق و يك قسمت رابطـه وند متعاليك قسمت رابطه با خدا: استسمعبادت دو

در.، آيـات فراوانـي دارد راجـع بـه هـر دو قسـم كريم قرآن. با خلق خداست

:ستا فرمايد عبادت اين آيات اول سورة بقره مي

و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند«:56الذاريات،.1 ».و جنّ
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 مثـل نمـاز بـا بـا جهـت يـك از متقّين كساني هستد كه بعد از ايمان به غيـب،

، بـا خـدمت بـه خلـق خـدا مثـل بـاي ديگرسوازو دارند رابطه وند متعالخدا

ه كساني كـه؛ لذا برايندا مرتبط مردم هـا، همـين دارنـد، بـالاترين لـذتّ توجـ

و رابطه با مردم است . رابطه با خدا

 وند متعالرابطه با خدا) الف

:م كه فرمودنديخوانمي�از پيغمبر اكرميدر روايت

»����? ��
�( ������نح� �� ���e��� 
)�0 	K�̀ �"� �Y���� ��� �o��� �� �#���

��	 
p0«2

و به من بگويند اگر فرمايندمي�پيغمبر اكرم تمام عالم هستي يك طرف

ت از نمـاز شـبت را نخـوان، مـن دو ركعاما دهيم تمام عالم هستي را به تو مي

و نــزد امــام�و اميرالمــؤمنين�پيغمبــر اكــرم نــزديعنــي.حاضــر نيســتم

هـا همـينه به اين مطالـب دارنـد، بـالاترين لـذتّو كساني كه توج�صادق

را.عبادت است دو مـي حضـرت كـهد نگيري ـكـم دسـت اين روايت فرماينـد

 
مى«:3البقر�،.1 و نما آنان كه به غيب ايمان و از آنچـه بـه ايشـان روزىز را بـر پـا مـى آورند، دارنـد،

مى داده ».كنند ايم انفاق

2.��	
 9 %,sT
ص2ج  و آنچـه در آن اسـت، دو ركعت نماز در دل شـب،«: 363، نـزد مـن از دنيـا

».تر است داشتني دوست
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ا روحـي لـذتّ پيامبراگر؛ستركعت نماز شب براي من از عالم هستي بالاتر

از عـالم براي ايشـان راجع به نماز شب نداشتند، چه معنايي داشت كه قيمتش

خاصــي از عبــادت لــذتّ هــا ايــن شــود كــه؟ معلــوم مــيباشــدهســتي بــالاتر 

. اند برده مي

را بالاترين لذتّ كننـد، مـي درك ها رابطه با خداست؛ كساني كه ايـن معـاني

ه قرآن برايشان بيشـتر از هـر لـذّتي اسـت كـه فـرض خواندن يك صفح لذتّ

ــا خدا. كنــيم و كــار داشــتن ب و آنچــه در دنياســت، ونــد ســبحان،ســر از دنيــا

.كنيمدركها اينگونه لذتّايم براي اينكه ما خلق شده. استمندتر ارزش

و اسـتراحت لذتّ همة حيوان و از نظـر جسـمي بخورنـد ها اينست كه بچرنـد

و ارضـاي غري ـ ا؛نماينـد زة جنسـي كنند ؛ انسـان ايـن نيسـت حقيقـي لـذتّ امـ

و گونه لذاّت، اين ايـن انسـان روح.مربـوط اسـت او به جسم لذتّ تبعي است

و روح نيـز ل ـ و لـذتّذتّدارد اوروح، رابطـ هـايي دارد ؛ اينكــه بـا خداسـتة

اگـر.داشـته باشـدل وقـتو نماز اوبخواند دو ركعت نماز در دل شب بتواند

از مثلاً و نمـاز او آن به سلمان فارسي بگويند تمام دنيـا ل وقـت نخـوان، او تـو

و ما سراغ داريم افرادي را كه جداً چنين هستند اگر يك شـب. حاضر نيست؛

راجــع بــه.اش مــرده باشــد نمــاز شبشــان تعطيــل شــود، مثــل اينســت كــه بچــه

ات چنين هستند، چه رسد به واجباتمستحب.

ي در شـام عاشـورا، نمـاز شـبشو حتـّ كـربلارتدر مسـاف�زينب مظلومـه

و اگر ارزش اين لـذتّ اگر اين لذتّ. تعطيل نشد و آنچـه روحي نبود از دنيـا

ــيش  ــل حضــرت در دنياســت، در پ ــب مث ــدرتي�زين ــه ق ــود، چ ــالاتر نب ب
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شش توانست مي و اسارت در شام عاشورا با داغ و آن صحنة عاشورا در برادر

؟ چـه كسـي نمـاز شـب بخوانـد،در پشت دروازة كوفهيا ها، درندهزير دست

! در خرابة شام نماز شب بخواندتوانست مي

التماس دعا،: به او بگويد�اگر به راستي انسان برسد به آنجا كه امام حسين

مي اين از آمـده با اهل حرم وقتي براي وداع�امام حسين. گيرد نماز قدرت

در نمـاز! يـن بـود كـه زيبـنما�زينـب حضـرت بودند، حرف آخرشـان بـا 

�و بين حضرت زينـب�اين سرّي بين امام حسين. التماس دعاهايت شب
بايد فرمايدمي كريمو قرآن كنيم نمي است كه ما خيلي درك حقايقي. است

شو به اين وادي كنفهمو دركو راجع به معنويات،يدوارد .يدپيدا

ميرا بخوان وقايع كربلاتاريخ اگر و كـربلا سـفرد كـه بينيـ يد، ، بسـيار سـخت

ا تحملش مشكل بـوده اسـت،،از نظر جسميو بوده دشوار نـه در ايـن راه، امـ

حتـّي اگـر مجبـور باشـد بـه، بلكـه نمـاز شـبش�ل وقت زينبتنها نماز او ،

. ترك نشده استصورت نشسته بخواند،

ه لـذا اگـر. اسـت خلق شـده،را بچشدييها لذتّچنين براي اينكه انسان توجـ

ميداشته باشد،  و معاشقه و سـوره. شـود نماز برايش يك مكالمه وقتـي حمـد

ميخواند، توج مي و ميه دارد و بـراي. زنـد شنود كه خدا با او حرف مـي يابد

و سوره كلام  وخدااينكه حمد خوانـد، ايـن كـلام االله را مـي او در نماز، ست

افرد، يعني خدا با زبان اين  ميوبا و كسـي چنـين حـال اگـر. زند حرف فهـم

. خيلي بالاست داشته باشد، لذتّهمة عبادات راجع به شعور 

و هركجـا اگر بزرگي به شما تلفن كند، اين خاطرة عجيبي براي شما مي شود
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مـا حـال خـدا در روز پـنج مرتبـه بـا.دكنيـ اين خاطره را تعريف مـي،نشستيد

و.گوش شنوا نداريماما زند، حرف مي تـا خواهدمييگوش انسانگوش دل

و انسان و صـدايتا خلق شده سخن خداوند را بشنود اين گوش را پيـدا كنـد

در نمــاز پــس از آنكـه ســخن خداونـد را شــنيد، بــا.را بيابـد ونـد ســبحان خدا

و بحمده«عباراتي مثل  و بحمـده«و»سبحان ربي العظيم ،»سبحان ربي الاعلي

مي پروردگار متعالبا اگ حرف و ه خداه داشته باشد، توجر به راستي توجزند

. يابد را مي

و اينادر دعاه و هـا حـرف گونه مطالـب يكـي از اسـرار، فـراوان وجـود دارد

بـه همـين اسـت كـه در دعاهـا سـنتّ از آن محرومنـد، اهـل دعاهاي شيعه كه 

و از آن جملـه، همـين بـرده مـي پـي معارف گونـاگون مـرتبط بـا انسـان  شـود

بــه�يعنــي ائمــة طــاهرين.دوجانبــة انســان بــا خداســت موضــوع گفتگــوي

كه ياد داده شيعيانصورت دعا به  . است براي چه خلق شدهانسان اند

و از جملـة ايـن ادعيـه اسـت مناجات شـعبانيه كـه اهـل دل عاشـق آن هسـتند

مي�بيت گويند همة اهل مي در كننـده مناجـات.نـدادهخوانـ اين مناجات را

ميوسط مناجات شعبان مـن بـا تـو وقتـي تـا خدايا حالي بـه مـن بـده: گويد يه

مي مناجات مي و تو با من مناجات . كني، هر دو را بيابم كنم

در؛»ناديتَه« عبارتو گاهي به كار رفته است»ناديتُه« عبارتگاهي در دعاها

ب،»ناديتَه«دنگوي مناجات شعبانيه مي بـه عبـارت. زنـد او حرف مـيايعني خدا

ميدي ميگويد گر و مـن كنم كه بيابم كه با تو حـرف مـي خدايا من دعا زنـم

و بگويي لبيك، ثم لبيكاهرسيد .م به آنجا كه تو هم جواب مرا بدهي
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انسان بايد به اين مرتبه در عبادت برسد كه كلام الهي را با گـوش دل بشـنود،

و آفـرين بـر آفرين بر تو با اين نماز شـبت گويد بشنود كه خداوند سبحان مي

و ثنايت .تو با اين دعا

كهفرمايمي كريم قرآن ، مگـردرا درك كنيـو لذاّتها مقام ايندتواني نميد

:داينكه به آن برسي

?��fيح� ���#
$ �� �+�8 �#

$ �� �� �* � 	 � 
� �� ��� 	'
���C �� ���\ �+

��0 �� �' � 	 	��	 �	�

���	� ��
��	C � 	���

�G �� ��� � 
+ ��q�� 	 �)
�� ��k��� .تر	 �'�" �9 � 
�	G �� ��

� 	��� �= ��
�*	 "�� �s ��

���	 ) �+
�� �C0�	 ��( �+��$b0j ���1

شبافرادي و مناجـات پشـت پـا مـي به خواب،هستند كه در دل هـاآن زننـد

و بالاخره مقـام عظمـت شروع مي و گاهي خشوع و گاهي رحمت  الهـي شود

مي.يابند را مي  را درك كندها اينتتواند لذّ هيچكس نمي: فرمايد بعد قرآن

و چه لذّتي براي اين انسان است،كه مگر كسي كه اهلش باشـد چه نور چشم

مياي نظير تشنهآنگاه. به اين مقام رسيده باشدخود،و  و لـذتّ كه آب  خورد

مي برد مي مييابدو سيراب شدن را او، اين هم بيابد كه خدا با او حرف و زند

اي؛زند با خدا حرف مي كريم، هدف خلقت قرآنكه گويندمي»عبادت«ن به

و و مرتبه، معرّفي كرده : فرمايدمي انسان را درك اين مقام

مى پهلوهايشان از خوابگاه«:17و16السجد�،.1 ر]و[گردد ها جدا و طمـع پروردگارشـان را از وى بـيم

و از آنچـه روزيشـان داده مى دانـد چـه چيـز از آنچـه كـس نمـى هـيچ. كننـد ايـم انفـاق مـى خواننـد،

به روشنى مى] پاداش[بخش ديدگان است ».دادند براى آنان پنهان شده است آنچه انجام
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عبادت، اينلذتّ. براي اينكه عبادت كند انسان را خلق كرده خداوند سبحان

همان خورد،لاوةه بهشت معمولي براي طبقبهشت نيست؛ بلك لذتّ از جنس

و خشوعاينان در بهشتاما هاست،و خوراك و خضوع  بخـش لـذتّ، عبادت

و، در آنجا رابطه بـالاتر دارندهرابطبا خداوند طور كه اينجا ست؛ يعني همينا

و لذتّ مستحكم . استتر بخش تر

مي القلوبدر ارشاد�مرحوم ديلمي كه روايتي نقل روايت عجيبي است كند

من: فرمايدو مي بـهاي به اندازه. مر در عالم وحدت هستندغدر بهشت، بهشتيان

آنو نعمت بهشت ميها اين كه بهشت از دستاند توجهبي هاي . كند شكايت

و جنّ و حورالعين و بـالاو آن لذتّو نهرهاي جارياتبهشت هـا كـه دائمـي

را: گويند هستند، مي ا اي، خلـق كـرده انسـان براي اين خدايا تو ما هـيچواامـ

و مـي جـواب بهشـت را مـي ونـد متعـال خدا. اعتنايي به ما ندارد : فرمايـد دهـد

و از اين حالتي كه برايشـان پيـدا شـده بنده هايم منغمر در عالم وحدت هستند

و من با بنده برند، بگذاريد بندهمي لذتّ بعد. ام حرف بزنم ام با من حرف بزند

به: فرمايد مي و در هر نظريافراد اين من نظرها سـعة وجـودي هـاآنبه،دارم

ميكتاب حال در اين روايت. دهم مي در ارشاد ،مرتبـه هفتـاد روز هـر فرمايد

و اما مي معلوم است كه هر روزش نظرهاست فرمايد من در بهشت بـه بالاخره

و در هـر نظـري بـه بنده وو مقـام تقـرّ سـعة وجـودي هـاآن هايم نظـر دارم ب

و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند«:56الذاريات،.1 ».و جنّ
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1.دهم استكمال مي

اينطور نيست كه استكمال فقط در اين دنيا باشـد، بلكـه در آخـرت اسـتكمال

و تـا خـدا ايـن. استترو سريع بالاتر گونـه عبـادات مخـتص ايـن دنيـا نيسـت

و لذتّها اين خدايي كند ها هـر لحظـه موجـب اين عبادت. هستند در عبادت

ماافراد ايناستكمال  و و ايـن لـذتّ الهيسـت رسيدن به مقام قـرب وجبِست

كم همين لذتّ. خيلي بالاست و افـراد ايـن كـم هاست كه را بـه مقـام وصـول

و ما بايد اين لذتّ شهود مي �ما كه تـابع امـام حسـين. ها را پيدا كنيم رساند
و ور غوطـه در معنويـات بايـد در وجودمان فراگيـر اسـت، كربلا شوق هستيم

و . را از اين نظر هم بشناسيم�حسينامام شويم

،در روز عاشـورا�حسـين يد كه امـاماه گريه كرداين روضه همة شما براي

و خون در زخمي قتلگاه افتاده بودند، اما در عين حال، با صورتي گودال آلود

ميبرافروخته  و مـي مناجات .w«:فرمودنـد كردنـد .ير0$'� �A=.X� �. �C�>�Q�.\�G� �#
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و آن جايگاه خواص ،و در من(بهشت قصريست از لؤلؤ و در هر روز هفتاد مرتبـه) از بندگان است،

ميهب مي ايشان نظر و با ايشان سخن و در هر يك مرتبه كه بايشـان نظـر نمـ كنم قصـرهاى ايم گويم،

م به كنم؛يايشان را هفتاد برابر مي نعمت اهل بهشت و ليكن ايشـان بـه هاى بهشتى لذّت و برند، ذكـر

و سخن گفتن با من لذت مي و حديث ».برند كلام
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��نيـز تـلاش�پس براي درك اين معنويات امـام حسـين2؛» 0

و شهود استها اين همة. كنيد و مقام وصول ما. عبادت است يـك قطـره اگر

ك�از درياي معنويت امام حسين ،دو ركعـت نمـاز صـبح، آنگـاه نيمرا پيدا

و آنچه در دنياست، برايمان ميارزشاز دنيا . شود مندتر

ــات را درك كنــد، ــارة آن نمــاز شــب كــه قــرآن اگــر كســي ايــن معنوي درب

آن فرمايد مي بـراي هـا بالاترين لذت3ّ،رسدمي»مقام محمود«، انسان به در اثر

و خوابمي نمازگزار آ از چشمانرا شود مياهل :بردن به در
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:درك كنداين لذتّ را كنه تواند نميهمكس هيچ
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».برسانداى باشد، اميد كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده نافله]ةبه منزل[زنده بدار، تا براى تو

مى پهلوهايشان از خوابگاه«:16السجد�،.4 ».گردد ها جدا

به داند چه چيز از آنچه روشنى هيچ كس نمى«:17السجد�،.5 آنچه انجام] پاداش[بخش ديدگان است

».دادند براى آنان پنهان شده است مى
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)مواسات(رابطه با مردم)ب

مو«،عبادتازم قسم دو و مرحلـه يعني. است» اساتقانون اي انسان بـه سـطح

و خودخـواه مانند حيواناتكهدبرس و خودخور هـا حيـوان.دنباش ـخودمحور

و  و خودمحور هستند خـود حداكثر به فكـر به فكر خودشان يا فقط خودخور

ا؛شان هستندهاي بچهو   معنـاي.دن ـقـانون مواسـات دار هـا در زنـدگي انسـان امـ

،بردمي لذتّو خوردميفرد غذايي طور كه خود همين مواسات آن است كه

بـيش.از غذاخوردن خـود اوسـت لذّتش بالاترو بداند بخوراند نيز به ديگران

و بيش از چندين هزار روايت از   داريـم كـه�بيت اهلاز هزار آيه در قرآن

مـؤمن كسـي كـه قـانون مواسـات دارد؛ يعنـي آنچـه بـراي خــود فرماينـد مـي

مي براي ديگران،دخواه مي و نيز پسـندد بـراي نمـي آنچـه بـراي خـود پسندد

:دخواه يز نمينديگران 

»	K �-	C	 �{	K �-	C� ���
 �� �������
 �� ������	 H ��
�|�C� ��	 �{	 H ��
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و بـا همـين كـافي، حـدود پانصـد روايـت اينگونـه كتابدر�مرحوم كليني

م�طاهرينةاز ائم مضامين  دوست داردكسي است كه كند كه شيعهينقل

و آسايش باشندهم مانند خودش ديگران و آنچه بـراي خـود ناپسـند در رفاه

مينددا مي به همـين مقـدار لاأقل انسان بايد2.شمارد، براي ديگران نيز ناپسند

 
1.&���	
 &	���
و بـد بدانـدت مـى دوست بدارد براى او آنچه را براى خود دوسـ«: 478ص, دارد

».داند براى او آنچه را كه براى خود بد مى

��'&,:ك.ر.2	
ص2ج  ص 211تا 163، .672تا 635و
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ميو خودش كه وقتي گرسنه است وبا نيـز خـورد، بـه فكـر ديگـران غذا شـد

.ديگران را سير كند

از لذّت  به خلق خدمتبردن
و چه رابطه با مرد انسان كسـي.دببـر لـذتّم،بايد از عبادت، چه رابطه با خدا

 لـذتّ. بردمي لذتّهاآن كردناز سيركه به فكر رفع گرسنگي ديگران باشد، 

و بيشتر سيركردن ديگران، . شكم خود است سيركردن از لذتّبرتر

ه»هل اتي«مبارك سورة آلبراي عبـا، روزه بودنـد مين نازل شده كه پنج تن

، نـد تهيـه كـرده بود يك نان جو بود،كهراهاآن افطاري�و حضرت زهرا

:و به ديگران دادند نخوردندهم نانهمان اما
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دبار او و به گدا و بـه اسـير دادنـد. ادندل نان را پختند . دوباره نان تهيه كردنـد

رامسوةدفع مي. به يتيم دادند نان در قرآن حالي كه خودشـان احتيـاج فرمايد

و افطاري ا بـود،هاآن شديد به اين غذا داشتند و امـ همـين افطـاري را پيغمبـر

و امــام حســين  و امــام حســن و حضــرت زهــرا و�اميرالمــؤمنين نخوردنــد

ر مـا خيلـي اما دارد، لذتّ گونه ايثارها اين. داشتندما بر خودشان مقدديگران

و سـببش اينسـت كـه روي آن كـار نكـردهااين لذّ توجهم اگـر. ايـمت نيستيم

و رابطـه بـا مـردم وند مثل راجع به رابطه با خدا كسي و راجـع بـه انفـاق ،نمـاز

به«:8الانسان،.1 مى]خدا[دوستىِ] پاس[و و اسير را خوراك و يتيم ».دادند، بينوا
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ميمتعال خدا،دكن گونه عمل اين و لذّتش را عنايت  گونـه ايـن كـم كـم كنـد

ميبراي او لذاّت .شود پيدا

و بلكة همة انسانهمة اوو نهـج�اميرالمـؤمنين وجـودبه،ها شيعيان البلاغـة

مـن كـهدننويسميانبه استاندارشايهدر نام�اميرالمؤمنين. كنند افتخار مي

و دو لبـاس سـاده،ت عمرمدر تمام مدبه عنوان امام شما،  به دو قرص نان جو

ميماه اكتفا كرد و نميچنين شما خواهمد نمينفرمايو بعد توانيد چنـين كنيد

و سخت لااقلاما باشيد، و تلاش در اين عبارت،1.كمكم كنيد كوشي با ورع

و بايد به هراندازه از ما كمك خواسته�اميرالمؤمنين توانيم، پاسـخگويباند

.درخواست ايشان باشيم

در خطبة نماز با وجود همة مشكلات، نست كه بتوانداي�اميرالمؤمنينلذتّ

و بگويـد اي مـردم  و دشمنان داد بزند در!جمعه در مقابل خوارج نهروان مـن

و يـك نفـر نيسـت كـه چنداين  سال حكومتم، اقتصاد اسـلام را پيـاده كـردم

ن ات ضروري زندگياحتياج و هم اش را و گـان داشـته باشـد از نظـر خـوراك

و  و مســكن در آن خطبــه�اميرالمــؤمنين. انــد تــأمين شــدهازدواج پوشــاك

از حتّي بـراي شـماو يك نفر فقير در كوفه نيست اينك!اي مردم:دنفرماي مي

1.12�0.�	
JL4 إِنَّ«:45نامه, K� � M�Mx J!
 K- M> J$ H� M�� M�KcM� J$4 H�a�Kc M? M�M* K�J�4 M) JF H#K� K�4 KQ J
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 M- M� M? he a� K% M? h|� MgKx Jq
 M?به!ـ آگاه باش امام شما از دنياى خود

و دو قرص نان رضايت داده است، بدا نيد كه شما توانايى چنين كارى را نداريد اما دو جامه فرسوده،

و راستى، مرا يارى دهيد و پاكدامنى و تلاش فراوان ».با پرهيزكارى
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كشـي لولهطريقاز،آن زماندر شود معلوم مي1.مآب آشاميدني آورد فرات

و مـا.يا راه ديگر، آب را به همة شهر رسـانده بودنـد  ت نيـز اگـر مـدعي محبـ

به يت اين امام هستيم،ولا كه گونه بايد مـثلاً يـك نفـر فقيـر در اي تلاش كنيم

و الاّ شيعة حسابي نيستيم شهرمان .نباشد

مي�پيغمبر اكرم : فرمودند بارها روي منبر

»
	 �, �U� � �&A" ���� )�	+�� �s��)�� 0�+	�(+تر� ���	�	 � ��«2

و كه انسان چنان ابه فكر خود درو فرزندان خويش و بـا تـلاش فـراوان، سـت

و كردن پي فراهم و رفاه ايشان اسـت، همـين جهيزيه گونـه هـم وسائل ازدواج

و پسرهاي مردم باشب  امكـان نـدارد.و الاّ مسـلمان نيسـتدايد به فكر دخترها

و بـه فكـر�شيعة اميرالمـؤمنين و پسـر خـودش باشـد زنـدگي  لـيو،دختـر

و آنان و در سختملاحظة ديگران را نكند . باشند مشقتّي

ــؤمنين ــما�اميرالم ــيعيان از ش درش ــن ــتاي ــته خواس ــد را داش ــماو ان ــه ش ب

:دنفرماي مي
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 K̂ � M� JL K� HI M J�� M?ت خوبى هستند، حتى پايينـترين همة مردم كوفه اكنون داراى وضعي

مى افراد، نان گندم مى آب گواراي فرات استفاده و از ».كند خورد، خانه دارد،

2.,&'��	
ص2ج  و بامور مسلمين همت نگمارد مسلمان نيست:«: 163، ». هر كه صبح كند

3.12,�0.�	
و درستى يارى كنيد«:45نامه  و پاكدامنى و كوشش در عبادت ».مرا با ورع
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و ياري دهيد، اين كار در حقيقت، توانيد به هراندازه كه مي ديگران را كمك

. است�كمك به اميرالمؤمنين

و بيكار نبودند،ينشين خانهاصطلاحبهسال وپنج در طي بيست�لمؤمنيناميرا

ــد ــا كردن و احي ــاد ــود آب ــارك خ ــت مب ــه دس ــي را ب ــزارع فراوان ــردي. م ف

كهرا�اميرالمؤمنين از حضـرت پرسـيد كـه چـه. به همراه دارنـد باريديد

ان�چيزي همراه خود داريد؟ اميرالمؤمنين .االله شـاء فرمودند يـك نخلسـتان

و آن را آبيـاري بعد همة دانـه هـاي خرمـا را بـا دسـت مبـارك خـود كاشـتند

مي كردند . نـد خواند دو ركعت نمـاز مـي ند،كردو پاي هر درختي كه آبياري

آ و بيچارگانبعد هم و فقرا مين نخلستان براي ضعفا �.كردند، وقف

ميراوي كه نقل از. كَندنـد قنـات مـي�اميرالمؤمنين كند قنـات ظهرهنگـام

داري؟ گفـتم مقـداري كـدوي همـراه چـه غـذا بيرون آمدند به من فرمودنـد 

كن.پخته  ايشانكدوي پخته را در مقابلپس. حضرت فرمودند آن را حاضر

و و كدوي پخته را با دست خود هايل دستاو آن حضرتآوردم را شستند

ا بـر لعنـت خـد ودنـد فرم مـيو يك جمله هم داشـتند اما خوردند، مبارك مي

1.,&'��	
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را مشاهده كرد كه بر روى جوالى پر از هستة خرما�شخصى اميرالمؤمنين:فرمايندمي�امام باقر

يكصد:ندفرمود�، امامايد؟ اين چيست كه بر روى آن نشسته: سؤال كرداز حضرت. نشسته است

ن على: فرمودند�امام باقر! شاءاهللان خرما هالهزار و حتّـ هسته�حضرت ى يكـى از ها را كاشـت

و همه به درخت تبديل شد ».آنها هدر نرفت
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:كسي كه به واسطة شكم به جهنّم برود
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توان با كدوي پخته پر كرد، حيـف نيسـت كـه انسـان بـه يعني شكمي كه مي

را رود؟ ب ـبه جهـنّمآن واسطة وندر، دو مرتبـه خوردنـد وقتـي حضـرت غـذا

و و قنات رفتند ي كلنگ به سـنگ ناگهان. شدت شروع به كار كردندبا سختي

و و آب فراواني از قنات بيرون آمـد خورد �اميرالمـؤمنين.آب فوران كرد
در چـاه ايشـان پاهاي مباركدر حالي كه هنوزو از قنات بيرون آمدند سريع

من ايـن قنـات را وقـف كـردم، پـس به من گفتند، از چاه بودبيرون شانو بدن

و دوات و در همـان. بيـاور بـراي ثبـتيقلم و دوات آوردم جـا مـولا مـن قلـم

و براي تقويت اسلام وقف كردند و ضعفا 1.مزرعه را براي فقرا

و آن لذتّنبرمي لذتّكردن، از خدمت�اميرالمؤمنين ميد شود كـه داعي

را،اندك با اين خوراك كنمزارع بسياري و ن ـآباد و فقـرا و بـه فكـر ضـعفا د

آنو نعمـت بهشت از لذتّ،ها گونه لذتّ اين.دنها باش بيچاره هـم بـالاتر هـاي

آنسـت كـه بتوانـد،بـالاتر از غـذاي بهشـتي�اميرالمـؤمنين مثل براي. است

بـــراي مـــولا ايـــن ســـيركردن ديگـــران، آنگـــاه. اي را ســـير كنـــد گرســـنه

با�اميرالمؤمنين . شودمي لذتّهمراه

1.
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ن د�پيغمبر اكرمدزشخصي و پس دوازده. ايشان كهنه استيد لباس آمد

 پيغمبـر. درهم خدمت آن حضرت آورد كه حضرت با آن لباسـي تهيـه كننـد 

به�اكرم . نمايـد تا پيراهني براي ايشان تهيه دادند�اميرالمؤمنين پول را

. نـدو نـزد ايشـان آوردهنيـز پيراهنـي بـراي حضـرت خريـد�حضرت علي

اگر فرمودند�به اميرالمؤميني است، تشريفاتلباس كمي پيامبر چون ديدند

نزد�امام علي. بهتر است تهيه كنيم،و لباس ديگري بشود آن را پس بدهي

و پول را گرفتندهفروش رفت پيراهن سـپس پيـامبر همـراه.و لباس را پس دادند

و گريـه در بين راه،.به بازار رفتند�اميرالمؤمنين كنيزي را ديدند كه نشسته

د.مبر دليل گرية او را جويا شدندپيا. كند مي رهـم بـه كنيز گفت اربابم چهـار

آ و جـرأت برگشـتن نـدارم اما گـم،ن چيزي بخرممن داده تا با پيـامبر. شـده

را چهار درهم به از پول و فرمودند پـس بـه بـازار. ات برگـرد خانـه به او دادند

و پيراهني به قيمت چهار درهـم خريدنـد  را برهنـه در همـان هنگـام.رفتند اي

پيامبر لباسي را كـه خريـده بودنـد از تـن. كردمي لباسديدند كه درخواست 

بعـد از آن دومرتبـه لبـاس ديگـري بـه چهـار.و به سائل پوشـاندند درآوردند

هنـوز ديدنـد كـه شـت، كنيـز را مجـددا برگموقع.و بازگشتند درهم خريدند

وي؟ گفـت ديـر شـدهر نمـيات به خانـه پرسيدند چرا حضرت. كند گريه مي

مي است تو حركت كن مـن فرمودندپيغمبر. ترسم اگر الان بروم، مرا بزنندو

و وقتي بـه خانـة او رسـيدند،. آيم به دنبالت مي سـلام بـه اهـل خانـه در زدنـد

و او را ببخشيد: فرمودنداهل خانهبه�پيغمبر.كردند . اين دختر دير آمده
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كنيزك را در راه خـدا آزاد قدوم شما،تركببه اهل خانه گفتند يا رسول االله

و پيغمبر. كرديم ! مباركي بـود پولچه: فرمودندخداوند متعال را شكر كردند

1.و كنيزي را هم آزاد كرد پوشانددو نفر برهنه را

و از بالاترين لذتّ لذتّ�براي پيغمبر اكرمكارها اين و است لازم هاست

و بـهاهها به راستي راه را پيمـودآن. چشيمباست ما در زندگي خود، آن را  نـد

و مقـداري از آن را لاأقـل نيـز مـا كـاشاي. نـداهرسيد مراتب والايي بچشـيم

.پيدا كنيم�و معصومين�گاهي شباهتي به اميرالمؤمنين حداقل

1.,(���
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: چهارموستیب گفتار درس
تیس  در عبودیتّیاملکر

کـه بیـان کـردیمو بحث دربارۀ هدف از خلقـت انسـان بـود
 ین هـدفی کـه بیـان شـد، درکلاوّ.خلقت انسان، اهدافی دارد
 ـدوّ؛بـود مقام وصول و مقـام شـهود بـردن،هـدف از خلقـتینم
او حیـات طیـّب ی بی نظیرها انسان به بهشت و آن مقام بـدیو

به دست، ین هدفمسوّ؛است کـه مقـام عبودیـّت اسـت یافتن
: قرآن کریم دربارۀ آن می فرماید
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و مقام عبودیتّ در جلسۀ قبل دربارۀ و لذّاتی که در این مقـام
مطالبی مطرح شـد و اینـک ادامـۀ آن را بیـان مرتبه نهفته است،

.کنیم می

و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند«:56اريات، الذّ.1 ».و جنّ
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 در مقام عبوديتها لذّتوجود برترين
او لذاّت، بالاترين عبادت قرار گيرد انسان در راه مستقيماگر رابطه ست؛براي

و بـالاخره مقـامو خـدمت بـه ايشـان، رابطـه بـا خلـق خـدا نـد متعـال با خداو

بتوانــد كســي اينكــه. بــه همــراه دارد فــردبــرايرا لــذاّتبــالاترين،عبوديــت

دن،پيـدا كنـد، ارزش آن ارتبـاط ونـد ارتباطي با خدا و آنچـه در بـرايش از يـا

:فرمودندمي�كه گفتيم پيامبر اكرم؛ چنان، بيشتر استدنياست
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�( ������نح� �� ���e��� 
)�0 	K�̀ �"� �Y���� ��� �o��� �� �#���

��	 
p0«1

هستند، بـالاترين خداةچون بند گشايد،باي از كار مردم بتواند گرهكسي اگر

و ثواب مي لذاّت :كند ها را نصيب خود

1.��	
 9 %,sT
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وا مقاممقام عبوديت، در اثر لذتّ و رسـيدن بـه ايـن البتـه؛سـتلاي بس بلنـد

هـاي روزهو از همـين نمـاز. شـود از همين عبـادات ظـاهري شـروع مـي مقام،

و روزانه مي معمولي او ماننـد عبـادات كـم كـم تـا شـودو از فروع دين شروع

وعبادت  . شـود مـي الخـواص عبـادات اخـص ماننـدكمكم برتر آنكه خواص

در آنگاه يك لحظه و چه در ارتباط با پروردگـار، ارتباطعبادت، چه با مردم

و آنچه در دنياست، بالاتر استب توانـد ايـن نمـي هـم هيچكس. راي او از دنيا

درلذّ :باشدآناهلك كند، جز اينكه خودشت را
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در مناجاتآنگاه همين شبهاي بـه. براي او بـالاتر از هـر بهشـتي اسـت،دل

در رسدميمقامي  و زندان شكنجه حال كه ولو ا باشـد، يا حبس او ارتبـاط امـ

. است لذاّتبراي او بالاترين،وندبا خدا

بر�وقتي موسي بن جعفر و مناجـات مـي حضـرت نـد،درا به زندان كردنـد

 
1.,&'��	
و تا ده طواف«: 194ص،2ج  و طواف برآورده كردن حاجت مؤمن، افضل است از طواف

».را شمردند

به داند چه چيز از آنچه روشنىيچ كس نمىه«:17السجد�،.2 آنچه انجام] پاداش[بخش ديدگان است

».دادند براى آنان پنهان شده است مى
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مناجــات بــا تــو بــراي خلــوتيو موقعيــتو مكــان جــا! خــدايا:فرمودنــد مــي

شد مي و الحمدالله پيدا :خواستم
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و بهراجع به در ارتباط با مردم علاوه بر رعايت،بتوانداگر، خلق خدا خدمت

هيك چنانچه.كندميبه كلّ مخلوقات كمك قانون مواسات، گنجشـك بچـ

را گربه بچهيا  و خوشحال كنداي و سير كند ز همه چيـزابرايش،نجات دهد

.ستاتر بخشو لذتّبهتر

و روز،در بهشت. ها همين مقام عبوديت است هاي بهشتيتيكي از لذّ ةنمـاز

و اما اصطلاحي نيست، و خشـوع و آن مقام خضـوع و روزه هست نتيجة نماز

و مكالمه با و مكالمـة بـا پروردگـار معاشـقه در بهشـت،. اوسـت رابطه با خدا

و قيمت سعة وجـودي قرار دارد يك سعة وجودي،ياو در هر مكالمه هست

و تا ابد،آن و آنچه در دنياست، بالاتر است ت را ايـن مقـام عبوديـ نيـز از دنيا

.دارد

مرد، متوقّاهكرد گماناينكه بعضي ميند وقتي انسان حـرف درسـتي شود،ف

هم. نيست  جهنّمـي كسـي اگـر البته. ممنوع استبراي انسانف توقّدر قيامت

سـير بـه در راه مستقيمو بهشتدراماف شد،باشد، ممكن است بگوييم متوقّ
 

1.|�p��
ص2ج, و«: 240، بار خدايا تو ميدانى كه من جاى خلوتى براى عبادت از تو خواسته بودم

».)حاجت مرا بر آوردىكه(تو چنين جايى براى من آماده كردى، پس سپاس از آن توست 
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كنـد عوامانه، تا خدا خدايي مـي تعبيربه.ف تا ابد ممنوع استتوقّسوي خدا،

برسـد كـه مقـامي بـه تواندميهم انسان در دنيا. عبادت استمقامدر فرد اين

و ميادب حضور را مراعا آنگاه بيابد در محضر خداست . كندت

 جـا همـه كردنـد كـه بارها به ما نصيحت مـي�استاد بزرگوار ما حضرت امام

و ادب حضور بايد مراعات شود ايـن جملـه از قـرآن گرفتـه. محضر خداست

و ادب حضور�محضر پيغمبر اكرمجا همهبالاتر از آن،. شده است است

و ادب حضـ�طاهرينةمحضر ائمجا همه. بايد مراعات شود ور بايـد اسـت

:مراعات شود
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اند اينكه بعضي خيال كردهو در قرآن تكرار شده است،اين آية شريفهمعناي

و قيامت است، اينطـور نيسـت آيات اين  و برزخ ؛ زيـرا در مربوط به دم مرگ

: رمايدفمي ادامة همين آيه
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بگو«: 105التوبة،.1 [و مى: و مؤمنـان در كـردار] خواهيد هر كارى و پيامبر او بكنيد، كه به زودى خدا

». شما خواهند نگريست

مى«: 105التوبة،.2 و آشكار بازگردانيده شـويد؛ پـس شـما را بـه آنچـهو به زودى به سوى داناى نهان

».كرد داديد آگاه خواهد انجام مى
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و تذكّ گونه اينما از و آيات جـداً بيفتـد كسـي اگر.رات غفلت داريممطالب

 ـوجـودش، كشد كـه تمـام در راه مستقيم، آنگاه طولي نمي وه مـي توج شـود

كه مي مي. محضر خداستاج همهيابد خواند نمازش يـك مكالمـه وقتي نماز

و سوره كه مي و حمد مي است مي خواند، وقتـي. زند يابد كه خدا با او حرف

و سجده مي اگر بـه جـايي.يابدميه خدا را به ذكرش گويد، توج ذكر ركوع

راخود را با خداةمعاشقرسيده باشد،  معلوم است كه ارزش يـك.يابدمي وند

و معاشقهلحظ و آنچـه در دنياسـت، بيشـتر اسـت،ه از اين مكالمه ايـن. از دنيا

و مقام، فقط  دائمـيينيسـت، بلكـه مقـامو نماز شب مربوط به دل شب مرتبه

وهتوجهميشهواست  . يابدمي وند سبحانمحضر خداجا همهخود را در دارد

همـة ا، بلكـههـ كـه نـه تنهـا انسـان رسـد به مراتبـي مـي، انساندر اين صورت

و مـيو صنع پروردگـار خـويش موجودات را مربوط به خدا  ، بنـابر ايـن دانـد

و كنـد مـي كمـك هـاآن اگر بتوانـد بـه. قائل استهاآن احترام خاصي براي

ميابالاترين لذّ . بردت را

�برخي از مصاديق عبادات معصومين
ننين بود كه بتوانا�بزرگ پيغمبر اكرم لذاّتيكي از فـر را بـه راهد يـك

ميمياندلش.دنراست هدايت كن و گريه بـرايندها داشـتو زاريندكرد تپيد

ميمردم اين اينكه چرا و چرا هدايت جهنّمي و در گمراهـي پذيرند نمي شوند

.ورند خود غوطه
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بادر مشركان ميل با مماشات او،�پيغمبر اكرم برخورد ا رفتار كردند، امـ

برخـورد تهديـد سـپس بـا. از دعوت خـود منصـرف كننـد نتوانستند ايشان را 

راهبالاخره قانون وضع كردكردند، اما باز هم موفّق نشدند؛  و اوبـاش و اراذل

مي�پيغمبر اكرم هرگاهكهكردند تحريك رايآ از منزل بيرون ند، ايشـان

پا.ندكنباران سنگ بزنندي حضرتدستور داده شده بود كه سنگ را به ساق

. نزنند سر ايشانو به 

و بـه خانـه برمـي باران، از شدت سنگ گاهي�پيغمبر اكرم هـاآن گشـتند

مي خانه را سنگ و فرار مـي الحرامگاهي به مسجد. كردند باران چـون كردنـد

و اوباش متفرّ،آنجا مكان امن بود مياراذل  گاهي هـم از دسـت ايـن. شدندق

مي افراد به سمت بيابان �و حضـرت خديجـه�لمـؤمنين اميرا. كردند فرار
مي هر دو و آن طرف را راندگشت به دنبال ايشان اين طرف زيـر مـثلاًو ايشان

ميندكرد سنگ يا خاري پيدا مي ا در حالي كـه زخمـي شـدهندديدو انـد، امـ

و مي  هـا اينبر! خدايا؛سوزدمي مردم اين خدايا دلم براي: گويند زمزمه دارند

ن مي! خدايا انند؛ها ناد، اينگيرخرده اناينـ شـود، نودخواهي دل من خوش اگر

1.را هدايت كن

و سه در رابطـه قتـيو؛بوده است گونه اين�سال روش پيغمبر اكرم بيست

: فرمودندميبا دشمن 
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چآ بـراي پيغمبـرها اين.ندكردمي گونه برخوردنگاه معلوم است كه با دوست

معلـوم اسـت وقتـي سـنگ بـه سـاق پـاي پيغمبـر.ت بوده استلذّ�اكرم

و خون جاري شود، درد مي و شكنجه است، بخورد �پيغمبر اكرماما آيد
ميدر اين حال، و نياز با خدا را شروع و مـي راز مـن رحمـة:فرمودنـد كردنـد

و و نميآن للعالمينم خدانند ها جاهلند كن؛ پس .دايا آنان را هدايت

نـوايي را بـه نـواد بـي ن ـاين بود كـه بتوان�ت براي پيغمبر اكرمبالاترين لذّ

از�پيغمبـر اكـرم.دن ـمنـدي برآور حاجتي از حاجتندبتوان؛دنبرسان بعـد

و عشاء، شام مختصري مي و زود مـي نماز مغرب و نصـف خوردنـد خوابيدنـد

بوآفتاب طلوعشب به آن طرف تا  و دندبيدار ونـد رابطـه بـا خداو به عبـادت

مي.پرداختند سبحان مي كه نقل سـر بـه�پيغمبـر اكـرم هنگـام،شبكنند

و به اندازه سجده مي و زاري مـي گذاشتند كردنـد كـه جـاي سـجدة اي گريـه

و.شد ايشان تر مي و مكالمه داشتند : فرمودندمي گاهبا خدا معاشقه

»� 	�� 
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به�پيامبر اكرم.1 مي در مواضع مختلفي، اين عبارت يا مشابه آن را كه كار خدايا قـوم مـرا«: بردند

و شـكنجه»كننـد دانند چه كـار بـدي مـي هدايت كن، زيرا آنها نمي هـاي؛ از جملـه پـس از آزارهـا
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 6r��,ص2ج ا«:75، يك خدايا به ».چشم برهم زدن، مرا به خودم وا مگذار ندازة
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و. خدايا مرا يك لحظه به خود وامگذار يعني خدايا اين رابطه خيلي عاليسـت

و خـدايا يك لحظه و يـك لحظـه! اش اگر نباشد، خسـارت اسـت اش بـه دنيـا

و توفيـق! خدايا؛آنچه در دنياست، ارزش دارد توفيق اين رابطه را از من نگير

�«: هميشگي باشد،اين رابطه 	�� 
)�0 =���)�|�� �� �#�d��= �� ����� تر� �' �7�� ���8$0����"«.

و خشوع مـي اين حالات، مقام به و مقام خضوع در گـوييم عبوديت كـه بايـد

و هميشگي شود در اين حالت، با ارتباط با خداوند متعال. وجود افراد، دائمي

و لـذتّ مـيز انسان يا غيرانسـان،ا يا ارتباط با مخلوقات خدا، اعم بـه هـر بـرد

الربّي توأم با هم داشته باشد، بـراي الخلقي را با جنبة يلي اندازه بتواند جنبة يلي

.بيشتري خواهد داشتت او لذّ

و تواند اين نمييافرادي هستند كه هيچ چيز و ذكـر ها را به خود مشغول كند

و دائمهدوام توجافراد اين. ها خداست ورد اين آنجـا كـه. هستندالذّكر دارند

ميوقت  كهنخوان نماز است، نماز و آنجا د ن ـگير روزه است، روزه مـي وقتد

و آنجـا كـه در ن ـگويو آنجا كه وقت ذكر است، ذكر مـي بـا مـردم ارتبـاطد

.است، خدمت به خلق خدا دارند
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كه در خانه«:37و36النور،.1 و منزلت[هايى كه خدا رخصت داده ر] قدر و نـامش در آنهـا فعـت يابـد
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آنت براهستند كساني كه جداً بالاترين لذّ و خشوع است،هاي . مقام خضوع

بـه قـول. خدمت به خلق خداسـت آنانت برايهستند افرادي كه بالاترين لذّ

:باباطاهر

اي نمـاز بـه انـدازه�حضـرت زهـرا.ن بوده اسـت نيز چني�بيت سيرة اهل

و در كنار ايـن عبـادت، خـدمت1دركميورمشاكه پاهاي مباركندخواند مي

و�حضرت زهرادر شأن»هل اتي«سورة به خلق خدا داشتند، به حدي كه
:نازل شده است�بيت اهل
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را پروردگـار عـالم. دارنـدو لذاّتي حالات گونه افراد، اين بـراي همـين آنـان

 
آن. آنها ياد شود مى] خانه[در و شامگاه او را نيايش و نه داد: كنند ها هر بامداد مردانى كه نه تجارت

و دادن زكات، به خود مشـغول نمـى  و برپا داشتن نماز و از روزىو ستدى، آنان را از ياد خدا دارد،

و ديده كه دل مى ها مى ها در آن زيرورو ».هراسند شود
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ايسـتاد نبوده است، او آنقدر براى عبادت خدا در محراب مـى�در دنيا هيچ كس عابدتر از فاطمه

».كرد كه پاهايش ورم مى

به«:9و8، الانسان.2 مى]خدا[دوستىِ] پاس[و و اسير را خوراك و يتيم ما براى خشنودى. دادند، بينوا

و سپاسى از شما نمى خداست كه به شما مى و پاداش ».خواهيم خورانيم

و قلبهخوشا آنان كه االله يارشـان بيـد االله كارشان بيدهوحمد
بهشت جاودان بازارشـان بيـدخوشا آنان كـه دائـم در نمازنـد
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ا همـين دنياسـت، در هـاآن بهشـت. است خلق كرده حالات ؛در دل شـب امـ

از گشـودن گـره. خدمت به خلق خداشكلبهاما همين دنياست،هاآن بهشت

هانبرايش،كار يك مسلمان .استر لذّتي بالاتر از

كـه در زمـان خلافـت، در طـي ايـد را همة شما شـنيده�قضية اميرالمؤمنين

مينقو دارد كه خانمي مشك آبي به دوش ديدند مسير ه كردند توج. كند نق

براي اينكـه،ادبي بودهبيزن. گويدمي ناسزا�و ديدند به اميرالمؤمنين علي

و اين زن در و در بهشت بوده و شهيد شده بـا زنـدگي، شوهرش به جبهه رفته

و وجود چنـد كـودك،  و شـكنجه دچـار سـختي را تقصـير وقـايع ايـن شـده

و�اميرالمـؤمنين. گذاشته است�اميرالمؤمنين بـراي كمـك، جلـو رفتنـد

و از او مشك آب را  . را تـا خانـة او رسـاندند شـكم، عـذرخواهي بـا گرفتند

و اوسپس برگشتند مي. آوردندييغذاو فرزندانش براي دنـكن در تاريخ نقل

ــؤمنين ــه اميرالم ــد�ك ــن: فرمودن ــهم ــي بچ ــز داري م ــان بپ ــو ن و ت ــنم . ك

ــهخرمــا را در دهــان�اميرالمــؤمنين و گريــه هــاي شــهيد مــي بچ گذاشــتند

مي مي و . دربارة شما كوتاهي شـده اسـت علي را ببخشيد اگر: فرمودند كردند

و�اميرالمـؤمنين آن خانم كه بعد فهميـد چـه كـار بـدي كـرده را شـناخت

از ايـن خـانم در مقابـل�اميرالمؤمنين؛ اما عذرخواهي كردشروع به است، 

1.ببخشيد اگر دربارة شما كوتاهي شده استشما بايدكه دندعذرخواهي كر

را در دهـان غـذا كه بود همان وقتي�عليت براي اميرالمؤمنين بالاترين لذّ
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ا؛مگر رنگ خدا دهد،ت نداردخوردن خرما لذّ. گذاشتميها بچه خرمـا امـ

و آن هم به دهان  نماز خواندن خـوب. بخش استتلذّمسلّما يتيم،ةبچدادن

و اما است، اگر انسان برسد به آنجا كه در وقت نماز حضور قلب داشته باشـد

و گفـتم از پيغمبـر به راستي نما ز يك مكالمه با خدا شود، چقـدر ارزش دارد

كه�اكرم در: فرمودندهست و آنچـه دو ركعت نماز در دل شب از دنيـا

اغـراق نيسـت، بلكـه مـا كلمـات، ايـن. اسـت مندتردنياست، براي مـن ارزش ـ

و الاّ يك واقعي نمي . است محضتتوانيم درك كنيم

و خشوع  مقام خضوع
 يابـد دسـتو به مقاميدبه مقام عبوديت برس،در همين دنياتا شدهخلق انسان

و آنچه در دنياست، بالاتر كه لذّ گونه هم كه بيان شـد، همان. باشدتش از دنيا

و دل شب نيست، بلكـه ها، اين مقام و پـس از فقط دنيا در همـة اوقـات اسـت

و عبوديـ اين مقام،تا ابدمرگ نيز  و خشـوع . هسـت انسـان بـراي،تخضـوع

ا حاضر است بهشـت را بدهـد، چنين فردي و امـ حاضـر نيسـت مقـام خضـوع

و هـاي معنـويتايـن لـذّ درك خـدا مـا را بـراي. بدهـد از دسـت خشوع را 

. خلق كرده است رسيدن به آن

و در بهشت فراواني هاي ماديتبهشت لذّ و آنچهندچه بخواههردارد هست

آ؛ اما مهم، نيستندنخواه ت معنـوي لـذّ.ستات معنوي در بهشت لذّن،تر از

و خشـوع اسـت كـه هـر لحظـه بهشتيان، درازاش مقـام خضـوع و آنچـه دنيـا

ميدنياست،  از. ارزد بيشتر  انـد، بهشتيان كه منغمر در عالم وحدت براي بعضي
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و آنچـه در بهشـت اسـت، ارزش هر لحظه هـاآنو منـدتر اسـت اش از بهشـت

. استيهعنداللّمقام خواهند، آنچه در بهشت مي

به همسرآسيه و عبوديتش او را بـالايي مقاماتفرعون، زن عجيبي بوده است

كهدراو. رسانده است هاي بزرگ ميخ براي عبرت مردم، زير شكنجة فرعون

و روي دسترا  مي ها و پاهاي او تا سينه �ست از حضرت موسيدكوبيدند
مي،بردارد ازخواند تا اين مرتبّ خدا را يـك جملـه كـريم قرآن. دنيا رفت كه

كه از او نقل مي : گفتميشدن شكنجهدر وقت آسيه كند
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و فرعونيان برايم مرا به بهشت! شكنجه است؛ خداياخدايا اين دستگاه فرعون

جاما؛ببر ميقرآن يك مي مله از زبانش �Y:فتگ گويد كه او ����0 � 
g ���J ��.�� �'
$ �?��مي! خدايا؛��� مي بهشتاما خواهم، بهشت  لـذتّ آنچـه. خواهم پيش تو را

از نظر مادي هرچه بخواهنـد در بهشت،ها لذا بهشتي. دارد بهشت پيش توست

و در اين لذّ صددرصدت لذّدر آنجاو يار دارند در اخت را المايهذر،تاست

واما،ندارد  كـه اسـتيهعنـداللّ مقامنيز از نظر روحي اين از نظر مادي است

و خشوع و با خدا مكالمـه دارنـد رسيدهبه مقام خضوع  ونـد متعـال بـا خدا.اند

و مرا از فرعون پروردگارا، پيش خود در بهشت خانه«:11التحريم،.1 و كردارش نجات اى برايم بساز،

برَِهان و مرا از دست مردم ستمگر ». ده،
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و خدا حرف مي ميهاآنبا وند نيززنند در حرف و  سـعة،هـا گفتگـوآن زنـد

و خشـوع.دكننـ وجودي پيدا مي بـراي كسـاني كـه در دنيـا بـه مقـام خضـوع

و لذتّ در بهشت،،اند رسيده .فراهم است صددرصدمادي لذتّمعنوي

را انسـان بـه راسـتي در صورتي كه با تقوا همراه باشد،، ين عبادات ظاهريهم

:رساندميمراتب به اين
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و در آن باغ لذتّ بـالاتريها اين بهشتياما؛هاي كذايي هستند متقّين در بهشت

و آن ��نح�: هي استمقام عنداللّ هم دارند ���?
��	� �>�) �� ��
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و وند سبحانخدا و معاشـقه دارنـد هستند  لـذتّ حـالي كـهدرو با خدا مكالمه

فـراهم صددرصـد نيـز هـاآن معنوي لذتّ،است موجود ها صددرصدآن مادي

و خضـوع آن هـاآن معنـوي لـذتّو است  در. هاسـت مقـام خشـوع مقـام سـير

و خشوع مي،خضوع و از همين دنيا شروع مي انسان شود در از همين دنيا توانـد

و اين بالاترين مقامدل شب مقام خضو و خشوع داشته باشد :ستهاع
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و نهرها، در قرارگاه صدق، نزد پادشاهى در حقيقت، مردم پرهيزگار در ميان باغ«:55و54القمر،.1 ها

».توانايند

».به راستى كه مؤمنان رستگار شدند، همانان كه در نمازشان فروتنند«:2و1المؤمنون،.2
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ا؛مؤمن كسي اسـت كـه نمـاز داردو مؤمن استآنِ رستگاري از او، نمـاز امـ

و حضور قلب همراه با و معاشقاست، خشوع . با خداسـتةنمازي كه مكالمه

و،بـرد از نماز خـود مـي بالاترين لذاّت را او ولـو اينكـه در دنيـا آلام جسـمي

مياونماز به اما دارد،يروحي فراوان :كند كمك
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ا نماز خيلي بالا مي.ستو ارجمند ب كساني كه و و خشوع دانند ه مقام خضوع

آناند، بالاترين لذّ رسيده آنت براي و نماز براي ها يك مكالمـه ها نماز است

و به واسطة اين نماز واتوانند بالاترين لذّمي،است ت را ببرند، ولو در شكنجه

و دنياي،مضيقه هستند ا نمـاز پر از سـختي دارنـد ولو دنيايشان آباد نيست ، امـ

م.دكن كار خودش را مي و روحـيينماز را رفـعاوتوانـد همـة آلام جسـمي

كس. كند و هيچ به جـز خـدا در آن موقعي كه حضور قلب هست، هيچ چيز

و بـه مقـام؛ در مقابل، برايدر دلش نيست ات غافلنـد كساني كه از اين واقعيـ

و خشوع نرسيده .سنگين است نمازاند، خضوع

لا أقل در اين پنج مرتبه نماز، برسد به چه خوبست كه انسان در اين دنيا گاهي

و هيچ چيز جايي كه هيچ آنگـاه. در دلـش نباشـد وند سبحانبه جز خداكس

.ها براي او هست بالاترين نعمتو لذتّبالاترين 

و نماز يارى جوييد«:45البقر�،.1 ».گران است، مگر بر فروتنان] كار[و به راستى اين. از شكيبايى
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، بگوييد براي اينكه بـهداي اگر به شما بگويند براي چه خلق شدهخلاصه آنكه

و نه فقط در اين دنيـا و تـا خـدا خـدايي الـي بلكـه،مقام عبوديت برسيم الابـد

هـر كـه ف، بلكه با اسـتكمال آن هم نه با توقّ؛به مقام عبوديت برسيم،كند مي

ف طور كه در اين دنيا توقّ، لذا هميناستو ترقّي يك استكمال از آن،قدمي 

و اگر انسان در راه مستقيم باشد،،ممنوع است در عـالم بـرزخ پـس از مـرگ

از اسـتكمال ايـن. اسـتكمال اسـت هر لحظه رو بـه هم  و در عـالم پـس بـرزخ

و بعد واز قيامت وابد تا رفتن به بهشت براي چنين انساني، داشـتن ادامه دارد

و خشوع .هاستتبالاترين لذّ،تعبوديو سير در مقام خضوع
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ب درس : پنجموستیگفتار
 و تهذیب نفسیازخودسلزوم

الــنفّساز فــةهــای معــر در بحــث،بحــث هــدف از خلقــت انســان
ۀ ایـناربـدر. هاسـت خصوصیتّی برخوردار است و بهترین بحـث 

و ین هدف آن است که انسانلگفتم اوّ اهداف به مقام وصـول
و شهود آن یک معنای قرآنی و یـک معنـای عرفـانی برسد بـرای

.بیان شد
و م اینکه به بهشت دوّ برود و تـا ابـد یـک زنـدگی روحـانی

همۀ بهشتیکه. بخش داشته باشد جسمانی صددرصد لذتّ
آن نعمت آن هستها در . وجود نداردو هیچ الم و آلودگی در
؛ اینکـه بتوانـد در دل برسـد م اینکه به مقام عبودیـت سوّ

شب با نماز شبش لذّتی بـبرد کـه از دنیـا و آنچـه در دنیاسـت 
ای لذتّ بـبرد تواند با کمک به خلق خدا به اندازهب. بالاتر باشد

. تر باشدبخش که از هر چیزی لذتّ
سه بارۀدر ایـن بحـث مطـالبی بیـان شـد، الجملـهفی هدف،این

یعنی صعود به مقام از خلقت هدف چهارم جلسه به بعد، دربارۀ
می و شرح که توضیح استآدمیتّ  .آید آن، در ادامه
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 مقام آدميت
را ونـد سـبحان كـه خدا اسـت ايـن چهارمين هدف از اهداف خلقـت، انسـان

االله«در حقيقـت. برسـد»مقام آدميت«به»مقام حيوانيت«ازتاآفريده  » خليفـة

در. شود و درونشانساني كه برسـد مقاميخوابيده است، به بعيتسدرندگي

ودصددرص. خير باشدمنشأ صد صددربراي ديگران كه   خود را مهذبّ كنـد

و سيرت، .انساني به تمام معنا شود از نظر صورت

و بعد هم كه به دنيا بيايـد، حيـوانايل نطفهكه از او موجودياين بيش نبوده

ل اين هدف اگر از هـدف او. برسد»انسانيت«به مقام بايد بالفعلي بيش نيست، 

و دوو سو پروردگـار عـالم زيـرا؛نيسـت نباشـد، كمتـر هـمترو مهمم بالاترم

. دارد فراوانيو تأكيد اصرار آن،روي 
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را بـراي انسـان،خداونـد سـبحان كـه فرمايـد مـي آيـه در چندين كريم قرآن

:ه استخلق كرد»امتحان«
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ماننـد، بلكـهم از شاگرد نيسـت امتحان معلّي الهي، مانندهاو آزمونها امتحان

بايد زير نظـر،سنگي كه طلا دارد. امتحان يك مهندس از سنگ معدني است

آن كـم كـم اي برود تـا چندين هزار درجهآتشةدر كور،استاد از كـدورات

و طلاي ناب تحويل دهدبين مي امر به اين. برود و چنـدين جـا امتحان گويند

. اسـت مـدهآ»ابـتلا«اننـدمو معـاني مشـابه آن امتحـانةكلمـ كريم، قرآندر 

و بعضي اوقات در قرآن گرچه معلـّم از بـه معنـاي آزمـون امتحـان، آزمـايش

و در چـه مرتبـه چـه كـارهدبفهمانانسانبهتاستاشاگرد هم آمده  اي اسـت

 هايي كه در قرآن آمده، همين امتحاني است كـه امتحاناما معمولاً قرار دارد؛

و درندگي به مقام آدميت برسدبر رو به ترقّي پله پله انسان و از حيواني . ود

: درندگي موجود است،در ذات اين انسان
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براي انسـان فرسـتاده اسـتي بسياريو برونيهاي درونممعلّ،پروردگار عالم

توخـارج كـرده از اين مقام درندگياو كه  در.داننبرسـ بـه مقـام آدميـ لـذا

و بـه»وجـدان اخلاقـي«و»فطـرت«و»عقـل«هـايي ماننـدمانسان، معلـّ درون

».تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از ايشان نيكوكارترند«:7، الكهف.1

مى«:53، يوسف.2 ».كند، مگر كسى را كه خدا رحم كند چرا كه نفس قطعاً به بدى امر
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االله«عبارت قرآن و چهار هـزار1وجود دارد» روح و بيست و در برون هم صد

و تـا�و با روحانيتي كه از زمان حضرت آدمهاآن پيامبر با اوصياي تـا الان

.قرار داده استكمال انساني،ايبر، روز قيامت هست

و،انسـانكمكمتارا فرستاده است راهنماها پروردگار عالم همة از درنـدگي

به رذالت و و كمال،آدم به درآمده و به تبديلي تمام كـه برسـد مقـامي شود

.و نبيند به جز خدا نداند

و در اختيـار او دست يافتن به اين كمال، راهالبته ونـد خداو سـت خـود انسـان

مثـل كتـابي. كنـد كمـك مـي گون به انسان رحمان، در اين راه، از طرق گونا

و  توانـد قـرآن مـي. اسـت بشـر قـرار داده كتاب اخلاق آن را قرآن را فرستاده

و از مقام انسان و حيوانيتسرا از مقام درندگي از كـه برسـاند به جايي،بعيت

شوملائكه هم  ندپراّن مقاماتي برسـدبه. بالاتر بروديد،آميو از آنچه به وهم

اورباردكه  شة :استبالاتر از جبرئيليا از كعبه،مقام مؤمندوگفته
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ص1ج  و احترام مؤمن بيشتر از كعبه است«:27، ».شرافت

اجز خدا نداندجايي كه بهرسد آدمي به ست مقام آدميتبنگر كه تا چه حد
د ز طبيعتت بميردراگر اين تنده خوئي همه عمر زنده ماني به روان آدميـ

ز پايبند شهوت تطيران مرغ ديدي تو به درآي تـا ببينـي طيـران آدميـ
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رايخوو منزلت قدرانسان اگر بـش و حركـت،مـؤمن شـوده راسـتي بشناسد

ميصعودي  و پيدا و رذائلهمة تواندميكند بـه مقـام را به فضائل تبديل كند

د مر اين صورتآدميت برسد؛ مي نيز لائكهاست كه :شوند خادم او
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مملائكه بر واهقام ايمان رسيدكساني كه به راستي به  خـود روي ايمـان بـر ند

و ملائكـه بـه ملائكـه را مـي آنـان. شـوند پابرجا هستند، نازل مـي نشـااي بيننـد

به. هستيمشما ما خادمكه گويند مي مي شماهم در دنيا ي كنيم كه ترقّ كمك

.يدبالا برساتبه مقامتا كار شماييم كمكو هم در آخرتدكني

1.,�
���
 O��P� و كرامت انسان مؤمن نزد خداوند، بيشتر از ملك مقرّب است«:78ص ».حرمت

پروردگار مـا خداسـت سـپس ايسـتادگى كردنـد،: در حقيقت، كسانى كه گفتند«:31و30،فصلت.2

آ مىفرشتگان بر مى[آيند نان فرود و به بهشتى كه وعـده :] گويندو و غمين مباشيد، هان، بيم مداريد

و هر چه دل و در آخرت دوستانتان ماييم، در يافته بوديد شاد باشيد، در زندگى دنيا هايتـان بخواهـد

و هر چه خواستار باشيد در آنجا خواهيد داشت] بهشت[ ».براى شماست،
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 تهذيب نفساهميت
و بـه درنـدهو بيش نيست يك حيوان بالفعل، آيد انسان وقتي به دنيا مي اسـت

ن درنـدهاتر از هر حيو پست،فرمايد اگر به او دست نزنيممي كريم قرآن تعبير

او پست :ستتر از هر ميكروبي
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فكـر؛تعقلّ نـداردليو،انساني است كه عقل دارد،جنبندگانتر از همة پست

كه يعني؛تفكرّ نداردليو،دارد ت برسـد، مـي كسي ا توانـد بـه مقـام آدميـ امـ

و براي او پيامبرپروردگار متعال اين انسان لذا. نرسد ويدرونانرا رها نكرده

 بـا�اكـرم پيامبرو مثل قرآن،وند متعالخدا. فرستاده استيبرونانپيامبر

و مشقتّ آن همه زحمت و با آن همه دلسـوزي ها ، تـا دسـت را فرسـتاده هـا ها

و وبهييخو درندهاز اين انسان را بگيرند مقام آدميت برسانند، به به در آورده

.گويندمي»تهذيب نفس« كار، اينبه. يك انسان كامل شود جايي كه

شداگر بگويند براي چه خل زحمـت هـربا، دنيادر، بايد بگوييم براي اينكه ايدهق

و درخــتي كــه هســت،جگــرو خــون بتــوانيم درخــت رذالــت را از دل بكنــيم

وو ميـوه نماييمو بارور كردهفضيلت به جاي آن غرس  در نتيجـه، هـم دار كنـيم

و هم ديگران از آن خود تعبيـر انسان به مراتبي برسـد كـه بـه.مند شوند بهرهميوة

ازمصداقكريم، قرآن گرچه رسيدن به اين مراحـل مشـكل. باشد»شجرة طيبه«ي

و دلچسب است و مستلزم تلاش فراواني است، اما نتيجة آن شيرين .بوده

و لالانىق«:22، الأنفال.1 ».انديشند اند كه نمى طعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران
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و تحليه  تخليه
كـن كنـد، ريشهاز وجود خود يك صفت از صفات رذيله را بتواند انسان اگر

ب و آنچه در دنياست، و طمـع. الاتر استارزش آن از دنيا  انسان بتواند حـرص

و كوشش دروني و يك آدم فعـ مبدلرا به تلاش و كند و دنيـا  ال بـراي ديـن

و براي خودش مفيد  عنـوان مثـال،به.، بسيار ارزشمند استبشود براي ديگران

و طمع صفت رذيله ناپسنديحرص صفت و است انسان اين صفات، اي است

مي را از هر حيواني پست و طمـع را بـه اما كند، تر اگر كسي بتواند اين حرص

و كوشش  و مبدلتلاش  بـه خـودش آن را كـه خـدا روح نظر زير آن را كند

و طمع كـه بسـيار خطرنـاك، قرار دهد1،داده است نسبت آنگاه همين حرص

و كوشش  ميبود، به تلاش و كوشش است كه انسـان شود مبدل و اين تلاش

و انسـا را آدم مي ت كنـد تن را بـه مقـام عبوديـ و.رسـاند مـيو آدميـ تـلاش

بلكـه بعضـي انسان موجب سعادت اسـت، نه تنها براي خودكهكوشش است 

مي اش را نيز سعادت اوقات جامعه . كند مند

و ناپسنديتكبر كه است، به اندازه صفت زشت از اماميروايتدر اي بد است

:دنفرمايميخوانيم كه حضرتمي�صادق
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هكسي كه ذرو كبر در عمق جانش باشداي از تكب بهر آدم. رود بهشـت نمـي،
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ص2ج  ».شود اي كبر داشته باشد، وارد بهشت نمي كسي كه در قلب خود ذره«: 310،
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و توقّو معمولاً مطرود است متكبر ازعمعمولاً بدخواه ديگران است هاي بيجـا

تلااما ديگران دارد، و كوشش خوداگر اين انسان با اين تكبر را به عـزتّ،ش

.شـود مـي تلخي اين رذيلت، به شيريني فضيلت تبديل كند، آنگاه مبدلنفس 

بهبتواند تكبر كسي ناپذيري تبديل كند، يا بتواند به عزتّ نفـس مبـدل ظلم را

ميسازد، آنگاه  ن تا دچاركند دنيا را رها ري كـه.شـود ذلتّ نفـس همـين تكبـ

و زشــتي آن را توانـد انســان مـي كـم كـم ود، بسـيار بـد ب ـ بـا تبـديل آن، بـدي

.كن كند ريشه

و نظـر زيـررااي صفت رذيلـه طور كلّي اگر كسي بتواند به و روح ببـرد  عقـل

و آقـايي درآورد، روحو حاكميت تحت كنترل دو آنگاه بـه عـزتّ نفـس در

مي دنيا .يابد دست

تند، عـزتّ نفـس بـود كـه قـرآن اسـلام داشـ يكي از صفاتي كه مسلمانان صدر

آنهـا. يدنـد بال مـي هـاآن روي همـين عـزتّ نفـس�و پيغمبـر اكـرم شريف 

تو كنند مبدلتكبر را به عزتّ نفسو توانستند خواستند انسـتندو به همين دليل،

را هشتادوچهار ت با نبود امكاناتجنگ موفـّق. پشـت سـر بگذارنـد، بـا موفقيـ

و ذردر مقابل دشمن ايستاد شدند وهگي كنند اي زيـر بـار ذلـّت دشـمن نرونـد

و در آخر كاربالاخره  شداستقلال اسلام عزيز،دشمن را خوار كردند . فراهم

و غيرتيبي. هاي بالاست شهوت جنسي از رذالت از تـي عفّ بـي ها  جـا همـين هـا

و به جايي سرچشمه مي كه مرد غيرت ندارد، بلكه حاضر اسـت رسدميگيرد

 فضـيلت عفـّت!زن او هم نانجيب شود،كه بتواند ارضاي شهوت كندبراي اين

به بالايي براي راه خـانم خصوص براي آدمي، و اگـر خـانم ايـن عفـّت اسـت
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و به عفـّت خـود  همـة. بزنـد ضـربه نداشته باشد، حاضر است خود را بفروشد

ميها اين را اگر بتواناما گيرد، از شهوت جنسي سرچشمه اين شهوت جنسي

و غيـرت در مردهـات در خـانمو به عبارت ديگر بـه عفـّ بردير نظر عقلز  هـا

ك و. يابدمي، آنگاه ارزشردتبديل غيرت را كـه مقايسـهبي يك مرد باغيرت

و پست غيرتبي كنيد، مرد و مـرد بـا غيـرت درندهتر از هر ميكروب اي است

 اي اسـت كـههارزش يك زن با عفتّ به انـداز. بالاتر از ملك مقربّ خداست

و�خدمت امام زمان شخصي ام آمـده حضرت فرمودنـد تشرفّ پيدا كرد

 اگـر در مقابـل. زن بـاعفّتي بـود،ايـن خـانم زيـرا نماز اين خانم را بخوانم، تا

و اگر ايـن بـي كسي براي اصلاح شهوت جنسي عفّتـي قـوي شـود، كار نكند

ضـررش از هـرو شـود تـر مـي رسد كه از هر حيواني پسـتميبه جايي آنگاه 

.استها بيشتر ميكروب سرطاني براي جوان

ب و درنـدگي را بـه مـرور زمـان پشـت سـر راي ما ت اينكه اين صورت حيوانيـ

و روي بـيش كـهرا رذائلاين. ايم، به دنيا آمدهآن كار كنيم اصلاح بگذاريم

درو نمونه است چهلاز  امن  هـاآناز،فضـيلت چهلدر كنار خلاقلاكتاب

.كن نمود يا تبديل كرد بايد ريشه1ام، بردهنام

است كه اگـر انسـان در همين كتاب اخلاق است، نيزاخلاق كه قرآن اهميت

و و اگر خودش به فرياد خودش نرسـدنگذارارا به خودش تـر از هـر پسـت،د

و حيوان درنده مي ميكروب ��: شـود اي 
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�� �Cا؛�و رذائل خود اگرام كه بـراي، چنانكار كند،روي فضائل

و اصلاح به ايـن حيـوان�بـه قـول ملاصـدرا،آمـده اسـت دنيـا همين تلاش

و بـا زحمـت،شودمييك انسان كامل،بالفعل وكشـيدن يعني با مـرور زمـان

و اين صفاتكمكمپاگذاشتن روي صفات رذيله، بهآنرذيله را رفع كند را

بي. نمايدفضائل تبديل  و مرد عفتّ، عفتّ آنگاه زن دار غيـرت، غيـرت بـي دار

و زن با عفتّ شد، فساد اخلاقي از جامعه برداشـته. شود مي وقتي مرد با غيرت

و سرچشمه گرفتـه از مفسدانه، در جامعموجود فساد اخلاقي. شود مي اسـت

و مـرد مفسد، زن بي و غيرتـي بـي بـه دليـل جامعـه. غيـرت اسـت بـي عفتّ هـا

و هـا عفّتي بي و سـلامت مـي فاسـد اسـت رود كـه در صـورتي رو بـه اصـلاح

و غيرت عفتّ .در آن گسترش يابدها ها

وقرآن كهناصرار دارياسلامهاي آموزه شريف شيزاغر لازم نيست كسيد

و نابود كندرا بكش و هـم بـه فكـر آخـرت به فكـر دنيـاهم، زيرا انسان بايدد

را خويش و غرايزش را.ارضا كنداز راهش نيز باشد از غريـزة حـب بـه مـال

و كوشش  غريزة جنسـي. ارضا كندهاي زندگي در راه تأمين هزينهراه تلاش

و محدودة روابط زناشويي را زيـر ساير غرايز هـم.ارضا كند از طريق ازدواج

و زير نظر پيامبرهاي  و روح ي پيامبرهـا همـة. بايد ارضـا شـود روندنظر عقل

را اند براي همين آمده�و مخصوصاً پيغمبر اكرم بروني كه صفات رذيلـه

و به جاي آن فضائلنببر كنوغرسراد و نتيجـه ارزش.دنبارور اي كـه ميـوه

و آنچه در دنياست، بيشتر استشود، از اين فضائل حاصل مي .از دنيا
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 ارزش انسان
ارزش يك انسان: فرمايدمي كريم قرآن چقدر ارزش دارد؟يك انسان كامل

: فرمايدمي خداوند متعال. همة دنياست اندازةبه،كامل
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امعناي ظاهر آن را بكشد، ديگريست كه اگر كسي عمداًي آيه، آن كـه مثـل

و اگر كسي در شرُو جهان را كشته باشد او را نجـات شخصيف مرگ باشد

ي آيـه اين معناي ظـاهر. جهان را زنده كرده باشد گوييكه چنان است دهد،

و دازةانـ بـه را نزد خداوند متعال، ارزش يك انسان كريم، قرآنكه است دنيـا

ارزمندها همة انسانهم به اندازة يك انسان.، قرار داده استآنچه در دنياست

مي! ها چقدر ارزش دارند؟ همة انسان. است بـه افـراد تـك تـك: فرمايد قرآن

و امـام صـادق امام. ها ارزش دارند انسانة مجموعة انداز در روايتـي،	باقر

مياند كرده مطرح اين آيهي ديگري برايمعنا ستا اين آيه معناي:دنفرمايو

ايكه اگ و اگر يـك نفـرر كسي شخصي را منحرف كند، مثل نكه او را كشته

يكرا بكشد، گويا  و اگر كسي بتواند نفر را هدايت كنـد جهان را كشته باشد

و در حقيقـت دهـد،بتحويل جامعهة مؤمنبچو يك گويـا او را زنـده كـرده

 
يا«:32المائد�،.1 فسادى در زمين بكشـد، چنـان اسـت] به كيفر[هر كس كسى را جز به قصاص قتل،

و هر كس كسى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمـام مـردم. مردم را كشته باشدةكه گويى هم

».را زنده داشته است
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ز 1.نده كرده باشدمثل اينست كه جهان را

ايـن برگشـت بـه،فرماينـد مـي از آيـه	و امـام صـادق امام باقركهييمعنا

يو درندگي بيرون نيايد، هيچ ارزشبعيتسكه انسان اگر از مقام مطلب است 

كه.ندارد . رود بـه جهـنّم مـي كـريم، از نظر قـرآن اين فرد، همان كسي است

و بـه راسـتي از اما؛شودميهيزم جهنّم به اندازة،اوارزش اگر خود را بسـازد

در انسـاني كـه.كنـد به مراتب بلندي دست پيدا مـي اين درندگي بيرون آيد،

هر پست ابتداي ورود به دنيا، و و سرطان و درندهتر از هر ميكروب و هـر مـار

راد،وش مبدلبه يك انسان واقعي اگر عقربي بود، كندبريعني درخت رذالت

آنو درخت فضيلت و بـه ثمـر بنشـاندو آبياريردكاببه جاي آنگـاه، نمايـد

و از كعبه بالاتر استازاوارزش  ايـنة مـورد بحـث، آيـو طبـق ملك مقربّ

و ايـن انسـان اگر همة انسان. ها بالاتر است انسان از همة انسان هـا يـك طـرف

ا .���: ها بـالاتر اسـت از همة انسانو يك طرف باشد، قيمت ���.:�� �̀ �"���.+� 
��h �|
���
�̀ �"���� 
��0 $ ��� . كار مشكلي استمرتبه، اينصعود به اما؛���

تا به اين دنيا آمدهها انساندر حقيقت، و با اسـتفاده از نيـروي اختيـار خـود اند

 كننـد مبدل يك انسان كاملبهرا اين حيوان بالفعل،خودسازي تلاش در راه

از، انساندر اين راه البتهو ك خدا بايد و او را ن ـوند متعال درخواست كمـك د

1.,&'��	
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و مكتـب الهـي شـاگرد خـدا حقيقتاً كسياگر.معلّم اخلاق خويش قرار دهد

ميخدا مسلّماً،دشو : پذيردي رحمان او را
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و رحمت خدا و نباشد، كسي نمي وند متعالاگر فضل توانـد خودسـازي كنـد

انسـان نيـز اما است،بشريت اخلاق معلّم وندخداگرچه.يت برسدآدمبه مقام 

وباشي بايد شاگرد نادانن .بگريزد معلّمازد

اگـر زيـر نظـر،سـت شمااختيـار دسـت! هـا اي انسـان:فرمايـدمي كريم قرآن

و  و رسولان الهي ت خداوند متعال  ـآدم بـه مقـام،برويـد زير نظـر روحانيـ تي

و مي خـو درنـده هـا،ر داعشـيينظ،درويبها رذالتيا اگر زير نظر ابليسرسيد

ااين دست خود. شويد مي سلمانو تلاش خود، مانند با جديتكه ست انسان

شوو اب نذر و صهيونيسم ظير ود يا آنداعش .گرددهاو امثال

 رفع رذائل اولويت
دلبر اينكـه انسـان. اسـتو دشواري مشكل كار بسيار،كندن صفات رذيله از

دلاي مرتبـهبهيبتواند به راست نداشـته او وجـود برسـد كـه صـفت رذيلـه در

مبارزه فرمايندميهمة علماي علم اخلاق با اين وجود، اما، سخت است؛باشد

 
خداست كه هر كس را بخواهـد پـاك] اين[شد، ولى هرگز هيچ كس از شما پاك نمى«:21النور،.1

و خدا مى كه[گرداند ».شنواىِ داناست] ست
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مطالعـه كنيـد، را كـه هـر كتـاب اخلاقـي. از اوجب واجبـات اسـت،با رذائل

ميدر معمولاً  اخـلاق، يعنـي كنـدن صـفات كند كـه ابتدا اين بحث را مطرح

و جايگزين از كيـة اخـلاق،زت.، از اوجـب واجبـات اسـت فضائلدنرك رذيله

و خمــس و روزه ــاتو ســايرنمــاز ــر واجــب،واجب ــ.اســتت ــول پي ــه ق  مبراب

وقتـي بسـيجيان از جبهـه.اسـت»با نفس مبارزة«تر، ازجبهه واجب�اكرم

: فرمودندمي�گشتند، پيغمبر برمي
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كه!خوشا به حال شما و پيروز برگشتيدبه جبههو بارك االله به شما ا؛رفتيد امـ

در جهاد بزرگبدانيد  االله: گفتنـدمياصحاب. پيش استتر جهـاد! يـا رسـول

�«:فرمودنـد حضرت مـي؟ چيستتر بزرگs ��� 
�.�0 	 i�. �m �انسـان بتوانـد اينكـه.»�

راو كند مبدل نفس اماره را به نفس لوامه  نظـر تحـت بتواند اين بعـد جسـمي

مييك آنگاه شبيه،ببرد بعد روحي و بالاخره به قول قـرآن پيامبر يـك،شود

. شود انسان كامل مي

 روزه، خواننــد نمــاز مــي،بـه واجبــات مقيــد هسـتند معمـولاً بســياري از افــراد،

و مي بيسـت�ام حسـين در اربعـين امـ، مـثلاً دارنـد تقيد ات به مستحب گيرند

 
1.,&'��	
ص5ج  جهـاد بزرگتـركه اند، در حالى آفرين به قومى كه از جهاد كوچكتر بازگشته«:12،

»!جهاد با نفس: جهاد بزرگتر چيست؟ فرمودند! اى رسول خدا: پرسيدند. براى آنان باقى مانده است
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ميميليون جمعي وجـود ايـن جـديت،انه از نظر خودسـازي تأسفماما شوند،ت

و  در جامعـة كنـوني، اگـر. گيـرد سرچشمه مـيجا همينهمة مصائب از ندارد

.گيـرد سرچشـمه مـي رذائـل همينازد،داروجود فساد اخلاقيو فساد اداري

مياگر الان فساد اقتصادي و غوغا و،مردم كند و بيچارگـان مخصوصـاً فقـرا

درها اين همةدر مضيقه هستند،،بينوايان بـه خـاطر اينسـت كـه صـفت رذيلـه

و نيسـتو فراوان استجامعه افرادميان  حـاليدر ند؛به فكر خودسـازي نبـوده

و اصـلاً رفـع رذائـل كـريم، قرآنطبق فرمايش كه  از اوجـب واجبـات اسـت

و پيامبران الهي، كتاب :اند امر آمده براي همين هاي آسماني
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دو اند تا بشـريت آمده ريمك يعني قرآنة خود،با معجز�اكرمپيامبر را بـا

و تهـذيب«و»حكمت«بال  ت»خودسازي و مقـام آدميـ ، بـه سـوي معنويـات

به عبارت ديگر اگر از شما بپرسند قرآن چـه كتـابي اسـت؟ بايـد. پرواز دهند

و آموزش است و پـرورش معلـّم پيغمبر هـم. بگوييد كتاب پرورش آمـوزش

م شريف، در قرآن.است . است ذكر شدهقدم بر آموزش معمولاً پرورش

بى«:2الجمعة،.1 را سوادان فرستاده اوست آن كس كه در ميان اى از خودشان برانگيخت، تا آيـات او

و  و حكمت بديشان بيـاموزد، و كتاب و پاكشان گرداند در] آنـان[ بر آنان بخواند قطعـاً پـيش از آن

».گمراهى آشكارى بودند
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در كسي اگر و دو سـاعت رويييكـ روز شـبانه طـول به راسـتي مسـئلة مهـم

كنو تهذيب نفس خودسازي واجب مي، نه تنها خوددكار و بـهش ترقّي كند

از مراتب رفيعي دست مي و ميبملك مقرّيابد او نيـز، بلكه جامعة رود فراتر

و اصلاح مي اگـر. فسـاد اقتصـادي نـداردو سـاد اداريفو فساد اخلاقـي شود

و به راستي آدميانسان �� قاعـدة گونه رفتـار كنـد 	��.� �G �� ���. � 
+ �� �#��.	� ����	C�1در

و زندگي او  ربرقرار باشد معنـا در زندگي خود حـاكم كنـد،اقانون مواسات

بـ همةبنابر اين؛باشد باقياوةدر جامعيندارد فقير ه مشكلات اجتمـاعي نيـز

از ندارنـد؛ لـذاو تهـذيب نفـس هـا خودسـازي كه انسان گردد برمياين نكته

بههم و لاأقل يك ساعت راجـع روز شبانهدر كه ها تقاضا دارم جوان ويژه گان

كن است، هدف از خلقت انسانكهو خودسازي به تهذيب نفس .دنكار

مىو از آنچه به ايشان روزى داده«:3البقر�،.1 ».كنند ايم انفاق



:مششوستیب گفتار درس
 تهذیب نفس ن کریم بر د قرآیتأک

اسـتفاده یـک معنـا، از دیـدگاه قـرآن هدف از خلقت انسـان دربارۀ
. رسیدن به مقام وصول و شـهود اسـت،کردیم که هدف از خلقت

کـه هـدف این بود،معنای دیگری که از قرآن استفاده کردیم
استفادهکه معنای دیگری. به بهشت است انسان از خلقت، بردن

. که هدف از خلقت رسیدن به مقام عبودیت است این بود کردیم
از گذشته معنای جلسۀدر چهـارمی اسـتفاده کـردیم کـه هـدف

ول برسد بـه یک تک سلّ. اینست که انسان مهذبّ شود،خلقت انسان
برسد به جاییکه. باشد» افةخلي«و جایی که به جز خدا نداند

خـاک.افتخار کنـد کـه خـدمتگزار اوسـت،مثل جبرئیلملکی 
و بوده و گیاهی شده و گیاهی بوده و حیوانی شده و حیوانی اسـت 

بـهمی آدمیتّشود و بالاخره به مقام انسانی می رسد و این مقام آدمیتّ
:شودمی معظمّهۀمهمتر از کعبمؤمن، ای مهم استکه اندازه
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: ب خداسترسد به آنجا که اعظم از ملک مقرّ می

»�َ �� �� ��
�	
 َ ������َ


��َ����َ��َ �� �� ����َ��َ�  �َ
�!َ�"َ � َ �#
 $َ�% �� ���َ ����

�& َ��'َ��«2

ص1ج �����,.1 ،27.

2.,���	
� ��
.78ص ��



)دومجلد(معرفت نفس 152

 تلاش در راه تهذيب نفس
هـدف از اما؛كار بسيار مشكلي است،كريم از نظر قرآنگرچه تهذيب نفس

: خلقت انسان همين است
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در! اي انسان كه اما،هستي به سوي پروردگار متعال سيروسلوكتو اين بدان

پر سيروسلوك و منتهـاي زيـرا؛منتهاي سير عاليسـت ولي است، مشقتّپررنج

به،سير . است»آدميتمقام« رسيدن

».ايم راستى كه انسان را در رنج آفريدهبه«:4 البلد،.1

بـ«:6، الانشقاق.2 و او را ملاقـات اى انسان، حقاًّ كه تـو ه سـوى پروردگـار خـود بسـختى در تلاشـى،

».خواهى كرد
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و مقام نيل انسانبراي پروردگار عالم اويمختلفـ ابـزار،به اين هدف  را بـراي

:اسـت هـا نهادينـه سـاخته انسـانلاً سـه پيـامبر در درون او.آماده كـرده اسـت

ثانيـاً كه او را راهنمـا باشـند؛»وجدان اخلاقيقلب يعني«و»عقل«و»فطرت«

ب�نظير پيغمبر اسلاميپيامبرهاي برون ،عالم وجود است موجود رينتركه

.دنبرسانعاليفاهداانسان را به اين براي بشريت فرستاده است تا

و از جمله كتاب و به تعبير عالم وجود استةكه كپي كريم قرآنهاي آسماني

ما استاد عظيم اسـت ذاتي خداسـت، بـراي همـين تجلّي�حضرت امامالشأن

ت مقامخلقت، يعني به هدف را كه انسان  بـه مقـامي كـه هـيچ. برسـاند آدميـ

. جز اينكه به آن برسد،درك كندآن را تواند كس نمي

بهاام و درك آن، اين رسيدن و كوشـش مـداوم اسـت مقصد . نيازمند تـلاش

و كوشش كرد، به هدفش مـي براي تهذيب نفس كسي اگر و الاّ تلاش  رسـد

،دنرسـي خلقـتففرمايد اگر به هـدميشريف قرآن.شودمي»حطب جهنم«

:دهستي جهنّمهيزم
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و حكمـت خـود، پروردگار عالم و رحمت ي هـدايت ابزارهـا، از روي لطف

دادهاوبه دست نيز اختيار را اما،استو در اختيار او نهاده تهيه كرده انسان را

 
مى«:98الأنبياء،.1 و آنچه غير از خدا شما در آن وارد خواهيد. پرستيد، هيزم دوزخيد در حقيقت، شما

».شد
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ميكه؛ بنابر اين خود انسان است است :دكن راه درست يا غلط را انتخاب
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:ستها همين انديشيدن بالاترين عبادات نيز
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و ساعت در مقابليك سال عبادت اگر ، آن قـرار گيـرد خودسـازيي انديشـيدن

و از جملـه. يك ساعت خودسازي از يك سال عبادت بالاتر است اهل معرفت

يروايتـ خـود، چهل حديثكتابدر�مرحوم حضرت اماماستاد بزرگوار ما 

كه را نقل مي و يك سـاعت كنند بـالاتر از هفتـاد سـال،خودسـازي انديشـيدن

و مكـّ كـه مـثلاً يعني يك عمـر عبـادت اسـت هفتاد سال،3.عبادت است ه رود

و نماز و خدمت به خلق خدا كند اقامه كندزيارت رود ا،و نماز شب بخواند امـ

از آن هفتـاد سـال،، اين يك ساعتو بينديشد اگر يك ساعت خودسازي كند

و رحم،پروردگار عالم. عبادت بالاتر است خـودت بسـياري بـر بنـدگان لطف

و به قدر اگر خودسـازي!ها فرمايد اي انسانميكه عنايت داردي به ايشان دارد

به هفتاد،هر ساعتيبه ازاي،دكني مي شماسال عبادت . دهم پاداش

و يا ناسپاسگزار«:3، الانسان.1 ».ما راه را بدو نموديم يا سپاسگزار خواهد بود

2.p��
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و ابزارهــاخداونــد ســبحان و حركــت انســان را نيــز، بســيار عــالي ي هــدايت

و وجدان اخلاقي، سه پيامبر درون. فراهم كردمحكيمانه و فطرت ي براي عقل

ميعمل كند، انسانهاآننظر تحت كسياگرن هستند كه انسا و را بـه سازند

ميآدممقام  ي زير نظر پيامبري از پيامبرهـا كسيه اگرك چناندهند؛يت سوق

و كـريمو قـرآن�اگـر پيغمبـر اكـرم.سـازند الهي قرار گرفت، او را مـي

او شوند، افتخار كسياستاد�بيت اهل .ستبسياري براي

و اولياياز هركدام ل شـدند انبياء  هـا زجر،الهـي، زحمـات بسـياري را متحمـ

وها اذيت،كشيدند و شهادتحتّي به شدند رسيدند تا انسان را بـه راه راسـت

و او :به مسير آدميت رهنمون شوندرا درست هدايت كنند
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تـا با معجرة جاويـدان خـود يعنـي قـرآن كـريم آمـده اسـت�اسلام پيامبر

دل ايشــانالبتــه. بشــريت بــه مقــام آدميــت برســد   كســي درخــت رذالــت را از

كه، بلكهدنكن نميبر ؛دكنـكن ريشهبايد درخت رذالت را اين خود انسان است

و وجدان اخلاقي استة اين توفيق،واسطاما و فطرت و عقل و پيغمبر . قرآن

بى«:2الجمعة،.1 را سوادان فرستاده اوست آن كس كه در ميان اى از خودشان برانگيخت، تا آيـات او

و  و حكمت بديشان بيـاموزد، و كتاب و پاكشان گرداند در] آنـان[بر آنان بخواند قطعـاً پـيش از آن

».گمراهى آشكارى بودند
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درخـت انسـان بايـد نـه تنهـا، زيـرا اسـتيكار مشـكل راستيبه تهذيب نفس

دلرارذالت  ر،از اين به بعد حسودو كندكن ريشه از ، رياكـار،منـافق، متكبـ

آنةطيبـةبلكه بايد شـجر د، نباش ...و پرست پولو دنياطلب قـرآن را بـه جـاي

و تــرح.دبكــار و تواضــع بيايــدتكبــ،م بيايــدحســادت بــرود و،ر بــرود تنبلــي

و تجم افراط و خـدمت بـه خلـق خـدالگري و كوشـش و تلاش گرايي برود

هـا ميـوهر شـدن،ي اسـت كـه در صـورت بـارو قرآن ـشجرة طيبـةها اين. بيايد

و اين ميوه مي دركمي ها دائمي است تا خدا خدايي دهد و هـم ند، هم در دنيا

و ها هم براي آخرت، اين ميوه :هم براي ديگران مفيد استخود انسان
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اسـت؛ بالاترين گناه را انجـام داده در حقيقت،دخودسازي نكنچنانچه كسي

و خودسـازي زيرا اوجب واجبات يعني  . اسـت را تـرك كـرده تهذيب نفـس

ش زيرا گذارد؛باقي نبايد انسان رذائل را در وجود خود بـر اثـر ود، اگر اينطور

مياي مثل حسادت، وجود رذيله ، حتـّي حسـادت وقتـي. كشد هابيل، قابيل را

مي براي امور جزئي، ميكند گل و. شود، منجر به قتل برادر هم وقتي شـهوت

 
خ«:24، إبراهيم.1 زدهآيا نديدى اش سخنى پاك كه مانند درختى پاك است كه ريشه: دا چگونه مثلَ

و شاخه مىةاش در آسمان است؟ ميو استوار ».دهد خود را هر هنگام به فرمان پروردگارش
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و هوس انسان و هـوس ور شـود شعلههوي ، حاضـر اسـت بـراي اينكـه هـوي

.دنيا را به آتش بكشد،ارضاء شودششهوت

از درس �داستان حضرت يوسفآموزي
و تـأثير يوسـفوزليخـا دربارة رفتار، خودسازيبحث براي، يكي از بزرگان

زليخا خانمي: گفتمي.شتدايشيرين عباراتوة جالبمقايسعملكرد آنان،

و زيبايي؛بخواهد، او داشتزنبود كه هرچه يك  و قدرت، سلطنت،جواني

و مقام،بالاخرهوو ثروت مال و آن آدميياما جاه بعد.ت بودك چيز نداشت

كهو خوار اي خودش را پست زليخا به دست خودش به اندازه:گويد مي كرد

و مـي دنيـا جمـع مـيةاگر هم خواسـتند كسـي را اينقـدر ذليـل كننـد، شـدند

و حتـّ،خواسـت هرچـه يـك مـرد مـي�يوسفاما؛ توانستند نمي ي نداشـت

حس. خودش هم مال خودش نبود ليو،او را بكشند قصد داشتندود برادرهاي

ميندنشدموفّق  بـه قـول قـرآن،خواستند او را از سر خود كوتاه كنندو وقتي

و.فروختند�s1���+£�1به كريم او را و پول نداشـت و جاه اين يوسف مقام

ازحتّ  ـاما زليخا بود،آني خودش هم و آن آدمي و عفّ ـيك چيز داشـت تت

و مـي را بـه آنجـا رسـاند كـه اگـر دنيـا جمـعت يوسـف، او آدميـ. بود شـدند

و كسي را اينقدر عزيز كنند كه عفّخواستند مي او را عزيـز يوسف آدميتت

.ندستتوان كرد، نمي

hO«:20يوسف،.1 M|? H- J
 M� M$ K:
� M| h  JvM� hL MQM�K� HE J? M M+ M?و او را به بهاى ناچيزي، چند درهم، فروختند ».ـ
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 مراتبـي هـا بخواهنـد بـه اگر جـوانو مشكل استرفع رذائل، معلوم است كه

ط. كنندو تلاش وار كار برسند، بايد يوسف �باطبـائي اسـتاد عزيـز مـا علامـه
براي گنـاه يوسـف بـود كـه اگـر يكـي از ايـن هاي بسياري زمينه فرمودند مي

هـا، ايـن زمينـه با بـودن اما؛ها براي كسي باشد، بعيد است كه گناه نكند زمينه

 رسـد مـياي مرتبـه بـه بالاخرهدر اثر اين عفتّ، يوسف1.كند يوسف فرار مي

دكه و پدر را ر پيش خودش روي تخـت سـلطنت وقتي پدر با برادرها آمدند

از قـول حضـرت كـريم قـرآن.او سجده كردنـد مقابل همگي برادرها،نشاند

ااين تعبير خواب! پدر جان:كه گفت فرمايد يوسف مي بـه عبـارت2.ستمن

.من استةصدمه چهل سال نتيجة ديگر، اين

و تهذيب نفس انصافاً،يوسفة مبارك سور و براي بحث خودسازي عاليست

ميدر همين سوره. هاي عجيبي داردتهنك كه وقتي زليخا رسـوا شـده كند بيان

و شـدهنمـن رسـوا فقط بود، براي اينكه به همه بفهماند كه  از ام اگـر هركـدام

مي،شما بوديد از رسوا سـران قـومو هـاي اشـرافي خانمشديد، لذا يك جلسه

و  و دسـتور داد كـه يوسـف وارد جلسـه تشكيل داد وقتـي. شـود همه آمدنـد

مي؛يوسف شدندةفريفت گانيوسف وارد جلسه شد، هم چقـدراو گفت يكي
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 Mqوـ و مادرش را به تخت برنشانيد، او] همة آنان[و پدر و پيش بـه سـجده درافتادنـد،

و محقّق اى پدر، اين است تعبير خواب پيشين من، به يقين، پروردگارم آن را راست: گفت] يوسف[

».گردانيد
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ميو زيباست، خوب از يكي و بـراي گفت ايـن هركـدام خلاصـه مـن اسـت

مي حرف شهوت مياما؛زدند انگيزي :گفت يوسف
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زن زندان! خدايا  دربـارةرا هـا حـرف ها اين برايم خيلي بهتر از اينست كه اين

و خـدا را معلـّ يوسف همه چيـز را از خـدا مـي. من بزنند خـودم اخـلاق دانـد

و از جلسـه بيـرون در اين امتحان لذا بعد از اينكه. داند مي نمره بيست گرفـت

:آمد، گفت
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و گنـاههاآن اگر عنايت خدا نبود، من هم مثل بـه. رفتـه بـودم به راه گمراهي

مي عبارت ديگر يك پيام به جوان  شـود نگوييـد كـه نمـي!ها دهد كه جوان ها

فسـاد در حـال حاضـر،. شـود مـي اگـر بخواهيـد بلكـه،با شهوات مقابله كـرد

د اخلاقــي و بازاردر هــمر جامعــه وجــود دارد،فراوانــي و هــم هــكوچــه درا

و فسـادهاو دانشگاهارس مد و وسـائل شـهوتاز هـاي خانـه حتـّ هسـت انگيـز

و بايـد همگـان در ايـن  و مفاسد، پر شـده اسـت الاّ زمـين بـاره فكـري بكننـد

 
آن داشتنى پروردگارا، زندان براى من دوست: گفت] يوسف[«:33، يوسف.1 تر است از آنچـه مـرا بـه

».خوانند مى

را«:33، يوسف.2 ازو اگر نيرنگ آنان و ] جملـه[از من بـازنگردانى، بـه سـوى آنـان خـواهم گراييـد

».نادانان خواهم شد
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و سر بـرآوردن از ايـن مـنجلاب، مشـكل خواهـد بـود خور مي ا بـا ايـن.ند امـ

جووجود،  و نمي ها بدانند كه نميانهمه و نمـي دانم در قـاموس، شـود تـوانم

و اگـر بخواهيـد، مـي اگـر بخواهيـد مـي. ها راه ندارد انسان و اگـر شـود دانيـد

ــاً مــي  ــد، حتم ــد بخواهي و باي ــد و بداني ــد ــد بخواهي و باي ــد ــدبتتواني ــد. واني باي

ك يوسف ج.دنيوار در مقابل صفات رذيله قد علم نسـي حال قرآن بـه شـهوت

و حسادت برادرها مثال مي ميزند  ـآوردي يوسف را مثل وو در ضـمن تكب ر

و تجم زنلاسراف مي مصر هاي آن روز گرايي ا زند، را مثال صـفاتةهم ـامـ

. است گونه همينرذيله 

 تأكيد قرآن بر اهميت رفع رذائل
ودهسـتن منحصـر بـه فـرد اي، بر مسئلهگاهي از نظر تأكيد كريم، آيات قرآن

و: جالب توجه استهنگام بيان چند موضوع،هاتأكيداين يكي راجع به دعـا

و نياز با خدا آنآيوند سبحان كه راز وة  تأكيـد هفـدهدهمنحصر به فرد اسـت

: دارد براي اين امر
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و دعـاى دعاكننـده]بگو[و هر گاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند،«: 186البقر�،.1 من نـزديكم،

مى-به هنگامى كه مرا بخواند-را پس اجابت مـ] آنان[كنم، و به ن ايمـان بايد فرمان مرا گردن نهند

».آورند، باشد كه راه يابند
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منحصر به فرد آن نيزدر تأكيدكه است شريف راجع به انس با قرآن ديگري

بهانس با قرآن؛ زيراستا :كندميها انسان، در زندگي كمك فراواني
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ف و تهـذيب خودسـازي موضـوع راجـع بـه رد قـرآن، سومين تأكيد منحصر به

وةسور نفس است كه ا،آن قسم يازدهشمس قـرآن كـريم.سـت در اين باره

:فرمايدمي چهارپنج تأكيد، بعد از يازده قسم به همراه
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ازو رستگاري، سعادت و فقط اسآن فقط ازت كـه درخـت رذالـت را كسي

و بارور دل و به جاي آن درخت فضيلت غرس كند آنةو از ميـو نمايدبكند

كو هم ديگران بهره ببرد هم خود و بعـد هـم مـي. نـدناسـتفاده فرمايـد شـقي

و جهنّ . نباشد مي است كسي كه به فكر خودسازيبدبخت

وةئل، مســندن نيســتآ مــردم بــه فكــرموضــوعي كــه معمــولاً فانه متأســ اخــلاق

از كريم در همين سورة شمس، قرآن. خودسازي است ،تأكيـد ايـن همـه بعد

ميراو قوم ثمود�صالححضرتةقضي فرمايد قـوم ثمـودمي. كند هم نقل

معجـرة سرانجامو پيامبرشان مخالفت كردندبا،گر بودند به خاطر اينكه طغيان

.نابود شدند نيزو خود او را از بين بردند

1.مى] اينك[«:20ل، المزم ».شود بخوانيد هر چه از قرآن ميسر

و هر كـه آلـوده«:10و9، الشمس.2 اش سـاخت، كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعاً رستگار شد،

».قطعاً درباخت
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ناپـذيري، زيـر بـار حـق نـرفتن يـا همـان حـقها در وجود انسان از رذائليكي

را. است  خـود در وجـود نيـز قوم ثمـود در كنـار ديگـر رذائـل، ايـن رذيلـت

. فايـده نداشـت بـراي هـدايت آنـان تـلاش كـرد، هرچه صالح پيغمبر. داشتند

بـه شـرط گفتنـداوبـه براي اينكه صالح پيغمبر را از ميدان به در كننـد،ها آن

از بچهاينكه يك شتر ماده با  مـا بـه تـو ايمـان،يـد بياايـن كـوه بيـروندل اش

.و بنـا شـد معجـزه واقـع شـودتخداوند درخواست آنان را پذيرف. آوريم مي

و پيرة مردم، آنگاه هم و جوان و مرد تا معجـزه كوه جمع شدندةدر دامن،زن

و شـتر مـاده بـاهافته شـد شـك كـوهو اي آمـد صـيحه ناگهان.را مشاهده كنند

همه در اين موقع ها اگر به راستي دنبال حقيقت بودند،آن. اش بيرون آمد بچه

ميبايد  و خوشحال به سجده را عالم معجـزه شدند كه پروردگارميافتادند اي

و كه خواسته بودند، برايشان فرستاده است پيغمبري به نام صالحتحقّق بخشيد

بـا وجـود قوم ثمود عمل بپوشانند؛ اما دستورات الهي جامةبايد به از اينك،و 

.ددنايمان نياور اين معجزة آشكار،

و صفات رذيله بر دلش حكمفرمـا طغيانو لجوجوقتي انسان ، گرديـد گر شد

و امثالمعجزة حال اي كاش به همـين انـدازه اكتفـا. اي ندارد فايدهها اين شتر

وهاآن،آوردندو فقط ايمان نمي كردند مي ه تصـميم گرفتنـد شـتر را بچـ اش

آنحضرت صالح: فرمايدميكريم قرآن!بكشندهم  ها هشـدار در اين باره به

و فرمود كه  بـا؛ مواظـب باشـيد شـويد، نـابود مـي بكنيـد اگـر ايـن كـار را داد

را حضرت صـالح هشدارهاياما؛غضب خدا را متلاطم نكنيدكارهاي خود، 

و و برخـي از بـالاخره.روي لجاجت، حـرف نشـنيدنداز ناديده گرفتند اراذل
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وتا كردند تحريكاوباش را ك بچهشتر و؛ندناش را پي بـا كشـته شـدن شـتر

همنازل شد عذاب پروردگار پايان مهلت مقررّ، و دنيـاهاآنةو را نابود كـرد

آن قرآن؛و آخرتشان از بين رفت :فرمايدميها دربارة
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، زيـرا انـديش نبودنـدو عاقبـت كردنـد را نمـي كار خـود فكر عاقبت قوم اين

آن صفات رذيلهو خودسازي نكرده بودند  وجـودو فرمـا بـود هـا حكـم بر دل

.انديش باشند گذاشت عاقبت نمي،صفت رذيله همين

».دو از پيامد كار خويش، بيمى به خود راه ندا«:15الشمس،.1





:تمفهوستیب گفتار درس
 به موضوع اخلاقیهمگانتوجهّ

شوتا خلق شدهانسان رسید که به اینجا بحث د و به مقام آدم
ــت برســد ــارت دیگــر. آدمیّ ــه عب  انســان، هــدف از خلقــت،ب

.است»اخلاق«
میکریم ی است و قرآن مقدّسبحث اخلاق، بحث : گویـد هم
�فرمایـد پیغمـبر اکـرممیهمچنین. من کتاب اخلاقم

.هستندم اخلاق معلّ
. خداسـت نیـز هـا انسـان همـۀ اخلاقم معلّ: فرماید باز قرآن می

حــال. اخــلاق شمــا باشــد معلّــمزمینــه فــراهم کنیــد تــا خــدا
او ونـد متعـال م او خداکه معلـّ موجودی باشـد و قـرآن را بـرای

او مبعـوث هدایت را برای�فرستاده باشند و پیغمبر اکرم
ی اسـت، لـذا بـه مقدّسـ جودموکرده باشند، معلوم است که 

از اوجـب. قول بزرگان از اوجـب واجبـات، تهـذیب نفـس اسـت 
و بـه مقـام واجبات اینست که مـا روی اخـلاق کـار کنـیم 

. آدمیتّ برسیم
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 انسان خود انتخاب راه توسط
و ايـن صـفات نـد صـفات رذيلـه دار در وجود خـود،كهندبدانبايدة افرادهم

فضائل براي كسب بايداز رفع رذائل، بعد.شود نميكن به زودي ريشه، رذيله

مي انسان بايد چنان. تلاش كرد و كه رذائل را نابود كند، بـه جـاي آن فضـائل

كنراتآدمي آنودغرس تا مواظبت كاملاز ي، قرآنشجرة طيبة مانند نمايد

و شاخه ريشه و ميوه دار و بتوان از آن بهره برد دار دار .شود

و كـار مباحث گذشته بيان شـد كـه ايـن در و نيازمنـد مشـكل اسـت، سـخت

و مراقبت آنها مواظبتها و لازمة ي الهـي اسـت تـا ثمـربخش هـا عنايت ست

شكسي اگر به راستي. بشود دسـت هـدف از خلقـت بـه د، بايد بگـوييموآدم

در حركـتمدوان رو به جهـنّ دوان گونه نباشد، اينانساني اگر؛ امايافته است

:خواهد بود
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و خدا پيغمبــر؛دجهــنّم شــو كســي از اهــل خواهــد نمــيونــد متعــال نخواســته

و زاري گريـــه�اكــرم  و،هـــايي در دل شـــب هــا ــت بــراي هـــدايت امـ

و مخصوصاً آن وقتي كه پيغمبر اكـرمان شتهداشدنشان بهشتي را اذيـت�د

ميكردند، مي ميطلبيدند با گريه از خداوند هدايت آنان را : فرمودندو
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تـرين افـراد هسـتند، كه مقـدس خانوادة ايشانو�مثل امام حسينشخصيتي

ونـد عنايات از طرف خداخلاصه آنكه. ما آدم شويمتا آيند براي شهادت مي

و زياد است سبحان مـائيم كـه، ولي انتخاب راه، در اختيار خود آدمـي اسـت

. استفاده كنيم الهيبايد از اين عنايات 

و آدميـان را بـراى دوزخ آفريـده«: 179، الأعراف.1 [ايـمو در حقيقـت، بسـيارى از جنّيـان ] چـرا كـه.

آن دل را[هايى دارند كه با آن دريافت نمى] حقايق و چشـمانى دارنـد كـه بـا و هـا نمـى كنند، بيننـد،

آن گوش [ترندهآنان همانند چهارپايان بلكه گمرا. شنوند ها نمى هايى دارند كه با ها همانآن] آرى،.

».ماندگانند غافل
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مي خدايا قوم مرا هدايت كن، زيرا آنان نمي«: 164 ».كنند دانند چه
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و خلاف كردن، گناه و وجدان فطرتعقل
ميكلية گناهاني كه در اسلام خـلاف فطـرت عملـي اسـت كـه، شـود نام برده

خلاف عقل اسـت گناه. كند گناه را قبول نمي انسان،يعني فطرت؛استانساني 

وتصهيونيسحتيّ اگر مثل.پذيرد نميو عقل گناه را  را در نظـر هـا داعشـي هـا

را اينبگيريد،  و الاّ چـه كه متوجه كارشان باشـند اندازند به كار نمي ها عقلشان

 بـه با دسـت ساله اگر چند كودكي حتّ! انساني است كه بگويد ظلم خوبست؟

مي خواهرش بزند، رنگش تغيير مي و كه كند .كرده است بديكار داند

دوسه ساله اگر غـذاي خـواهرشةبچ. خلاف فطرت است،مال مردم خوردن

ببي را ميخواجازه ،لـذا يـا بـا خنـده يـا بـا قهـر؛بدي كرده است داند كار رد،

بچه دوسـه سـاله اگـر دروغ بگويـد، رنگـش. دهدميراوالدين توبيخ جواب

و اگر مادرش مادر زرنگي باشد، مـي تغيير مي ه دروغ فهمـد كـه ايـن بچـ كند

ا وقتـي عقـل را زيـر پـا. طور هسـتيم همة ما همين. گويدميگفته يا راست  امـ

ميعلناً گذاشتيم، و دروغ دروغ و روزنامه ها را در سايت گوييم مي ها بـريم ها

. اصلاً به زشتي آن توجهي نداريمو 

كنناما وقتي فكر نكن؛اس مشكل استالنّ فهمند كه حقّ همه مي و غفلت وند د

و عقـل پـا بگذار اس النـّ د، آنگـاه عجيـب حـقّ ن ـبه عبارت ديگر روي فطـرت

و حقـّه فروشـي گـران بـا،دنـو هرچـه بتواندشـون مرتكب مي و بـازيو تقلـّب

بهجازدن راو مانند اينها، جاي جنس خوب جنس بد خـود. فريبنـد مـي مـردم

وها داند كه همة اينميعامل هم  رايبد كارهاي زشت ا اول عقـل است، امـ



 169 توجه همگاني به موضوع اخلاق:يستو هفتمبگفتار درس

حق پايمال مي و بعد مياّلنّاس كند مي.دشو را مرتكب دن دانند كـه خـور همه

مي چقدر ناپسنده يتيم مال بچ و مثل اينست كه آتش :خورد است
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، آتشـي اسـت كـه مـال يتـيم كـه ديـد چشـم بصـيرت داشـت، مـي كسي اگر

را رسدمي انسان عقلتيبه راس. خورد مي و تصـاحب كه اگر خانة مردم كنـد

و  بد مرتكب، غش در معامله كندمردم را گول بزند همـه. اسـتي شـده كار

بار باشند، يعني گناه روي گناه داشـته باشـند، بـالاخره دانند كه اگر سنگين مي

كتحمدنتوان نمي ميننل و وقتي و روشـيف اما گران؛آيند رسد كه از پا درميد

آن انجـام مـي اس بـزرگ النـّو گناهان حقّ خوري مال مردم و  ـدهنـد ل را تحم

ونـكن اس مـي النـّو بعد حقّ اند بردهل فطرت را از بين كنند، براي اينكه او مي د

در وجـود) پيامبران درونـي( عقلو وجدان اخلاقي،الاّ اگر فطرت خدادادي

و هوشيار باشد،  راكسي بيدار و بدي مي خوبي .كند درك

از؛گويد گناه بد استمي،يعني فطرت انسانعمق جان عقل كه تميـز خـوب

مي بد مي دل؛بد استاسالنّ گويد گناه مخصوصاً حقّ دهد، و كـه انسـان قلب

و آنچـه خوبسـت، النـّ گويـد حـقّ مربوط به عواطف اسـت، مـي  اس بـد اسـت

. خدمت به خلق خداست

مى«:10النساء،.1 درخو در حقيقت، كسانى كه اموال يتيمان را به ستم رند، جز اين نيسـت كـه آتشـى

و به زودى در آتشى فروزان درآيند شكم خود فرو مى ».برند،
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و، اوي را انجام دهدار ناپسندكدبخواه كسي اگرطور كلّي به ل بايد به عقـل

بيفط و وجدان اخلاقي كن رت آنداعتنايي و بگذارپاو روي  قـرآن تعبيربهد

و سپس آن را بكش كريم ياد .و امريكا شود مثل داعشگناه كند

و هستند فراوانكهي هم پيامبرهاي برون ، اعم از انبياي الهـي، اوصـياي ايشـان

و موعظـهو نيت كه به جـاي پيامبرهـاي بـرون هسـتند روحا بالاخره هـا منبرهـا

و الحمدالله كتاب همها دارند نسبت به هشدارهاي اما وقتياند؛ نوشتهي زيادي

.دعوت آنان نيز اثري در وجود ما ندارد، باشيمتفاوتبي آنان

فهمـد كـه غيبـت چه كسي نمي! داند دفاع از ديگران خوبست؟ چه كسي نمي

مي!؟بد است ل توجيـه خواهند غيبـت كننـد، او لذا بعضي از عوام مردم وقتي

مي مي و و بعد شروع به گفتن كنند !كنندميغيبت گويند غيبتش نباشد

را از مسـلمانان خواسـته خـدمت بـه خلـق خـدا كريم به صورت مكررّ، قرآن

دلاست؛ اما پيش از  و مي قرآن، قلب ملاز گويد خدمت بـه خلـق خـدا انسان

و ميت براي انسانبالاترين لذّاست و حيـوان. شود محسوب فرق بـين انسـان

ق همين اس وي بر ضعيف در حيوانجاست كه غلبة اما در انسان بايدت؛ها زياد

و طـرف خدمت افراد بايدباشد،ن اينگونه ايـن.ندباش ـمظلـوم دار گزار ضعيف

ازغريزة انسانامر ناشي از  و و دل عمق جان انسان استي و عقـل بـرو فطرت

در.دهند آن گواهي مي مي قرآن چـراددانيـمي فرمايد كه آيا مواضع مختلف

و خطا غوطه كار به اينجا رسيده و دل نـدارد زيـرا است؟ور كه انسان در گناه

و وجدان بي اهـل جهـنّم از قـول به همين دليل هـم. توجه است به حرف عقل

كه نقل مي :دنگوييمدر قيامتهاآنكند
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را زيـر پـا عقل؛ميآمدم نميعقل داشتم كه به جهنّاماگر گويند جهنّميان مي

و حرفش را نشنيديگذاشت شدم، آنگاه جهنّيم در لـذا رفـتن بـه بهشـت؛ميمي

و وجدان، و توجه به فطرت .شودمي سانآ پرتو تعقلّ

 صفات رذيله غفلت انسان از
ميگونه كه بيان شد، همان بـد،كـه صـفات رذيلـه كنـد عقل ما مستقلاً حكم

مي هر ديوانهكه چنان. هستند و كه ظلم بد استداند اي و اين يك امر فطـري

مي. ضروري است فهمانند كه صفات رذيله بد اسـت لذا پيامبرهاي درون به ما

و نابودو بايد اين صف و قمع كرد و. ساختات رذيله را قلع همه، چـه باسـواد

چه چه بي و و چـه غير مقدسو غير مقدسسواد داننـد جـاني، مـيو چه جاني

ــه  ــفات رذيل ــه ص ــد ك ــد مانن ــم،حس ــ، ظل ــواهيتكب و خودخ و،ر ــاطلبي دني

ويطلب رياست مي بد است خودسـازي كسـي لـذا اگـر؛كنـد انسان را بدبخت

و صفات شدرذيله نكرد ميجهنّم، دانسته بر او مسلطّ و دانسـته از هـري شـود

مي درندهاي درنده . شود تر

نـداريم هـم توفيق خودسازيگاهيف است، اينست كه كه باعث تأس حرفي

بي يا كم داريم ازو اين مي» غفلت«توفيقي از.شود انسان ناشي  شـما بسـياري

بهديدوست دار ميديجا بياور واجبات را دلديدهو انجام هم زنـد پر مـي تان يا

 
در]و پذيرفته[اگر شنيده«:10، الملك.1 ».دوزخيان نبوديم] ميان[بوديم يا تعقلّ كرده بوديم
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و، مثلاتبعضي از مستحب انجام براي و عمـره ا در عـين ...زيـارت كـربلا ، امـ

و مثلاًيحال، رذائل بسياري هم در درون خود دار ؛ حـال آيـاديهسـت حسـودد

و ظالم!؟ديـا كردهيكار،اين حسادت رفع راجع به و ي ـيـا اينكـه خودخـواه د

و خودپرستيديگرگرا نيست يايا كار كردهاصلاح اين رذائل د، آيا روييد بـهد

.<��! تعبير قرآن كريم از جملة غافلان هسـتيد؟  �r�#	 "	 	����	 )���.z
��از؛ ايـن�0 نـوع

. هاي انسان است يكي از بدبختي غفلت،

وةهم بهپيامبرها خودشان�بيت اهلو�پيغمبر خاتمويژه اولياي الهي،

و كرددين را فداي  وند ها فراواني را متحمل شدند تا غفلت صدمات زحمات

 ايـن مصـيبت. كنـيم خودسـازي نمـيو در كار تغافـل داريـم را بزدايند، اما ما

در بزرگي مي حالي كه عقل است، و وجوب خودسازي را درك عـلاوه كند

راعلماي علم اخلاق بر اين،  .اند دانستهاز اوجب واجبات آن

نكنـد،يكـار بـراي رفـع رذائـل كه اگر انسان داشته توج به اين مطلببايد

و از هر ميكروبي درندهبعضي اوقات از هر  و مـوذي درندهاي . شـود تـر مـي تر

كه خيلي از انسان  ضـرر آن از هـر ميكـروب سـرطاني بـراي ها را سراغ داريم

از. بيشتر استة بشريجامعو خودش ميها اظهار تمد انسانبرخي ماا كنند،ن

و از زمـان حضـرت آدم تـا مثال.ندا نبردهن بويياز تمد هاي زيادي هـم دارد

چنـد وقـت مـثلاً. شـاهد آن هسـتيم زياد الملليو در وقايع بين الان بوده است

را مؤسسـه دولت فرانسه يا استكبار جهاني قبل در اي و نشـرية تحريـك كـرد

را داعشيبعد.شدتوهين�به پيغمبر اكرم آن، بـا تـا نـد تحريـك كرد هـا
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در بـزرگ يـك راهپيمـايي سـپس. افـراد آن را كشـتند حمله به آن مؤسسـه،

آن. عليـه اسـلام عزيـز برپـا كردنـد، خشن استبه عنوان اينكه اسلام،فرانسه

كه بـه امر كردندها داعشيبه خودشان،جسارت به پيغمبر را خودشان كردند

و بعد !برقرار كردند تا اسلام را بكوبند تجمع هم خودشان دفتر مؤسسه بريزند

.و وجود رذالت واي بر بداخلاقي! چرا چنين است؟

و بـا مردانگـيويباشـد، آنگـاه آزادمـردي حكمفرمـا اخلاقـبي وقتي نيسـت

ــد مــي  ــامردي هرچــه بتوانن ــد ن اصــل؛نطــور هســتندهميهــاتصهيونيســ. كنن

و دروني غربي درخت رذالتاز آنانيتوجودم سـپس همـين هـا ناشـي شـد

و زورگويي، با رذالتها صهيونيست ، در صـدد برانـدازي طلبـيو قدرت ظلم

و تسلطّ بر كه برآمده خاورميانهاسلام مانان نيز در غفلـت ما مسلاند؛ در حالي

و الا به تعبير به سر مي هركس يك سطل آب خـرج اگر�حضرت امامبريم

و صهيوني صهيونيسم كند، آنگاه يك دريا مي ميراهاتسشود .كند غرق

و ظلــمتغافــل و صهيونيســت هــاي مســلمين اخلاقــي، همــه از بــيهــا دشــمنان

و وبـاو ميكروب سـرطان.سرچشمه گرفته است ناخواسـته،ميكـروب خـوره

مييك ملّ فرمايد بـدتر از ايـن ميكـروب، انسـانيمي كريم قرآنو كشدت را

:است كه اخلاق ندارد
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ازو پستتر از ميكروب سرطان پست ، كسـي اسـت كـه درنـده هر گـرگ تر

و لالانى«:22، الأنفال.1 ».انديشند اند كه نمى قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران
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و تعقّ و تفكّعقل دارد و فكر دارد ر نـدارد، يعنـي صـفت رذيلـه رويل ندارد

و فطرت عقل و نميو قلب ي به درسـتي،گذارد پيامبرهاي درون او را پوشانده

. كنندكار

به به و فطـرت گذشـتيم دنيـاي غـرب مـي مثل راستي چـرا،گـويم مـا از عقـل

مي!؟دوجدان اخلاقي نداري ، پـس ايـن وجـداندن هسـتي گوييد متمد شما كه

و اين پيـامبر درون چـه شـد؟  در اثـر،پيـامبر درون معلـوم اسـت كـه!اخلاقي

مرد بي و وقتي كه صفت رذيله گل كند، نه عقل. اخلاقي و نه وجدان اخلاقي

كننتوان نمي، هيچكدامنه فطرت حيطـة عمـل ايـن رذيلـه گاهي البته.دند كار

اخ محدود و شوهر تلافاست، مثل  زن بـه شـوهر خيانـت العياذبااللهيابين زن

و بد استكه و حيطة آن گسترده است مانند ظلمو گاهي نيز خيلي زشت هـا

و كشتارهاي وسـ هاي بين جنايت و در جنـگيعالمللي وقتـي بـه هرحـال ...هـا

را)عقـل، قلـب، فطـرت(وجود داشته باشد، روي پيامبران دروني صفت رذيله

و مي . وجدان اخلاقي كار كندپيامبري مثل گذارد نمي پوشاند

 لزوم توجه به اخلاق در اجتماع
بيبه علّ شماري وجودبياقتصاديو ما الان فساد اداري، در جامعةاخلاقيت

و در جامعه غوغـا مـيكه فساد اخلاقي. دارد زن شـيعه كـهو لـذا دختـر كنـد

!ها بـدتر شـده اسـت دارد، حجابش از حجاب غربي�ارادت به فاطمة زهرا

ميبه جهنّ! از كجا سرچشمه گرفته است؟ مفاسد اين گويـد مـن رود مـيم كه

و الا به جهنّم نميعقل بودم كه به جهنّ بي .آمدمم آمدم
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در راه بـا رفـع رذائـل،و باشـد صفات رذيلة خـود بايد مواظب راستيهب انسان

و جدي باشد نهادينه اگـر بـه راسـتي آدم باشـيم، آنگـاه.كردن فضائل، كوشا

. خواهيم داشتنهم فساد اداري 

ايـن. فرسـتادندة فعلـيي را به حمص يكي از شهرهاي سوريد حاكمنگوي مي

و بعد از دستشحاكم مد ا تي كار كرد و گفتند ها پيـداشبوشكايت كردند

و روزها بعضي اوقات دير سر كار مي و در هفته يك روز هم اصلاً نيست آيد

او. نيستيشپيدا و او پياده به مدينه آمد حاكم وقت هـا شـكايت. را خواست

وند گفترا به او  . جـواب دارم براي هركدام اماو او گفت هر سه درست است

واهستم، براي اينكه وقتم را قسمت كرداينكه شب پيدا ني و مـردم م بـين خـدا

شباهروز را به مردم داد و و رابطه با خـدا. ها براي خداستم و نياز لذا به راز

آيـم، بـراي اينسـت كـه مـن ها ديـر بيـرون مـي اينكه گاهي صبحاما. مشغولم

و كارها را با خانم قسمت كرد و نوكر ندارم و پخـتن نـااهكلفت  وظيفـةن يـم

و تا خمير مهيا شود، ميكمي من شده است اينكه در هفتـه يـك اما. شود دير

و  روز پيدا نيستم، براي اينست كه در هفته يـك روز بايـد لبـاس عـوض كـنم

و لذا آن لباس را كه مي و بايـد صـبر شويم، برهنه مـي لباس اضافه ندارم مـانم

. باشـم تماسدر نم با مردم توا بعضي اوقات نمي؛ لذاكنم تا لباس خشك شود

و پولي به عنوان جايزه يا خرج راه به او دادنـد گفتند جواب بـهاو. ها خوبست

و  ب پولحمص آمد وه مسجد ها را  مـالي هركس نياززد كه صدا جارچي برد

و محتـاج.دارد، به مسجد بيابد و بالاخره فقرا را پـول هـا آمدنـد و هـا گرفتنـد

آن قدري .باقي ماند از
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به حاكم و چـه كـرده گزارش داد همسرشوقتي به خانه آمد، كـه چـه شـده

كه: خانم گفت. است گفـت حـاكم.بخريم با پول باقيمانده، كنيزي خوبست

را.باشدتري كار لازمشايد صبر كن  و پول بـه او داد آنگاه يك فقير پيدا شد

انجـام مـان را خودهاي خانـه كار! آيا اينطور بهتر نيست؟: گفت همسرشو به 

وده مي و بينوا اينگونه اما يم نيـز تصـديق خـانم. ايـم كمك كردهبه يك فقير

و شد كرد 1.گفت بله اينطور بهتر

و استاندار هـاي مـا اداريةاگـر بـه راسـتي همـ،است اسلامي اين يك حاكم

مي اين و رشـوه. وجـود نداشـت، اصلاً فسـاد اداري كردند گونه رفتار خـواري

ــ كــم و ب و بيكــاري نبــودكــاري مقــدس نظــاميپيــروزل در ســال او. دكاري

ميجمهوري اسلامي،  و اقتصادي تمام خيال و اداري كرديم كه فساد اخلاقي

از!رسـد دانستيم بـه اينجـا مـي نمياما شد، اگـر انسـان روي! اخلاقـي بـي واي

مي اخلاق كار نكند، صفات رذيله چيره مي و قوي و گـل مـي شود . كنـد شود

و مثل ميكمكمميكروب خوره است چرا بايـد فسـاد اقتصـادي. كشد آدم را

مي! داشته باشيم؟ اسلام پياده شود آنگاه فساد اقتصـادي اگر گويد اسلام عزيز

. شود نابود مي

و گراييلاين تجم و وپاش ريختها را بـه هـا، فسـاد اقتصـادي خـودگرائي هـا

و مسـتمندان فسـاد اقت. كه جداً كمرشكن اسـت دنبال دارد صـادي بـراي فقـرا

دنيــاي غــرب كــه دشــمن سرســخت ماســت، از ايــن فســاد. كمرشــكن اســت

 

�?	��^,:ك.ر.1 e� X ص1ج 12؛ 247، �+ �0.�	
,L�
 &�
 -�-�
ص12ج,/ ،114.



 177 توجه همگاني به موضوع اخلاق:يستو هفتمبگفتار درس

حـال چـرا بايـد فسـاد. خيلـي خوشـحال اسـت موجود در جامعة مـا اقتصادي

!باشد؟با اين گستردگي اقتصادي 

ماننـد دوران حكـومتي كـه ند،پنج سال حكومت كردحدود�اميرالمؤمنين

اي به اصطلاح خانه و يـك اسـتخوان در گلـو شـان، نشيني يـك خـار در چشـم

هايي كـه ريشـه جنگ.جلو آوردند�و سه جنگ براي اميرالمؤمنينندداشت

راجع بـه پـنج سـال�مرادم اينجاست كه اميرالمؤمنين.اخلاقي داشت در بي

مي خود، حكومت و دشمن !اي مردم:دنفرماي در نماز جمعه در مقابل دوست

و پوشاكهمة شما از نظر اكنون و ازدواج در رفـاه هسـتيد خوراك و مسكن

1.ماهبه كوفه كشيد فراتازراآبوماهو من فقر را برداشت

و در ا؛و زحمت بـوده مشقتّپنج سال حكومت اينگونه كه همه در جنگ  امـ

و فقــر را رفــع نماينــداقتصــاد اســلام را پيــاده انــد توانســته امــام وقتــي. كننــد

ميهم ظهور فرماي�زمان و اسلام را پياده امام زمان. كنند ند، احكام قرآن

يك خرق عادتو با معجزه و حكومـتميط مسلّبر جهان روز شبانهبه شوند

خـرق معجزه آن، ادامةگردد؛ اماميمستقر در جهان روز شبانهشش ايشان در 

كـه در اثـر آن، اسـتو دستورات اسلام پياده كردن قرآن، بلكه عادت نيست

و ظلم فقر ميو تبعيض و مبي. شود ها نابود ن معلوم است وقتي قرآن پياده شود
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ترين همة مردم كوفه اكنون داراى وضعيت خوبى هستند، حتى پايينـ 

مى افراد، نان گندم مى آب گواراي فرات استفاده و از ».كند خورد، خانه دارد،
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و تبعيضنباش�يعني امام زمان،ولايت،آن و ظلم و اختلاف د، آنگاه فقر

:نيستدر كار طبقاتي
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زن مجسمت را عفّفضيلت اگر به راستي وجـود. شـود مـي عفيـف كنند، يك

هـا در جامعـه فراگيـر شـده تـي عفّ چـرا ايـن بـي اما است،ت عفّوظرافت زن، 

و است؟ بيش از هزار رسـانه بـراي گرچه دشمن در اين زمينه كار كرده است

زنعفّ بي بـراي هاي دشمن، تلاشهمةودنكنميتبليغ غيرتي مردهابيوها تي

مياما است،شيعهو نابوديزدايي سلاما بر دهيم غربي چرا ما اجازه زندگي ها

درط شـوند؟ ما مسـلّو سرنوشت  قـرآن همـين مسـئلة حجـاب، در حـالي كـه

بهكريم و چادر خواسته شده است،صورت جدي، :از زنان حجاب
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و!خانم و رويت را بگير زنشخصـي بدان چادر سر كن ا،ت .سـتوبـه چـادر

1.,�
��U
ص36ج ����  به«: 316، مي خداوند پر و عدل آن واسطة او زمين را از قسط كـه چنان كند،

پ و جور، ».ر شده استاز ظلم

و به زنان مؤمنان بگـو«:59، الأحزاب.2 و دخترانت هـاى خـود را بـر خـود پوشـش: اى پيامبر، به زنان

و مورد آزار قرار نگيرند. فروتر گيرند و خدا] به احتياط[اين براى آنكه شناخته شوند نزديكتر است،

».آمرزنده مهربان است
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راايتـرو،الميـزان تفسير شريفدر�استاد بزرگوار ما علامه طباطبائي نقـلي

مي مي و 1.ها در كيسة سياه رفتندزن نازل شد،شريفهةآياين فرمايد وقتي كند

حـال.ت خانم يك مسلمان استاين عفّ. سر تا پا چادر داشتند همة زنان يعني

بابيبا بايد اينطور،چرا خانم شيعه وآمـد در جامعـه رفـت،عفّتيبيحجابي يا

برچادر!؟كند  براي ايرانيـان بـودهيملّ، امرياست اسلام توردس اينكه علاوه

مي اگر تاريخ را مطالعه كنيد،و است كه متوجه ،چـادر پيش از اسـلام، شويد

 ايـن چـادر كـه ببينيـد حـال.بوده است، مرسومبزرگانخانوادة مخصوصاً در

واشع زنت علامـت شخصـي كـريم قرآن تعبيربه ري ملّي اسلامي است  بـراي

. اخلاقي استبي خاطربهها حجابيبي اين! كجا رسيده است است، وضعش به

مي جامعهاخلاق شديم، فساد اخلاقي برايبي وقتي ن انسـييطاشـيو آيد جلو

مييجنّو .دهند اين فساد اخلافي را گسترش

و فسـاد اخلاقـي نباشـد، در جامعه اگر بخواهيم و فساد اقتصـادي فساد اداري

ابايد جامعه را  بايـد. بايد همه روي اخلاق كار كنيم. خلّق كنيمتمالله به اخلاق

و درخت فضائل غـرسكن ريشهدرخت رذالت را همه  و كنيم بـارور نمـاييم

و اقتصـادي،بهطيشجرة اينةميو.كنيم و فساد اخلاقي  اينست كه فساد اداري

و نابود مي و آسايش صددرصديك زندگي شود و در رفاه براي عمـوم سالم

ف ميافراد .شود راهم
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:مهشتوستیب گفتار درس
 و سرنوشتیآثار صفات رذیله در زندگ

استفاده کردیم که پروردگار عـالم، ی گذشتهها از بحث
عالم وجـود را بـرای انسـان و ایـن انسـان را بـرای خـودش خلـق 

ه. کرده است یـک بحـث راجـع بـه عـالم در دف از خلقـت را لذا
هـای یک بحث راجع به رفـتن بـه بهشـت و مقـام،وصول و شهود

و قرب خدا، یک بحث راجع به عبودیّ دربارۀ رسـیدنبحثیکت
گفتم که برای رسـیدن بـه.، خلاصه کردمآدمیتّبه مقام 

مقام آدمیتّ، باید تهذیب نفس و خودسازی کرد و در ایـن راه 
.دتلاش نمو
میوقتی . ا بسـازمفةخليخواهم به ملائکه خطاب شد که

و علـم داشـتند دانسـتند ا را میفةخليطبع فرشتگان که
اوت نرســد، ف شــود و بــه مقــام آدمیّــاگــر متوقّــ کــه  کــار
! خـدایا: گفتنـد ونـد سـبحان به خدا؛ریزی و فساد است خون
میمی مقدسّاگر ی ما خواه خواهی، ما هستیم و اگر عبادت

خــواهم، بلکــه آدم نمــی مقــدسّ:خطــاب شــدولــی؛هســتیم
قرآن در چنـدین جـادر وندخدا. لذا آدم را خلق کرد. خواهم می

یعنـی هـدف از خلقـت انسـان. اسـت نامیده»افةخلي«آدم را 
. هی برسـد اللّفةخلياینست که از صفر شروع کند و به مقام 

. ت استاز اوجب واجباامّا است، مشکلگرچه این کار
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و  جهاد اكبرجبهه
و از ثمرة آن بهرهنفس تهذيبتا انسان به اين دنيا آمده است ؛مند گـردد كند

و دشوار اسـت بخشتلذّو فايدهو البته اين كار پر س بـه قـول مؤسـ.، سخت

فرمـوده�االله العظمـي حـاج شـيخ عبـدالكريم حـائري آيـتة قم، حوزة علمي

مي: بودند و آدم گويند يك مثال عوامانه هست كه شـدن ملا شدن چـه آسـان

م. مشكل است و آدم: گويميمن . شـدن محـال اسـت ملاّ شدن مشـكل اسـت

ثـواب هر قدمي كه بـردارد، اگر كسي در راه بيفتد، اما؛يعني خيلي كار دارد

و بسـيجي وقتي جوانقبلاً گفتم لذا دارد؛جبهه  گشـتند، هـا از جبهـه برمـي هـا

:فرمودندمي، ولي كردندمي را تشويقهاآن�پيغمبر اكرم
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ورا توانستيد دشـمنو شما كه از جبهه پيروز برگشتيدرباحسنت نـابود كنيـد

ب . دهيـدبتن اهميآبه پيش داريد كه بايددريتر جهاد بزرگاما؛ نيدراعقب

و دفاع در مقابل دشمنت اين جهاد بزرگ پرسيدندمياصحاب چـه،ر از جبهه

ميحضرت جهادي است؟  : دادند پاسخ
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و و خودخواه نباشد مثلاً اينكه انسان بتواند صفات رذيله را از دل بكند ،متكبر

و رياستدن خيلـي.اسـت بزرگـي، واقعـاً جهـاد حسود نباشـدو طلب ياپرست

مرحـوم فرمـايش همـانو خواهد كه كسي بگويد من حسود نيستم جرأت مي

كه حاج شيخ و رفـع ايـن فرموده محال استاست لـيئرذا؛ اما به هرحال دفع

.، تا حدي كه براي افراد امكـان دارد، لازم اسـت كه بيش از چهل رذيله است

آن اگر كسي نمي را تواند تـادشـعلة آن را بگيـرد لاأقـل بتوانـ، نـابود كنـد ها

و طوفاني نشود شعله ميرذائل، شعلة.ور و هم خود انسـانو زند به عالم آتش

1.,&'��	
ص5ج  ،12:

2.,o?-�	
 &	��
اد كـه جهـ انـد، در حـالى آفرين به قومى كه از جهاد كـوچكتر بازگشـته«: 467ص 

با: جهاد بزرگتر چيست؟ فرمودند! اى رسول خدا: پرسيدند. بزرگتر براى آنان باقى مانده است جهاد

مي! نفس بهترين جهادها، جهاد كسي است كه با نفس خودش كه بين دو پهلوي اوسـت،: فرمودندو

».كند مبارزه مي
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ميهم ديگران را را لاأقل بتوانيم جلوي شعله اينكه.كند نابود ور شدن رذائـل

. واجبات استاز اوجب اما باز هم مشكل است،،بگيريم

و واجبي، امردر اسلام از مهم تر نمـاز واجـب. وجود نـدارد تهذيب نفس تر

و سفارش آن است كسـاني كـه گناهـان.شـده اسـت هاي فراواني هم بر اقامة

ميكبيره را هفتصد و آن كسـاني آن گناهان،لشمارند، او تا ترك نماز اسـت

آنلشمارند، او هم كه گناهان كبيره را هفت مورد مي لذا؛ترك نماز است ين

و هركه نخواندالعاده اهمي نماز براي خودسازي فوق . داردكفر عملي،ت دارد

و حتماً جهنّبتواند به بهشت نماز نميبي آدم و بهشت بر او بسته است مـي رود

تر از اين نماز، تهـذيب واجباما است،بسيار پراهميتي، واجبلذا نماز؛است

و مخصوصاً جوان اينكه؛نفس است .بتوانند مهذبّ باشندها انسان

و ،هـاي اخلاقـي در درس�حضـرت امـام استاد بزرگوار ما جملهازبزرگان

خود را اصلاح كنيـد ند كه تا جوانيداهكرد اين جمله را زياد به ما سفارش مي

و الاّ اگر در حال جـواني بـي  اعتنـاو تا جوانيد، درخت رذالت را از دل بكنيد

دلكمكمرذائل،داشيب ميدر و ريشه رسوخ مي كند و آنگـاه كنـدن دار شود

بيشـتر ارادة افـراد هم قـدرت در جواني. محال است درخت رذالت در سرحد

و هم ريش و هـم توفيـق الهـي بـراي جـوانة رذائلاست  هـا بيشـتر كمتر اسـت

و؛ لذا است همراه و،هو خودخوا متكبرتا جوانيم بايد خودسازي كنيم لجوج

و  از.نباشيم طلب رياستعنود كه اين هركدام كند، عالم را آتـشگلرذائل

.دكش مي
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، اگر فرصت پيـدا كنـد، حاضـر اسـت دو ثلـث جهـان را طلب رياستشخص

و جـاي. در يـك ثلـث ديگـر حكومـت كنـد بتواند بكشد، براي اينكه ايـران

مي. ندارد ديگر هم در اين مورد تفاوتي ج شما ل جلو آمدوانگ جهاني دانيد

از هفتاد ميليون حدودو ها همديگر را كشتند، براي اينكه هـر كـدام غربي نفر

و ايـن شكسـتن اتـم شكوفاييلِاو.»من«گفتند مي علمشان شكستن اتـم بـود

و مفيدستتوان مي دو،ل نتيجـة شكسـتن اتـم اواما عالم را گلستان كند،باشد

كهها روي سر ژاپني اتمي بمب بيبيش از شد و پنجاه ميليون نفر را گنـاه صد

و خون كشيد . به خاك

يـك دفعـه ايـن؛، كار مي كندشو امكانات به اندازة قدرتيهركسرذائل در

و طلـب رياستفرد  و فقـط، عرضـه نـدارد ه در خانـه بـه زن پرخاشـگري بچـ

اوكند مي مي،اگر قدرت داشت، ا.كرد به جهان پرخاشگري گـر آدم حسود،

شـود كـه عـالم را بـه به راستي فرصت پيدا كند، همين حسادتش موجب مـي 

و كنـد مـي اسلام عزيز به نـام جمهـوري اسـلامي گـل يك دفعه.آتش بكشد

را تواند نمي دشمن حسود چون پسببيند اين حقيقت ميش حسادت،  كند گل

و كارشكنيهاو دشمني يـك دفعـه. دهـد انجام مـي هاي مختلفيي گوناگون

ميفردي حسادت هم و گل و مادرشوهر به عـروس اذيـت مـي مثلاً كند كنـد

ت كند يا خـودبيني عـروس گـل اذيبه عروس قدرتش به اين اندازه است كه 

مي مي و به همين اندازه همـين. به مادرشوهرش بزنـداي وكنايه تواند نيش كند

قدشخص  مياگر حس؛زند رت پيدا كند، عالم را آتش ر،تدالذا ،داعنـ،تكبـ

به اندازة قـدرت انسـان، از انسـان كـار،و امثال اين صفات رذيلهيطلب رياست
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ويك. كشد مي و حدود دفعه قدرت كم است زن اسـته خـانواد در حد راو

وابد كند يا مردميط مسلّبر سر شوهرش ه را به هـم وادخان محيطخلاق است

يك ريزد مي و دفعهو ميشهر را به در حد جامعه است اگـر بيشـترو ريزد هم

كه. كشاند قدرت داشته باشد، دنيا را به آتش مي  قرآناين همان معنايي است

:فرمايد كريم مي
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و اين صفات رذيله در دل رسوخ كند، پست از تـر اگر انسان خودسازي نكند

و ميكروب سرطان با كمال معذرت هم بگويم همـة مـا.خواهد بودهر جنبده

و كسي نمي تواند بگويـد صـفات رذيلـه نـدارم، الاّ اينكـه صفات رذيله داريم

ازمعصوم  :اند بوده�كه ائمة معصومين؛ چناننور مطلق باشد،الامرلاوو
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در وجـود او صـفات رذيلـه بايـد بدانـد كـه،باشـد�بيـت غير از اهل هركه

و بايد با از هست و كـار امـر، ايـن. را رفع كنـد رذائل،اختيار خودش استفاده

ميروز شبانه تلاش و الاّ شيطان درون با شيطان برون با هم هماهنگي خواهد

هر موجوديو شده و در ايـن سـازندو ميكروبي است، مـي درندهكه بدتر از

و بــراي،بــه انــدازة قــدرت صــورت، هــركس اجتمــاعش از هــر ســگ خــود

 
و لالانى«:22الأنفال،.1 ».انديشندد كه نمىان قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران

2.,��#�	
 E��� L� ص2ج 
؛ 613،��q ������E6�! :»به صورت نورهـايي خلـق خداوند شما را

و گرداگرد عرش خودش قرارتان داد ».نمود
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 فرمايـد از اوجـب واجبـات مـي كـريم اينكه قـرآن. شودميتر درندهاي درنده

و ، بـرا همـين خـورد قسـم مـي يـازده براي بيان اهميت آن تهذيب نفس است

:است
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و فقط از و درخـت رذالـت را كسي است كه مهذّآن رستگاري فقط ب باشد

اي بر دلـش بدبخت كسي است كه صفت رذيلهو در مقابل، از دل كنده باشد

،در سـورة شـمس قرآن كريم كه پيشتر هم بيان كرديم، چنان. فرما باشد حكم

و قـوم ثمـود،�بيان داستان معجزة حضرت صـالح اثر وجود اين رذائل را با

و حـرف قـوم ايـن چـون فرمايد كـه تبيين مي انـديش عاقبـت شـنوي نداشـتند

را نـابود الهـي بـزرگةكه معجزرساندييجابهراهاآن صفت رذيله،نبودند

ــد ــوم اســتو كردن ــابودكردن معل ــزرگةمعجــزن ــي نابود، خــدا ب  شــدنيعن

در،خودشان و هم . آخرت هم در دنيا

و حقيقت تسليم  شدن در برابر حقّ
و رذائـل را از خـود دور كنـد . انسان بايد به دستورات الهـي گـوش فـرا دهـد

از قرآن و زير بار كساني كه حرف كريم رونـد، حـق مـي حـرف شنوي دارند

مي كرده است تعريف : فرمايدو

و هر كـه آلـوده«:10و9الشمس،.1 اش سـاخت، كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعاً رستگار شد،

».قطعاً درباخت
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و پذير كه انعطافكساني و زير بار تفكّاهل هستند رونـد، مـي كـلام حـق رند

را بـه گريـه هـاآن خوانـد، جاذبـة قـرآن شنوند كه كسـي قـرآن مـي وقتي مي

ميان مي و مسلمان مي دازد و يم، چـرا زيـراهحق را ديداينك كه گويند شوند

در مقابل اين افراد، گروهي هستند؟و آن را با روي باز نپذيريم بار حق نرويم

آن قرآنكه  در كارشـان بـه اينجـا مـي فرمايـد مـي هـا كريم دربـارة رسـد كـه

جانـبازيكـار كـه نصـب ولايـت،دنگويمي�غديرخم به پيغمبر اكرم

ازن ـفرماي پيغمبـر مـيو وقتـي؟بـه آن دسـتور داده اسـت خودت بود يا خدا د

ودمگر نديديو خداست طرف :آورده است آيهكه گفتم جبرئيل آمده
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مى«:83،�المائد.1 بينـى بـر اثـر آن حقيقتـى كـهو چون آنچه را به سوى اين پيامبر نازل شده، بشنوند،

مى اند، اشك از چشم شناخته ايم؛ پـس مـا پروردگارا، ما ايمان آورده: گويندمى. شود هايشان سرازير

».را در زمره گواهان بنويس

و نعمت«:3،�المائد.2 و اسـلام را بـراى امروز دين شما را برايتان كامل خود را بر شما تمام گردانيدم،

».آيينى برگزيدم] به عنوان[شما 
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راميتوان نميما: گويند مي ويببيناين حقيقت و از خدا بخواه كه سنگي بيايد م

شد!نابود كندرا ما :لذا آيات اول سورة معارج نازل
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از: فرمودنـدي داشـت،و درخواست به فردي كه چنين گفتار�اكرم پيغمبر

ومييآنگاه سنگ،ميان ما بيرون برو را آيد مي تو 2.كند نابود

راحق كسيچنانچه پذير نباشد، حاضر است خودش از بـين بـرود، ولـي حـق

ت و در برابر آن :ليم نشودسنبيند
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ا،باشد پذير انعطاف ولي اگر كههمان مي ست :فرمايد قرآن دربارة او
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گفتنـد سـلمان بـه. شـودمي�مثل سلمان فارسيشخصي پذير، شخصيت حق

 
».اى پرسيد شونده اى از عذاب واقع پرسنده«:1المعارج،.1
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كن[و«:32، الانفال.3 همان حقِّ از جانـب توسـت،] كتاب[، اگر اين خدايا: هنگامى را كه گفتند] ياد

».هايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور پس بر ما از آسمان سنگ
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:ات بگويند چگونه به اين مقام رسيدي كه درباره
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و محب:گفتسلمان را�ت اميرالمـؤمنين براي اينكه عشق به علي سـرتاپايم

او بود گرفته همراو حرف انسـان يـك.داشـتمم مقدهاي خودم خواهشةبر

و يك انسان نيز به اين مرتبه مي گويـد مـن كـه مـي رسدميهم به جايي رسد

و مخـالف ولايـت اگر از فرد معانـد! خليفة خدا باشد�عليتوانم ببينم نمي

آيـا ممـدوح خداونـد متعـال! چـه چيـز كـم دارد؟ بپرسند مگر علـي�علي

نـازل شـده�ياميرالمؤمنين علـ دربارةلاأقل سيصد آيه نيست، در حالي كه 

كه!آيا علم ندارد؟2؛است آيـا3علي، باب شهر علم پيامبر اسـت؛ در صورتي

كه! شجاعت ندارد؟ و چهـار جنـگ در حالي بـه دسـت زمـان پيـامبر، هشـتاد

تقـوايش اينسـتو حال آنكه! قي نيست؟آيا متّ. اميرالمؤمنين پيروز شده است

و در مقابل دشمن مي بـه خـدا قسـم اگـر: فرمايـد كه در مقابل خوارج نهروان

و بگويند به مورچه و پوسـت جـو را ظلـم كـناي عالم هستي را به من بدهند

من بيجا از ظلـم بـه يـك در اثـر تقـوا، يعنـي. كـنم نمـي چنـين دهان او بگير،

:پذيرد نميدنيا گرفتن در مقابلرا مورچه
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مي مخالفت كرده�پس چرا با ولايت علي و ود؟نـكن اند واي بـه حسـادت

و تكب در ونـد كـه بـه قـول خدادانرسـ مـير كه انسان را به پرتگـاهي لجاجت

ميسورة شمس، ناقة صا و خـواهش راحـت باشـد دلـش تا كشد لح پيغمبر را

. نفس را برآورد

تاريخ نيسـت كـه بيان صرفاًو ولايت ايشان،�موضوع انتساب اميرالمؤمنين

و  بهكسي بگويد درست نيست شيعه هم نيست كه كسي بگويد بـراي مختص

مسـلّم امـريوو حقيقي ضروري موضوعي بلكه اند، اثبات مذهب خود گفته

ودر  ف اسلام است شايد بيش از هـزار جـا.بر آن اذعان دارند اسلاميرق همة

و منصـوب كـرده به خلافـترا�، اميرالمؤمنين�پيغمبر اكرم فقـط انـد

و روايــت ثقلــين  آنحســاب غــديرخم ة مســلمانان نيســت، بلكــه همــو ماننــد

و همه مي ايـن مطالـب را پيـامبر از طـرف خداونـد سـبحان داننـدميهم دانند

شد؛ اند فرموده بايـد نرسـيد؟�خلافـت بـه اميرالمـؤمنينكه پس چرا چنين

و زيـر بــار حـق نـرفتن امـان از حــق: گفـت  ر ناشـنوي و تكبـ از!و غــرور امــان

و تعص و لجاجت به!بحسادت !وجود صفات رذيله واي

1.,e0.�	
آن به خدا قسم اگر هفت اقليم را با آنچه زير آسـمان«: 224خطبه12  هاسـت بـه مـن هـاى

بـه چنـين كـارى دسـت،اى معصيت كـنم بدهند تا خداوند را با ربودن پوست جوى از دهان مورچه

»!زنم نمى
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كه بعضي اوقات ديده ميحسابي غيبت شده خنـك كند تـا دلـش ديگري را

مي! شود راكن افتخار  كـه ايـم ديـده بسـيار.ه اسـت افتضاح كـردد كه ديگري

و شايعهنزن تهمت مي ميد و بعدنكن پراكني د چه خوب شد كـهنگويميهمد

ازو لذتّدلشدن خنك.مفلاني را بردي آبروي يعني صفت، كار زشتبردن

ك.ه اسـت را ارضـا كـرد رذيله در پرتگـاه لبـةربـو الاّ نـيم بايـد خودسـازي و

س .هستيمقوط معرض

مي هستيك مثال عوامانه و خريدآلوسياه براي اولين بار گويند شخصي كه

و ديد خيلي مزّ و از مدتي بعد.ه نداردخورد و بادمجان ديد ميآمد كرد فكر

و كه بزرگ آلوسياه است مـرده شـورت:گفـت بعد. خوردتر شده، لذا خريد

مي را ببرند كه هرچه بزرگ آدمـي كـه صـفات. شـوي مـي تـرهشوي بـدمزّ تر

او در دل بيشتر، اين صفاتتر شود رذيله دارد، اينگونه است كه هرچه بزرگ

و بالندگي. كند رسوخ مي يبراي ارضـا كه رسدميشجرة خبيثه به آنجا رشد

مي،صفات رذيلة خود مي ريزد عالم را به هم . كشدو به آتش

وبهاي كاش گاهي انسان، . انديشـيد مـي جـود خـود، وجود صفات رذيلـه در

بفكر كندو كارهاي روزمرهّ انسان اگر در زندگي شخصي خود و بيشـتر، هتر

و مهمي است واقعاً تفكرّ. نمايدتواند خويشتن را اصلاح مي كردن، امر مقدس

:اندو بهتر دانسته بالاتر،از يك سال عبادتو به همين دليل آن را 
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و از جملــه حتّــي كننــد كــه نقــل مــي روايتــى�حضــرت امــاماهــل معرفــت

انسـان يـك1.بهتر از هفتاد سـال عبـادت اسـت،ريك ساعت تفكّ: فرمايد مي

فكـر اينكـه مـن اگـر حسـود. ساعت فكر كند، مثل هفتاد سال عبـادت اسـت 

و شايعه باشم، در زندگي و تهمت مي ام غيبت و گر مـالا. شود فراوان دوسـت

ميكم مالكمپرست باشم، پول دلـم، خـوار شـدم وقتـي حـرامو خـورم حرام

و آنگاه به تعبير قرآن كريم، سياه مي :شده است واي به دلم كه سياهشود
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و سخت شد ، زيـرشداگر متكبر در نتيجهو انسان بايد بداند كه اگر دلش سياه

توانـد بـه نمـي ديگـرو دنياخواه شد، پرست پولاگر. رودو حقيقت نمي بار حقّ

: به قول شاعركهرسدميبالاخره به جاييو ديگران رسيدگي كند

بلكه آتـش بـر همـه آفـاق زدادب تنها نه خود را داشت بدبي

 صفات رذيلههاي جلوه
و به اصطلادنياي امروزه هم درندهح متمدن، مانند جديد و به جـان ها به جان

ــريت ــاده اســت بش ــا؛افت ــي آي ــرب نم ــاي غ ــگ دني ــن جن ــه اي ــد ك و دان ــا ه

هـايي ايجـاد گـروه داند دنياي غرب نميآيا ها چقدر ضرر دارد؟ گري وحشي

و كشتارهاي فراوانـي،داعشمانند  در پـي خواهـد چه ضررهاي بزرگي دارد
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و ثروت قدرت خاطر حسبه اماداشت؟ و تكبر، طلبي امثالدنگويمي اندوزي

و صهيونيس و منافع ما را تـأمين كننـد،تداعش هرچـه آنگـاه ها موجود باشند

شوبي ها انسان ميليون ولو اينكهبر سر بقيه بيايد، مهم نيست،  !دنگناه نابود

بـدبختيل او. موجب بدبختي انسـان اسـت صفات رذيله در هر سطحي باشد،

ميآ و آخرت صـفات رذيلـه اسـت. گيـردن هم گريبان خود انسان را در دنيا

مي اختلاف كه و شوهر را به آنجا را بين زن رساند كه چشـم ديـدن يكـديگر

ميو ندارند و هرچـه آنگاه كار به طلاق ه شـما گوينـد مـي هـا بـه آن رسد  بچـ

و اين و مادربا نبودن بچهداريد مي عقده، پدر و اي جامعه را بـه هـماًبعد شود

 شـود؟ ها از كجـا پيـدا مـي اين طلاق!جدا شويمگويند بايدميولي ريزد، مي

 ها ريشه در رذائل اخلاقي دارد؟ جز اينكه بسياري از آن

 نـزد تـرين چيزهـا مبغـوض كـه ولـي بايـد بـدانيم قانون طلاق بايد باشد،اصل

:طلاق است وند متعال،خدا
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! رسـد مـي طـلاق بـه كه از هر چهار ازدواج، يكي رسيده الان كار به اينجا اما

از صـفات معمـولاً هـا ايـن.خون گريه كنـيم، جـا دارد مصيبت، اگر براي اين

و الاّ رذيله پيدا مي و شـوهرمي حكيم خداوندشود ة زمينـ،گويد مـن بـين زن

و مودت :ماهدرست كرد محبت
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و شوهر خداوند و رحمت ايجاد كردمود،بين زن است بـه بـراي اينكـهوته

و  رات محبـ،بـر دل يكـديگر حكومـت داشـته باشـند يكديگر مطمئن باشـند

و وضعيت جامعة امروزي اين پس چراعنايت كرده است؛ اي بـه گونه نيست؟

. صفت رذيلهوجود 

ميرواج دارد طلاق در جامعه اگر و؛شود، از صفت رذيله پيدا  اگـر بـدبختي

و اهسـت اقتصاد ناسـالم فقر و؛شـودز صـفت رذيلـه پيـدا مـي، اگـر بيكـاري

و رشوه مي بدكاري شود واگـر خواري در ادارات هست، از صفات رذيله پيدا

. استناشي شده، از صفت رذيله فراگير استفساد اخلاقي 

و حيـا باشـند، عفـّت هـا كـه بايـد مظهـر خانمبر،وقتي صفت رذيله و نجابـت

ميفرما شد، حكم و بدتر اينكه به كار خـود، افتخـار نندك شروع به خودنمايي

مينهرچه چهارتا اصطلاح بيشتر بلد باش! كنند هم مي . شود د، خودنمايي بيشتر

ه عروسك براي خودش را به مثابة صفت رذيله نداشت، فرد ايناگر و بچـ هـا

. كرد ها نمي جوان

ازو از نشانه«:21الروم،.1 ها آرام گيريد، خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان] نوع[هاى او اينكه

و رحمت نهاد مى] نعمت[آرى، در اين.و ميانتان دوستى هـايى انديشـند قطعـاً نشـانه براى مردمى كه

».است
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را اگر  پـس چـرا مردهـاي مـا اينقـدر؛شـود، يك مرد مـيندكن مجسمغيرت

و وضـعيت زنش است اند؟ يعني حاضر غيرت شدهيب از نامناسـب بـا آرايـش

 يكـي از صـدمات بـزرگ! او نگـاه كننـد همسربهو ديگران بيرون بيايد خانه

 اسـت كـه هـا در جامعـهيبنـدوبار بـي، همين موضـوعها جوان اجتماعي براي

مي جوانبراي مشقتّموجب  ساير معضـلاتياو حجاب نوع پوشش. شود ها

ميمسائل كوچكاز جتماعي،ا و لي به مرور گسترش مـيو،شود شروع يابـد

مي كم كه كم به جايي و مـثلاً را سسـت مـي فـرد همة اعتقادات رسد دركنـد

از حـالي كــه ،و عفــاف هســتبيســت آيـه در قــرآن راجـع بــه حجـاب بـيش

وجـود صـفات رذيلـه بـه خـاطر مصـائب، اين گويد حجاب چيست؟ همة مي

نگـار نگـار يـا سـايت، اگر روزنامـه كه بر انسان مسلطّ شودلهصفت رذي.است

را بسياريباشد،  مياز حقايق و خيلي بـداخلاقي منكر اگـر،كنـد هـا مـي شود

و كارگريك رعيت يا  و اگر كاسب باشد، به گونة ديگر باشد، به گونة ديگر

و بالاخره صفت رذيله در هر كسي باشد، بـه انـدازة  و تـوان ةضـعرامكانـات

به،فرد .داردو ناپسند واميكار بد او را

�صفات رذيله، مانع پذيرش جذبة امام حسين
رسـد كـه بـه اينجـا مـي حتيّ،صفت رذيله داشته باشددر وجود خود اگر انسان

خيلي جاذبه�حسينامام. كند او را جذبتواند نمينيز�حسينامام جاذبة 

ع،نددارو محبت   بـراي لشـكر دشـمناندلش ـاشـورا هـم به حـدي كـه در روز

ا بـاز�ابوالفضلحضرت را كشتند،�اكبر علي.ديتپ مي را شهيد كردنـد، امـ
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.خواهنـد جهنمّـي شـوند مـي چگونـهد كـهيتپمينانجيب مردم هم دلشان براي

و كشـتن�امام به فكر هدايت ايشان بودند، ولـي آنـان در انديشـة كـار خـود

درذيله وقتي صفات! امام .مسلمّا چنين استباشد، فرمال كساني حكمبر

، تـا شـايد لشـكريان دشـمن از براي تبليغ به ميدان آمدندبارها�امام حسين

و شقاوت و. بردارنددست جهالت وقت به ميدان آمدن، هيچكس را نداشتند

و با عمام گويند مي و اسـلحه به وسـط ميـدان پيغمبرةبا شتر همـراهاي آمدنـد

تا. نداشتند خود و بـا معجـزه هـم بـه كـار ابتـدا. تبليغ كنندآمده بودند بسـتند

وتصرفّ ولايي،  از نيزها در مقاتل آمده كه اسب حتّي همه را ساكت كردند

و زنگصدا و همة كردن باز شدند امـام. شـدند سـاكت هـاآن ها از صدا افتاد

و�حســين و مصــيبت،صــحبت كردنــدخطبــه خواندنــد نصــيحت كردنــد

كهمي!اي مردم«: فرمودند.خواندند و مـن حلالـي را مـن دانيد پسـر پيغمبـرم

و حرامي را حلال نكرده حرام نكرده دانيـد كـه وقتـي وارد همة شما مـي؛ام ام

و مـرا در بغـل آمدنـد مـي از منبـر پـايين�شـدم، پيغمبـر اكـرم مسجد مي

مي مي و روي منبر مي گرفتند و براي شما حرف ا مـن ب ـپس چرا. زدند نشستند

بـا هـا ايـن ولايت تكـويني را برداشـتند تـا ببيننـد آيـا سپس»!كنيد؟ چنين مي

نه آدم شدهشنوي حرف و ماننـد قبـل ديدنـد كـه همـانطور، ولي اند يا هسـتند

مي هوچي مي بازي و كف . زنند كنند

و بـا مـردم حـرف زدنـد را اعمـال دوباره ولايت تكويني حضرت اي«:كردنـد

مي اگر مرا بكشيد.نيست كوچكي كاركشي حسين! مردم و نابود و دنيـا شـويد

و بعد مـي. را نكنيد رود، اين كار آخرتتان از بين مي فهميـد كـه الان داغ هستيد



)دومجلد(معرفت نفس 198

و دوستي دنيـا،. ايد چه كار اشتباه بزرگي مرتكب شده و دنياپرستي به خاطر دنيا

در. حسين را نكشيد را حالي كه علـي الان هم و اباالفضـلم ا يـد،اهكشـت اكبـر امـ

و مي شد شود قابل ترميم است باز ولايت تكويني را برداشتند تا ببيننـد».اصلاح

و باز ديدند همان طور  در آخـر كـار روضـه خواندنـد تـا. هسـتند چه خبر است

اي لشـكر،«: فرمودنـد؛ لذاتوانند تحريك عاطفه كنند ببيند آيا از راه روضه مي

در خيـام چـه كودكـانوانايـن زنـ، بـا شـما مـنويدجنگ دارشما با من اگر 

».دهيدبآبهاآنبه اقلاً ها بلند است، صداي العطش از خيمه!؟اند كرده

امـام هـاي پـاداش ايـن منبر وقتي صفت رذيله هست، گوش شـنوا كجاسـت؟

كهآ�حسين و اون شد و بعـد از مالك بن يسر جلـو آمـد ل شـماتت كـرد

1.را شكست�م حسينپيشاني امااي ضربهبا شماتت،

.121تا 119ص 
	 t�g,:ك.ر.1



: ونهمستیب گفتار درس
 اهتمام به تهذیب نفس و رفع رذائل

که شاید مهمترین هدف خلقت انسان،از موضوع بحث چهارم
به قول قـرآن. رسیدن به مقام آدمیتّ استمسئلۀ ها باشد، بحث

: فت استرسیدن به مقام خلا
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تهـذیب. بحث رسید به اینجا کـه چـه کنـیم مهـذبّ شـویم
چـه. از اوجـب واجبـات اسـت امـّا کـار مشـکلی اسـت، نفس 

بـه عبـارت؛کنیم که بتوانیم درخت رذالت را از دل بکنیم
؟باشیمافةخلي بتوانیمو دیگر چه کنیم که آدم شویم

ی هــا شــده و کتــاب هــای بســیاری بیــان صــحبت بــاره ایــن در
از باره دراین گوناگونی نوشته شده است و همینطـور کـه
قبــل اســتفاده کــردیم، قــرآن آن را از اوجــب واجبــات مباحــث

تر و از همۀ فـروع از نماز با آن همه مقامش واجب. دانسته است
بایـد. تـر، تهـذیب نفـس اسـت لا، واجـب های بـا دین با آن مقام

. کاری کنیم که صفت رذیله نداشته باشیم

».من در زمين جانشينى خواهم گماشت:و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت«:30 البقر�،.1
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 عروج انسان در اثر تهذيب نفس
را�پيغمبر اكرم كه بيـانو چنانندا گذاشته»جهاد اكبر«نام مبارزه با نفس

ــد،  ــيجي ش ــي بس ــا وقت ــهه ــي از جبه ــروز برم ــتند، پي ــر گش ــرم پيغمب �اك
:ندفرمود مي

»�' �_. ���� �# � �«.A40 �i�. �m �f�0 0 	�. �\�G ���. �� ��$ �& �̀ � ��	i�. �m �f�0 	 �o.�)
	 »40)ير�

و بر دشمن تسلطّ پيـدا كرديـد االله به شما بسيجي بارك ؛ ها كه پيروز برگشتيد

و بر شما واجب است كه در جهاد اما نيز پيروز بزرگتراين جهاد كوچك بود

.شويد

»�[� 	2 ����C �e��G	 	 40)ير� i� �m �f�0 � �� �#�»؟0/
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االله مي  اكبر چه جهادي است؟ جهاد! گفتند يا رسول

�[� ����:»�s��
��0 	 i� �m ��«1

اره مبارزهجهاد اكبر،:ندفرمودميحضرت و جهاد با نفس أمـ با صفات رذيله

بتوانيد سر اين نفس را مانند اسب چموشي دهنه بزنيد تا براي شـما بايد. است

ندب و به جايي كه به جز خدا .عروج كنيد، اندراق شود

و جبرئيـل بـراي ايشـان�اكرمنيد كه پيغمبردا همة شما مي  به معراج رفتند

براق شدند و سوار و خـدا بالا رفتنداي به اندازه.براق آورد ،كه بـه جـز خـود

: داند كسي نمي

�±�i�" �#�" � تر� �2 ���G �g�G ���|��q � 
d ���?�����i� 
 	©�2

او. امكـاني»مـيم« نشـد بـه جـز»احمد«و»احد«كه فرقي بينندرسيدبه آنجا

و اين»واجب« او،»ممكن«بود و اين»مولا«و و بالاخره به مقـامي،»عبد«بود

را آن توانـد كسي نمـي،كه به غير از ولايتندرسيد حتـّي،كنـد درك مقـام

.پيامبرها

و ما براق كنيم، اين نفس چموش  كـه قـرآن درنـده نيز بايد اين نفس اماره را

ووتر از هر ميكرستپ: فرمايدمي كريم را جنبدههرب و آن باسـ«اي اسـت

وبراق بايد به منزلة، ناميممي»چموش بـه بـا ايـن وسـيله، براي عروج ما شـود

 
1.,&'��	
ص5ج  ،12.

تا«:9و8النجم،.2 و نزديكتر شد، كمـان يـا] انتهـاى[دو] طول[به قدرِ]اش فاصله[سپس نزديك آمد

».نزديكتر شد
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 مبـارزه بـا ايـن نفـس البته بايـد دانسـت كـه. كه به جز خدا نداندبرسيم جايي

و پيـروز شـدن بـر سـختو جهـاد جبهه، به مثابة اماره ر كـار بسـيا آن، اسـت

.مشكلي است

هـم بعـد از پيـروزيو ها نمرة بيست آورد در همة امتحان�حضرت يوسف

مي»من«: گفت نمي :»خدا«گفت، بلكه

�=���� 	'
��. �C� � 
+ �� � 
 �Y�� 	 
K�̀ �"	�

�f �
��0 �
g �� �[�G �� ��. �]�� � 
��� �# �
.������
�:�f��0 �� �� ��	(�" �# � 
� � �o���� 	K

�A�" � 
�	: ���� �(=�
� �1(تر�'�

واهچنين بود نيز الهيانهمة پيامبر و ابتلائـات، در سختيند خداونـد فقـط هـا

بهميوقتي،يمقام چنينبا�حضرت يوسف.اند خوانده متعال را مي خواهد

مياماره مبارزه با نفسو سختي اهميت  :فرمايد تأكيد كند،
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وبمبارزه با نفس اماره ��زمينـة ايـنه راستي مشكل اسـت
� �� � . �̀ ���.� � 
��را��

كن بايد خود انسان وعرضـ، در نظـام خلقـت، البته پروردگـار عـالم.دفراهم ه

آن داشتنى دگارا، زندان براى من دوستپرور: گفت] يوسف[«:33يوسف،.1 تر است از آنچـه مـرا بـه

از مى و و اگر نيرنگ آنان را از من بازنگردانى، به سوى آنان خواهم گراييد نادانـان] جملـه[خوانند،

».خواهم شد

مى«:53يوسف،.2 كند، مگر كسى را كه خدا رحم كند، زيرا پروردگار چرا كه نفس قطعاً به بدى امر

».ن آمرزنده مهربان استم
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و اصلاً آدميكار را به اين توان »صـفر«زاتـا دنيـا آمـده انسـان بـه داده است

بهدشروع كن كن»حيوانيت«از؛دبرس»بيست«و ت«مقـامو بـهدشروع »آدميـ

. نائل شود

و مشـكل،  اينكـه. هـم دارد فراوانـي ثـواب اين جهاد اكبر، در عـين سـختي

شود بتوانكسي ازدبر يك صفت رذيله مسلّط يا بگوييد درخـت رذالـت را

ك،كه در سرحد محال استد دل بكن ه من گفتم اين اسب چموش يا اينطور

شورا دهنه كن و سوار آن و با اين براقد و آن را براق كند تد به مقام آدميـ

 مشـقّت همينطور كه از نظر،از هرچه شما بگوييد، ثوابش بالاتر است،دبرس

و،و سختي و سخت است طاقتجبهه جنگ و اهتمام جـدي بـه.فرسا نمـاز

و حج و زكات و،روزه ماگر بخواهيم مشكل است قبول درگاه اين عبادات

از مشكلاما است؛ شود، مشكل وندخدا و اينكه انسـانهاآنتر ، جهاد است

و در مقابل دشمن بايستد تا پيروز شود ا مشـكل، امـري اين. به جبهه برود امـ

.شدني است

و حاضرند تمام دني رسيده آدميتجداً به مقام هستند كه بينيم افرادي مي ا اند

و را فداي نماز كنند، حاضرند تمام دنيا را فداي خـدا كننـد، حاضـرند ايثـار

و فداكاري  و مشـكل اسـت، در سر حد اعلا داشته باشند؛ گذشت  البته كـم

و نمـي نمياصلاً شود، توان گفت كه نمي نمياما و نمـي دانم در تـوانم شـود

و اگر بخواهد مي مي قاموس انسان راه ندارد و و اگـر نمـي شـو تواند دانـد،د

و اگر نشده، براي اينكه نخواسته است توانـد، نمـي كسي اگر. نخواسته است

و الاّ اگر بخواهد، پروردگار عـالم ارادهشخود اي بـه انسـان نخواسته است
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افــرادي ايــم كــه ديــدهو؛بتوانــد انجــام دهــد بخواهــد،هــر كــاري داده كــه

شداهخواست و .ه استند

و بـاجـبهكسيكه نيستي از واجبات،مبارزه با صفات رذيلهموضوع ا بيـاورد

و آداب هم به غجا بياورد، بلكه تواضع امكان دارد؛ير از واجبات استمطلبي

و اهميمتّيانسان كه و مستحبقي باشد  دهـد، مـثلاًو محرّماتاتت به واجبات

و اجتناب از گنـاه داشـته باشـد و نماز شب صـفت الجملـه فـيو انس با قرآن

و. صفت رذيله هم داشته باشـد، در عين حالاما عدالت را كسب كند، عفـّت

 يا غيرت مردانگي داشته باشـد،. زن حسودي هم باشداما حجاب داشته باشد،

ه را داشـته. العياذباالله تجاوز به ناموس ديگران هم بكنداما لـذا بايـد ايـن توجـ

ترينِ واجبـات اسـت مشكل زيرا،اهم واجبات است،باشيم كه اين خودسازي

وو مشكل و مهم واجبتر .نداريم كار تر از اين تر

مثـل،تهذيب نفسكاركردن روي. كار كرد نفس تهذيب موضوعبايد روي

و جهاد اصغر، و پيـروزي در ايـن ميـدان، داردنيـازو مبـارزه مشـقتّ زحمت

و تلاش و كار و بايد يوسـفميتوجه ة مبـارزه بـا نفـس وار در صـحن خواهد

و . خواهد بود پيروزبه ميدان بيايد، وار يوسف كسي اگروارد شد

زمينـه بـود بـراي وچهار بيستندودفرممي�استاد بزرگوار ما علامة طباطبائي

معمـولاً بـراي هـا زمينه اينود عمل كندخواه اينكه يوسف به آنچه زليخا مي

مييهركس : وار آمد يوسف،او اما؛خورد بود، فريب زليخا را
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. هـا نشـان داد را بـه جـوان عفتّيعني. از دست زليخا نجات پيدا كرد بنابر اين

و عفيـف مـي اما،باشدزمينه فراهم وچهار بيستولو و گنـاه بـود شـود نجيـب

به وندشود رضايت خدامي؛ نكرد شـود مـي ديگـر بـه عبـارت؛ دسـت آورد را

.مشكل است؛ گرچهدرخت رذالت را از دل بكنيم

 دائمي به تهذيب نفس توجه
ه«در خودسازي، مطلب ديگر ه، توجـ اسـتاد بزرگـوار مـا. اسـت»توجه، توجـ

االلهلا«دم مـرگ بـه جــاي�علامـة طباطبـائي  هـا ســفارش بـه جـوان،»الـه الاّ

ه«: ايشان مرتبّ اين بودسفارشوندكرد مي از؛»توجه، توجه، توجـ تـا اينكـه

و هم سفارش بـه اند هم خود توجه داشته،تا دم مرگ،اولياي خدا.نددنيا رفت

ايم براي اينكه اگر به راستي متوجه باشيم، در اين دنيا آمده. اند كرده توجه مي

ميبراق پيدا كنيم، . ممكن استا ام البته سخت است، شويم؛ موفّق

ك مي. كار خوبيست در تاريخ،ردن مطالعه  فرمايد قرآن شريف در چندين آيه

و گردش كنيد : در زمين سير

��3 ��� �40 �2�2يز	#0نح

زن[و در حقيقت«:24يوسف،.1 و] آن را] يوسـف نيـز[آهنگ وى كـرد، اگـر برهـان پروردگـارش

».نديده بود

».در زمين بگرديد«:11، الانعام.2



)دومجلد(معرفت نفس 206

، از فهمانـد بـه مـا مـي، مطالب بسياريسير در تاريخ.يديعني در تاريخ سير كن

در جمله در همين موضوع راز خيلي تهذيب نفس، توجه ميافراد كنـيما پيدا

ــد  ــروز ش ــن راه پي ــه در اي ــرة بيســت آورداهك و نم ــد ــداهن ــة. ن و نتيج ــي تنبل

و بسياري از مردم به خاطر و شهوت هم معلوم است و هوس ايـن خودخواهي

شد رذائل، :نداهجهنّمي
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و اين تقصير خود ماسـت اينگونه غالب مردممتأسفانه ونـد متعـال خدا. هستند

مااختيار  . برسـيم»خلافـت«و ما را خلق كرده كه به مقـام است داده را دست

وهم پروردگار عالم به ما وتوانايي ابزار داده است تا بـه ايـن مقـامهمعرضه

ا. دست پيدا كنيم و وجدان و عقل خلاقي، سه پيامبر در درون ما به نام فطرت

بـا اوصـياء كـه بيرونـي وچهار هـزار پيغمبـر صدوبيستو براي اين كار هستند

و با روحانيت كه چندنشو چندين برابر مي  هـا ايـن همـة،دنشـو برابر مـيصدد

و بدانيـد لشكريان خدا هستند، براي اينكه به ما بگويند اگـر كـه غفلت نكنيد

بمي بخواهيد، و آدميت . رسيدتوانيد به مقام خلافت

ها خداوند معلّم اخلاق انسان
آن ديگريمسئله و اين مهم توجهكه بايد به تر از همه چيز است، داشته باشيم

كـاري بتـوانيم اين خيلـي مهـم اسـت كـه. اينكه بدانيم معلّم اخلاق، خداست

 
و آدميان را براى دوزخ آفريده«: 179الأعراف،.1 ». ايمو در حقيقت، بسيارى از جنّيان
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: اخلاق ما شودمعلّم وند سبحانكنيم كه خدا
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و رحمت خدا نباشد، هيچكس نمي و مهـذبّ اگر فضل تواند خودسازي كند

و درخت رذالت را از دل بكَ و اينكـه خـدا.ندشود و رحمت خدا  معلـّم فضل

.استو لازم در اين راه امري ضروري،اخلاق ما شود

و: اول! اخلاق ما شود؟ معلّمچه كنيم كه خدا و نياز بـا خـدا و راز اينكـه دعا

همو تهذيب نفس، خودسازي، درخواستدر دعاهايمان هاة خواستهمقدم بر

و: دوم.اگر حالي پيدا كرديم، بگوييم خدا. باشد و استقامت در ايـن راه  صبر

شدا  قـرآن. بگـوييم خـدا الهي، بـاز هـم از شكربعد،گر پيروزي براي ما پيدا

و ايـن: فرمايدمي كريم و نياز و راز خواسـت از خـدادراگر به راستي اين دعا

: كمك كنندبه انسانكهددار ملائكه را وامي پروردگار عالم، باشد
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مياو فرمايد اصلاً ملائكه اطراف در آية ديگر مي : گيرند را

و رحمتش بر شما نبود، هرگز هيچ كـس از شـما پـاك نمـىو اگر«:21النور،.1 شـد، ولـى فضل خدا

مى] اين[ ».گرداند خداست كه هر كس را بخواهد پاك

؛ سـپس ايسـتادگى كردنـد،»پروردگـار مـا خداسـت«: در حقيقت، كسانى كـه گفتنـد«:30 فصلت،.2

».آيند فرشتگان بر آنان فرود مى
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و نيـاز بـا خـدا و راز ودشـ موجـب مـي، تهـذيب نفـسو در خواسـت لذا دعا

 اخـلاق مـا شـود، معلـوم معلّم ونداگر خداو پروردگار عالم به ما كمك كند

ميهااست كه كار . شود درست

س بعضي اوقات جوان ميؤها از من كه ال از در سيروسلوك كنند و چـه كنـيم

گـويم اسـتاد خصوصـي مـي هـاآن بـه! كجا يك استاد خصوصي پيدا كنـيم؟ 

در نمي ت بـه همـة واجبـات، مخصوصـاً؛رويدبتقوا وادي خواهيد، بلكه اهميـ

و مخصوصاً  و خـدمت بـه نماز، اهميت به مستحبات و نماز شـب انس با قرآن

و اجتناب از گنـاه  و،آمـدياگـر گنـاه.داشـته باشـيد خلق خدا فـوراً جبـران

و توبه ل بـراي خودسـازي پيداشـدن ملكـة تقـوا، قـدم او كنيـد؛ زيـرا تدارك

. است

هــا بگــويم ناگهــان گــول اســتاد خصوصــي را نخوريــد؛ بــه جــوانلازم اســت

و به عنوان مخصوصاً در زمان ما كه زمان ع را خصوصي، تشي معلّمفريب شده

و شـبهات عجيبـي بـراي انسـان جلـو مـي از انسان مـي دو.آورنـد گيرنـد الان

به موضوع و هر دو براي جوان شهرت : هـا خيلـي خطـر دارد سزايي پيدا كرده

درو ايـن اسـت»�رؤيت حضرت مهـدي« مسئلة يكي ،مهـدويت ادعاهـا

و هركس برا ميچيز عجيبي شده و جواني خودش سازي هاي مـا فريـب زند

 
و از پشـت سـرش براى او فرشتگانى«:11الرعد،.1 است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پـيش رو

».كنند پاسدارى مى
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هم. خورند مي هـركس بـراي خـود عرفـاني. است»نهاي دروغي عرفان«يكي

و روايات اهل مي و جـوان�بيـت بافد كه خلاف قرآن را اسـت بـا هـاي مـا

و تباهي  . بردميخود به سقوط

كشـد ها طول مـي سال. اينست كه انسان متقّي شود براي نجات،لحال قدم او

و متقّي شود و طـوري داشته باشد مخصوصاً اجتناب از گناهو كه كسي عادل

و زبـانش بـه طـور و گـوش و چشـم شود كه به طور ناخودآگـاه گنـاه نكنـد

،رابطـه بـا خـدا در اثـرل اسـت، آنگـاه ايـن قـدم او. ناخودآگاه كنتـرل باشـد 

عــالم رســد بـه جــايي كـه پروردگــار مــي. شـود اخـلاق او مــي معلّــم ونـد خدا

واودارد ملائكه اطراف وامي ؛ در ايـن كننـد اظبـت كامـلمواز او را بگيرنـد

ميصورت، و هم موفّق هم تقوايش ادامه پيدا ميبهكند .شود خودسازي





س درس :امیگفتار
 انسانیبر انحراف و گمراه رذائلریتأث

بحثا و از نظر تجربـه�بیت از نظر قرآن و روایات اهل قبلیز
ای رسـوخ کـرده فهمیدیم که اگر در کسی صفت رذیله

هرچــه. اســت در وجــودش ریشــه دوانــده باشــد، درخــت تلخــی
تر است؛ تلخامّا تر، دارتر باشد، میوۀ آن فراوان دارتر و شاخه ریشه

خـودش و هـم هـم بـرای،و بالاخره یک وجود مضریّ در اجتمـاع 
.شودمی هم برای مردمبرای اطرافیانش و 
. یعنی باید صـفت رذیلـه را از دل کنـد؛لذا باید شیرین شد

دار کنـد اگر بتواند بـه جـای آن فضـیلتی بکـارد و ریشـه
. اگـر نشـد، لاأقـل مضـرّ نباشـد امـّا که خوب و عالیسـت و 

و همـین نداشــتن صــفت. یعنـی صــفت رذیلـه نداشــته باشــد
�پیغمــبر اکــرم. ار بســیار مشــکلی اســتکــ،رذیلــه

راوتتـر اسـ فرمودند از جبهه مشکل »جهـاد اکـبر«اسـم آن
امّا؛گذاشته بودند که به ما بفهمانند کار مشکلی است

.از اوجب واجبات است
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 مقابله با رذائلضرورت
آن چنانچهحمله كرده باشد،يدشمن به شهر اگر ، همـهندتفاوت باشبي اهل

و نـام جـان تنهـا نـه. شـود چيز در مخاطره واقع مي در وس خـودو مـال افـراد

و فرهنـگ بلكه همه چيزمعرض مخاطره است،  در مخـاطره، حتـّي اعتقـادات

لـذا همـة فقهـا؛دتفـاوت باشـ بـي توانـد بنـابر ايـن كسـي نمـي. شـود واقع مـي 

همدفاع: فرمايند مي و اذن حاكم شرع هم نمي گانبر و اگر لازم است خواهد

ك همه دشمن هجوم آورد، .دننبايد اين دشمن را رفع

و چطور اگر دشمن هجوم بياورد، بايد رفع كنـيم، صـفت رذيلـه خطر او را دفع

 رسوخ كنـد، همـه چيـز كسي در دل رذائل اگر. چنين استنيز در وجود انسان 

مي او در مخاطره واقـعكهاست»دين«بالاتر از همه چيز،. شود در مخاطره واقع
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خلذا به قول بزرگان، توحيد متوقّ. شود مي و تهذيب نفس اسـتف بر . ودسازي

و ولايت هم در مخاطرة عجيب ميياگر تهذيب نفس نباشد، توحيد . شود واقع

و ببينيد كه اگر صفت رذيله از تاريخ مثالي اي داشـته باشـيد، براي شما بگويم

و امثـال طلبي، شهوت پرستي، رياست مانند حسادت، خودخواهي، پول پرسـتي

چه اين مي ها، !ندك ها با انسان

هم. جنگ جمل به پا شد . پرسـت بـه پـا كردنـد نفـر پـول چند جنگ جمل را

مي اين  هايشان گفتند بجنگند، در مشورت�خواستند با اميرالمؤمنين ها وقتي

رابن اگر بتوانيم كعب كه اد بصـره كـه سـور ،سـتو قاضـي آنجا يكـي از زهـ

ت و در لشكر خودمان بياوريم، لشكر از نظر كميـ و فريب دهيم خـوب اسـت

هزار نفري طلحهسير كه لشكمعنون بوداينقدر.رود از نظر كيفيت هم بالا مي

يعنـي اينقـدر آدم؛كـرد نفـر مـي هـزار شصـت معـادلت،و زبير را از نظر كيفي

ــودباشخصــي ــيو تي ب ــردم م ــه م ــتند ك و دانس ــد ــدعاب وو زاه ــرآن ــاري ق ق

.استهعوالد مستجاب

بـا هـر بالاخرهتوانستند با او ديدار كنند، اما حتّي نمي بانيان جنگ جمل، ابتدا

مگـر كـرد شايد ابتدا كعب بـا خـود فكـر مـي. ترفندي بود، او را فريب دادند

مگـر! شود با اميرالمؤمنيني كه سيصد آيـه دربـارة او نـازل شـده، جنگيـد؟ مي

و اخبـار شود با آن همـه سـفارش مي و هـا دربـارة اميرالمـؤمنين از نظـر قـرآن

ا!با او جنگيـد؟،هاي پيغمبر سفارش و او امـ بـه هـر حـال او را راضـي كردنـد

 بعـد هـم بـراي رفـتن بـه جنـگ،. را پـذيرفت ها براي جنگ جمل دعوت آن

و به جبهه آمدوشمشير . قرآن را حمايل كرد
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در،آمد، لشكر جملبه ميدان جنگ وقتي و او اطراف عايشه را گرفته بودنـد

و سي قسمتي از رياست لشكر را هـم بـه. هزار لشكر اطرافش بودند هودج بود

و او  واو دادند را يك وردي خواند :گفت اين شعر

1» صومكمُو صلاَتُكمُفإَِنَّهاأمُكمُ عليَكمُ النَّاسِ معشرََيا«

و شـخص ايـن!اي مـردم گفـت مي و روزة او بـه حكـم مـادر شماسـت نمـاز

وشم . كنيداز او مواظبت بايد است

و زبيـر، لشـكر اميرالمـؤمنين و اول، لشـكر طلحـه را�جنگ جمل به پا شد

و اميرالمؤمنين از فرمودنـد صـبر كنيـد مـي�تيرباران كردند تـا شـايد بتـوان

و زبيـر، جنگبالاخره جنگ جلوگيري كرد، اما منجـر بـه طلبي لشكر طلحـه

بـه اولـين تيـرو ها را تيرباران كردندآننيز�اين شد كه لشكر اميرالمؤمنين

و بـهو خوردكه مهار شتر را در دست داشت، سوربن پيشاني كعب به رو افتاد

در آن جبهـه پيـروز�كـه اميرالمـؤمنين بعـد: گويـد راوي مي2.درك رفت

و بـه جنـازة هـا مـي شدند، در ميان كشته كـه بـه رو افتـاده بـود كعـب گشـتند

و فرمودند آگاه باشيد كه او از خدا مـي،برخورد كردند خواسـت مـرا بكشـد

و خطــاب بــه جنــازة او  خــدا او را كشــت، ســپس دســتور دادنــد او را بنشــانيد

به! سوربن كعب: فرمودند و من آنچه پروردگارم مـن وعـده فرمـوده بـود حـق

درست يافتم، آيا تو نيز آنچه خداوند به تو وعده داده بود، ديدى كه درسـت 
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ص مييعني1حيح است؟و من خواستي به پيشاني من بخورد ديدي تيري كه و

و به درك واصل شدي؟كشته شوم !، به پيشاني تو خورد

و حسـادت داشـتبن كعب . سور يك عمر در عبادت بود؛ اما رذالـت داشـت

گـلاو تواند عرض اندام كند، پس حسادت نمي خورشيدمقابل ديد شمع در

و  زامثال كرد و ازكرياست روحـاني لشـندبير به او گفتطلحه ، تـو باشـد آنِر

مي صفت رذيلة رياست پس و در مقابل ولايت كه دانسـت طلبي هم گل كرد

به عبارت ديگر در مقابل خدا ايستاد تا بـالاخره بـه، ايستاد؛ولي خداستعلي 

مي اين معناي آيه شريفه است.دست خودش به جهنّم رفت : فرمايد كه
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و الاّ اگـر دل پـاك آن رستگاري فقط از كسي است كه دل پاك داشته باشد

و در حـال عـادي مضـرّ مقدسنداشته باشد، ممكن است در حال عادي  باشد

و غريزة رياستمياين غريزه گل گاهي اما نباشد، طلبـي كند، حس حسادت

كه. كندميتي گل پرسو پول و گل كـرد، صفت رذيله در وقتي تحريك شد

مي. توان گرفت جلوي او را نمي و اگر يوسف مرد وار در صحنه باشد، خواهد

و الاّ نمي مي تأكيد در سورة شمس براي اين جملـه آمـده هفدهده. تواند تواند

و حتماً چنين اسـت. است و شخصـيت بـه. يعني شك نكن عبـادات بـه خـود
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و هر كـه آلـوده«:10و9الشمس،.2 اش سـاخت، كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعاً رستگار شد،

».قطعاً درباخت
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دليد، مواظـب باشـيد، به خدمت به خلق خدا ننازيدود ننازخ »پـاك« تـان كـه

و تقد :يدس بروباشد، آنگاه سراغ تقوا
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دل پـاك اسـت. خـورد هيچ چيز به درد نمـي،به جز دل پاك،در روز قيامت

ميدوجب رستگاري در كه مو لذا همـة مـا بايـد. دل منهاي رذالت؛شود دنيا

و باي  هـم گفـتم، كـه قـبلاًو چنـاند مثل جبهـه مبـارزه كنـيم خودسازي كنيم

و امثال مشكل و جهاد و دفاع ، جهاد اكبـر، يعنـي خودسـازيها اينتر از جبهه

. است

نبه عاقبتاما؛بودندو متقّي مقدسها را سراغ داريم كه جداً خيلي ؛دشـدن خير

كه يـك جـاي آن آتـشاي مثل خانه. كند يعني صفت رذيله يك جا گل مي

و ناگهان مي شد بگيرد و تقد. بينيم كه خانه نابود و تقوا س ما خوبست دين ما

و ما بايد متديو شيعه باشيم، ما بايد تا سرحد را دوست داشته�عشق علين

دا،باشيم مي به اندازه،شته باشيمبايد شعار يا علي �از علـي بايـد شود اي كه
انمتابعت و ك�شاءاالله خود مولا اميرالمؤمنين كنيم و عملنتوفيق عنايت ند

و متّ و كنيم ا است،و لازم خيلي خوبها اين همة. شويم مقدسقي عـلاوه امـ

. استنفس ست، تهذيبها اينتر از همة بر اين، آنچه واجب

و فرزندى سود نمى«:89و88الشعراء،.1 دهد، مگر كسى كه دلى پـاك بـه سـوى روزى كه هيچ مال

».خدا بياورد
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مي�اماميك دفعه حضرت ملائكه اعتـراض كردنـد كـه: فرمودند با شوخي

ميمي مقدساگر! خدايا و اگر عبادت خـواهي مـا هسـتيم، خواهي، ما هستيم

خـواهم، بلكـه آدم نمـي مقدسپس چرا آدم را آفريدي؟ خدا جواب داد من 

:ما بايد آدم شويم تا خليفة خدا شويم. خواهم مي

��* �3 ��� �40 �نح �e �'�� �
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ود شـو»االله خليفـة«بحث ما همين است كه هدف از خلقت انسان اينسـت كـه

، يعنـي عـلاوه بـر اينكـه از نظـر»مهذبّ«آدم يعنيو»آدم«يعنيهماالله خليفة

و علاوه بر اينكه از نظر عمل، پيرو اميرالمؤمنين و�اعتقاد شيعه است اسـت

از ديگـري مهـم صفتدارد، بايد علاوه بر اينكه از نظر شعار، شعار يا علي  تـر

اها اين همة و آن آدميت و آدم مقدسلذا.ستوباشد و متقّـي داريـم داريـم

و مهذبّ  و همـة. داريمهم داريم  صـفات همـين هـم از هـا جنـگ اختلافـات

. گيرد سرچشمه مي

 انسان مانع هدايت،وجود صفات رذيله
مي�معاويه، اميرالمؤمنين �عـاص، اميرالمـؤمنينروعم. شناخت را خوب

بجنگد، لذا ديد عمرو�معاويه تصميم گرفت با اميرالمؤمنين. شناخت را مي

و جنگ را تواند عاص از نظر سياست خوب مي اداره كند، لذا او را خواسـت

ل شـب تـا صـبح عمـرو عـاص از او. خواهم با علي بجنگم پيشنهاد داد كه مي

». من در زمين جانشينى خواهم گماشت«:30البقر�،.1
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و جمله اطراف خانه راه مي بود كه آيا دست به معاويه دهـم كـه اش اين رفت

و هرچه بخواهم از او مي و اما؛گيرم آنگاه نانم در روغن است بهشـت نيسـت

رااما گيرم، دهم يا اينكه ولو علي را نمي دينم را مي و دينم ازهم با او نجنگم

را قبل از اذان صبح تصميم شيطاني. دست ندهم و صـفت رذيلـه خود گرفت

در نگذاشت . توانم رياسـت را رهـا كـنم گفت نميمي. ست را نتخاب كندراه

و گفـت كـه مـيو يك فكر مشـهور را بـا خـود مشهورلةبعد يك جم رويـم

مي مي و رياست را به دست و بعد جنگيم ميهم آوريم . كنيم توبه

مي. غلامش ناظر بود مي اين هرچه خسته و مي شد اين: گفت نشست، غلامش

و عاقبتيش انتهانكن كه كار را  شدبه جهنّم است 1.خير نخواهي

و بالاخره معاويـه از اينكـه توانسـته رئـيس.آمـد پـيش معاويـه تصميم گرفت

شدو فرد زيركي را با خود همراه كند، درست كنديلشكر . خيلي خوشحال

و سياست جلبَ و شيطان عمرو عاص خيلي و هـم از باز بوده هم از نظر ظـاهر

اونظر عقل  و بـا مـن: معاويه گفت. را مهار كرده بود صددرصد دستت را بده

هرچــه:دهــي؟ گفــت چــه مــيدر عــوض: عمــرو عــاص گفــت. كــن بيعــت

مي:گفت. خواهي مي . خواهم با هرچه درآمد داشـته باشـد استانداري مصر را

و گفتمعاويه تبس و من ديـن مـي: عمرو عاص گفت. زياد است:م كرد دهـم

و خراجات مصـر چيـزي نيسـت استا،دادن در مقابل دين بـالاخره. نداري مصر

و  ــرويش را داد و آب ــنش را داد ــددي و اب ــا ازل ــه خــاطر رياســت،ت و ب ــي طلب
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و بدبختي،پرستي پول 1.براي خودش درست كردنكبت

و ابن2.چنين بودنيز ايد كه عمر سعد همه شما شنيده بعـد از زياد به كوفه آمد

اوقايعي،  ديـد ايـن عمـر سـعد. را بكشد�مام حسينبالاخره تصميم گرفت

و بـه او گفـت؛تواند رئيس لشگر باشد خوب مي : لـذا عمـر سـعد را خواسـت

و جنگي جلو آمده پرسيد با چـه. كه بايد آن را مهار كني شورشي جلو آمده

و گفـت آيـا بـا حسـين. كسي؟ گفت با حسين رنـگ عمـر سـعد تغييـر كـرد

را؛ بجنگيم؟ گفت آري و فـتح را خواهي، برو كربلامياگر رياست ري كـن

و وقتي برگشتي رياست ري را به تو مي فكـر: عمـر سـعد گفـت. دهـم برگرد

ميكند كه از او غلامش نقل مي3.كنم مي كرد كه آيـا بـهل شب تا صبح فكر

و بهشـت را از دسـتبكربلا  و خـدا و رضـايت پيغمبـر و حسين را بكشم روم

را؟يـا از رياسـت ري منصـرف شـوم دهم و بعـد هـم توبـه مـي حسـين كشـم

ميانو كنم مي ري شاءاالله درست و به رياست ميشوم .رسم هم

و به ابن مي صبح تصميم گرفت غلامـش. روم تـا حسـين را بكشـم زياد گفت

و نكبــت بــدبخت مــي: قبــل از اذان صــبح بــه او گفــت و زده مــي شــوي شــوي

و جنگ با اهل خير نميبه عاقبت نشنيد اما.خيري نداردهب عاقبت�بيت شوي

داةدو سه جلس�امام حسين.و به كربلا آمد .دشتخصوصي با اين عمر سعد
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مي: فرمايندمي�در همة جلسات، امام حسين مي تو مرا و دانـي اگـر شناسي

پس مرا شهيد كردي، بدبخت مي را شوي، با كمال پر رويي اما.نكن اين كار

در اينجـا. نم دسـت از رياسـت ري بـردارم توا نمي: گفتمي�به امام حسين

امـام گفتگـوي آخـر،در. صفت رذيله در دل رسـوخ كـرده اسـت: گويند مي

ري: نـد به ايـن معنـا كـه فرمود ند، نفرينش كرد�حسين اميـدوارم از گنـدم

و گفت�عمر سعد امام حسين. نخوري جوي آن هم بـراي: را مسخره كرد

1.من بس است

و اوشـــجنـــگ شـــروع ري كـــه از لشـــگر عمـــر ســـعد بـــه لشـــگرل تيـــد

و بعـد هـم بـه ديگـرانينهمزده شد، تير�الحسين عبداالله ابي عمر سعد بود

منينلاوشاهد باشيد: گفت 2.ماهزدتير را

و سـر. قضيه را خيلي داغ تمام كرد و اسرا را براي شام فرسـتادند به كوفه آمد

آ عمر سعد پيش ابنروزي.خوابيدهاو صدا مد تـا حكـم رياسـت ري را زياد

مي. تثبيت كند مـن: زياد گفت ابن. كار كند�خواهد نفرين امام حسين الان
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از. شود اين است كه تو بعد از من جز اندكى از گندم عراق نخواهى خورد من به آن روشن مى عمر

ولى قضيه از همـان قـرار شـد كـه. اگر گندم نباشد، جو خواهد بود!يا أباعبداللَّه: باب تمسخر گفت

را فرموده بودند،�امام و مختار او ».كشت زيرا عمر بن سعد به شهر رى نرسيد
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داشـتم يـا: گفـت!اي ام تو در كربلا با حسـين جلسـة خصوصـي داشـته شنيده

و تو مـي نداشتم، تو مي و كشتم خواسـتي پيـروز خواستي امام حسين را بكشم

و شدم مي: زياد گفت ابن. شوم كسي با دشمن مـا جلسـة خصوصـي شود مگر

و امـام حسـين البتـه مـي!؟داشته باشـد  �دانسـت جلسـة خصوصـي چيسـت
و نهي امربه مي معروف ح. كردند ازمنكر . كمت را بـده تـا مـن ببيـنم گفت اين

و ميعمر سعد حكم را درآورد امضـا آن را خواهـد زيـاد مـي ابـن كرد تصور

ك حكم را پارهزياد ابناما؛كند و در مقابلش ريختپاره بـه سـرِ عمر سعد. رد

و گفت خود  زياد چه كردي؟ ابن: زد

و غص بعد كم و دلهره گرفت كـه از يـك طـرف امـام حسـين كم غم را�ه

و و از يك طرف هم به رياست ري نرسيده شدبالاخره كشته 1.ديوانه
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و هـا مـي در كوچـه به كوفه، قبل از آمدن مختار ه گشـت هـا بـه او سـنگ بچـ

ه در خانه هم زنش كـه خـواهر مختـار بـود،. زدند مي نـق نـق هـا بـه همـراه بچـ

و آخرت كردي مي و ما را بدبخت دنيا ! كردند كه ديدي آبرويمان را ريختي

و كوچه بـه هرگونـه.ر آمـد ها يك ديوانه بود تا اينكه مختاو بالاخره در خانه

و مختار مجبور شد يك امان نامـه بـه او داداي نامه امانبود  تـا براي او گرفتند

يك شب مختار تصميم اما.مادامي كه دسته گلي به آب ندهد، در امان است
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و گفت و: گرفت و پيغمبر روي زمـين باشـد مـن زنـده دشمن سرسخت خدا

 د؟ فـرداي آن روز دو تـا پسـرهايو عمر سعد زنده باشـ زنده باشممن؟ باشم

دو سعد عمر و در مقابل عمر سعد و به عمـر سـعد بچهرا خواست را سر بريد

گفت چرا وقتي علـي اكبـر. چه حالي داري؟ گفت خيلي سخت است: گفت

را كاركشـته هـاي فردا صبحي دو سـه نفـر از نظـامي! را كشتي، فكر نكردي؟

و گفت و سر او را براي: فرستاد ة عمـر سـعد بـه خانـها اين.من بياوريدبرويد

و او در رختخواب خوابيده بود . خواهـد به او گفتنـد مختـار تـو را مـي. آمدند

و ديدند در امان مـا«نامه نوشته اين در امان من اسـت، گفت من امان نامه دارم

و هـا ايـن.، يعني تا دست گلي به آب ندهد»لم يحدث حدثا مسـخره كردنـد

و آيا تو تا به حـال گفتند معنايش اي نست كه تا به مستراح نرفته باشي در اماني

و تا گفت اين معنـايش: عمر سعد گفت! اي؟ مستراح نرفته معنايش اين نيست

و مختار خوشحال شد1.نيست، سرش رفت . بعد سرش را براي مختار آوردند

ميو به قول خودش كه در حال ديوانگيعمر سعد 	«: گفت در راه 
p0 � �®�*����

+	&تر	
��0 	�0 �®	1

��0 �� 	: �>��� �9 �� �*
.، واقعاً چنين سرنوشتي پيدا كرد»#� ��0

ــا ســعد آدم حســابي بــود، عمــر دوســت. طلبــي داشــت صــفت رذيلــة رياســتام

و اميرالمؤمنين�بيت اهل مي�بود �دانست امام حسـين را دوست داشتو
ب�و پيغمبر اكرم�پارة دل حضرت زهرا ه اين جنـگ راضـي استو خدا

1.§� 5
 ? $��
ص6ج,/����­ ���,����­  
�e؛60،-�	
 ?,e��g�	
ص8ج  ،273.
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وقتـي گـل كنـد، عمـر سـعد يـا. رود به خرج صفت رذيلـه نمـيها ايناما نيست،

و نظير اين عمرو عاص مي .داريم فراواندر طول تاريخرا افراد شود

 صفات رذيله عامل سقوط
و امتحـان راجـع بـه صـفات رذيلـه باشـد معمـولاً. خدا نكند امتحان جلو بيايد

و امتحان اي ما امتحان نماز جلو بيايد، رفوزه نمياينطور است كه اگر بر شويم

اّلنـّاس جلـو بيايـد، خيلي از ما امتحـان حـق. شويم روزه جلو بيايد، رفوزه نمي

مياما شويم، رفوزه نمي بت امتحان صفت رذيله جلو بيايد، مرد وانـد خواهد كه

و بالاتر،؛صفت رذيله را زير پا بگذارد و بزرگان و كـريم قـرآن لذا همة علما

بايـد ايـن. بايد خودسازي كرد: اند گفته�طاهرينةو ائم�پيغمبر اكرم

و نابودصفات رذيله را  و لاأقل كنترل كنيم آن كرد ب اختيار و دسـت مـا اشـد

اگـر. اينطور نباشـد كـه هميشـه مـا را فريـب دهـد.در استثناءها گل كندفقط 

هر و آتشش را خاموش كنيمنتوانيم درخت رذالت را بكنيم، لاأقل آن .م

ل او. صفات رذيله باعث سـقوط آدمـي شـده اسـت،�از زمان حضرت آدم

حسادت صفت رذيلة، بر اثر قابيل، هابيل را كشت آن،درو قتلي كه واقع شد

مي. بود دو قرآن نقل و؛قرباني كردند برادر كند كه هر يكي خلوص نداشـت

اودقبول نش و قرباني شدو يكي خلوص داشت :قبول

���. �� �e.�
&	�	?��$ �.��� ��	G�.� � 
��G
���� � 
l �-
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��0 �� ��
�e� 
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. كشـم توانست با خدا بجنگد، به برادرش گفت كه تو را مـي هم كه نمي قابيل

تووامي نكردهبد كار هابيل گفت من ا؛رمكـاري نـداهم با : قابيـل گفـت امـ

ميهرحال به :كشم تو را

�� � �O�! �P
�QC �R� S

�� �T�9 � ���Dتر� $8
�9� �� ��$�� $2� �7 ���D �*�8� �A�! �'�� �<� �%��$D

��� �0 �'��
I%��$D

���D�9 �U �
�*��� $V�C��	 ��5�! �<C��$D
��� �0 �<C�-�9�! �W �
C �* �X ���7 ����A�	��

Y�8�9تر� 
�9� � �� �/�

:حسادت قابيل، هابيل را كشترهو بالاخ

���*? ���;
�9� �� �� ���7

�Z�J��$ �[�D ���� �\-��	 �2
�D��$\ $R

�)�A$ �]
�P �3 ��#�Q���1

فكـر در مواقع طوفاني شـدن، صفت رذيله داشته باشيم، از ما الان هم هركدام

و پيامـدهاي خطرنـاكييا رودميكنيم كه آبرويمان اين را نمي چـه عـوارض

.شودميفسنةبه برآوردن خواستمعطوف بلكه حواسمان دارد،

و بــي عفّتــي، يعنــي بــيايــن فســاد اخلاقــي و بــي عصــمتي هــا و حجــابي هــا هــا

بد كه در جامعه هست،ها بازي رفيق مي،اين اوضاع ! گيـرد؟ از كجا سرچشمه

آن[و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ايشان بخوان، هنگامى كـه«:30تا27،�المائد.1 هـر يـك از

و از ديگـرى پذيرفتـه نشـد. اى پيش داشتند قرباني] دو، [پس، از يكى از آن دو پذيرفته شـد ] قابيـل.

مىخدا فقط از تقو: گفت] هابيل[.حتماً تو را خواهم كشت: گفت را؛ پذيرد اپيشگان اگر دست خود

من به سوى من دراز كنى تا مرا بكشى، من دستم را به سوى تو دراز نمى كنم تا تو را بكشم، چرا كه

مى.ترسم از خداوند، پروردگار جهانيان مى و گناه خودت من ] بـه سـوى خـدا[خواهم تو با گناه من

و اين و در نتيجه از اهل آتش باشى، به] قابيل امارة[پس نفسِ. است سزاى ستمگران بازگردى، او را

و از زيانكاران شد و وى را كشت ».قتل برادرش ترغيب كرد،
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و شيعه است، پس به چـه دليـل شـهوت و حسين را دوست دارد ران دين دارد

مي؟است و شخصـي شهوت گل و ناگهان دختر با آن همه آبرو ت، يـك كند

بـر اثـر الان. شـودة تلخـي مـي يـك ميـو. شـود مـي براي اجتماع موجود مضر

و دانشگاه دبيرستانوضعيت رذائل،  و عـلاوه بـر ايـن،ها ها بسيار زننـده اسـت

و رفيق بازي موبايل و دختـر رفيـق هـمها بازي ها و پسـر  بـا! انـد شـده بـاز آمـده

و،براي اجتماع جلو آمدهكه وضعي خـود آبـروي آبروي اجتماع رفته اسـت

رفرد  و مادرش هم مي اما فته است؛و پدر  گويـد به دليل وجود صفات رذيله،

و خانواده وضعيت عمومي،مبه مطلوب برس من ،به هركجـا خواسـت اجتماع

. برسد

ما هشدار مهميك،لاتضمع اين همةوجود و آن اينكه همه بايـدهددميبه

.باشيمدر وجود خود صفات رذيلهو مواظب طغيان خودسازي كنيم

ا آن رذائــلرفــع هميــت موضــوع بــا توجــه بــه ي كــهتــأثيرنيــزو هــاو كنتــرل

و ارتقـاي يـك بخـشدر، داردو جامعـه نفـس سـلامت خودسازي در رشـد

و طي چنـد درس  و هـاي خود راهكاراز برخـي بيـان، بـه گفتـار جديد سـازي

در العمل دستور بر اساس تهذيب نفس 1.پردازيممي سورة معارج، مطرح

و تهذيب نفـس از ديـدگاه، به موضوع راهfg,� h[1/ iدر جلد سوم از مجموعة.1 هاي خودسازي

و برخي از اين راهكارها با محوريت دستورالع گانة سـورة مبـارك مل پنجقرآن كريم، پرداخته شده

.معارج، مطرح گرديده است
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ازآثار  منتشر شده
»العالي مدظلهّ«حضرت آيت االله العظمي مظاهري

�هراءفرهنگي مطالعاتي الزّةسدر مؤس.الف

 الوثقي�الحاشيه علي العرو.١
 المسائل رساله توضيح.٢

 خبارالأ�الثقات الاخیار من روا.٣

 ميةالاسلا مةالحکووةيالولافقه.٤-٦

حج.٧  اسرار
 اسلام، آیین رستگاری.٨
حق.٩  مظهر

 مفردههاحکام عمر.١٠
 راهکارهای عملی درمان وسواس.١١
حج.١٢  مناسک
 اعتکاف، سلوک منتظران.١٣
 روزه، سلوک پرهيزکاران.١٤
 آينة احکامدر اخلاق هاي حريم.١٥
 استفتائات حج و عمره.١٦
 سير و سلوک؛ مقدمّه.١٧
)بيداري(ک؛ يقظهسير و سلو.١٨
 سير و سلوک؛ توبه.١٩
 سير و سلوک؛ تقوا.٢٠
 حج، سلوک خداجويان. ٢١

)رسالۀ جوان و نوجوان(عصارة دين.٢٢
دراسات في الاخلاق و شؤون.٢٣-٢٥

هالعمليّهالحکم
 هاي ناب انديشه. ٢٦

)�سيره و فضائل حضرت زهرا: دفتر اولّ(
 هاي ناب انديشه. ٢٧

)سيماي زن در اسلام: دفتر دوّم(

 هاي ناب انديشه. ٢٨
)�فضائل و قیام امام حسین: دفتر سوّم(

 مشق اخلاق.٢٩-٣٣
اولّ، دوّم، سوّم، چهارم و پنجم( )دفتر

 نماز نجواي مؤمنان. ٣٤
 عوائد الاصول الصغیر.٣٥-٣٦
 صبر کیمیای سعادت انسان. ٣٧
 د سرنوشت جاودانۀ انسانمعا.٣٨
به. ٣٩  وخانواده های ازدواج پرسش پاسخ
 های جوانان پاسخ به پرسش. ٤٠
 معرفت نفس.٤١-٤٣

)سوّم،دوّم،جلد اولّ(

)جلد اولّ( رسالۀ استفتائات. ٤٤



 ات انتشاراتيسمؤسسايردر.ب

يس.٤٥  معارف اسلام در سوره
 جهاد با نفس.٤٦-٤٧
 معاد در قرآن.٤٨
 اليوم الآخر.٤٩
 و الولايه في القرآنهالامام.٥٠
 برنامه زندگي.٥١
 عوامل کنترل غرائز.٥٢
 ولايت فقيه و حکومت ديني. ٥٣
 فرماندهي در اسلام.٥٤
 اخلاق در خانه.٥٥
 فضائل و رذائل اخلاقي.٥٦
 تربيت فرزند در اسلام.٥٧
 جبهه و جهاد اکبر.٥٨
مخانواده در اسلا.٥٩
حق.٦٠  به سوي
 ويژگي هاي معلمّ خوب.٦١
 در ساحل سپيده اخلاص.٦٢
 اخلاق و خودسازي.٦٣
 آفتاب پرهيزکاري.٦٤
 اخلاقيات العلاقه الزوجيّه.٦٥
 اخلاق و جوان.٦٦-٦٧
 اخلاق در اداره. ٦٨

 کاوشي نو در اخلاق اسلامي.٦٩-٧٠
�بيت وخودسازي درمکتب اهل اخلاق.٧١
 يث اهل نظرحد.٧٢
 اخلاق در توحيد.٧٣
 راز عروج.٧٤
 اخلاق فرماندهي.٧٥
 دانش اخلاق اسلامي.٧٦-٧٩
 محدودۀ پرواز انسان.٨٠
 شرح و تفسير دعاي کميل.٨١
 شرح و تفسير دعاي سحر.٨٢
 شرح و تفسير مناجات شعبانيه.٨٣
 احکام اقتصادي اسلام در مورد زمين.٨٤
 اقتصادي های سيستمينبای مقايسه.٨٥-٨٧
�التوازن الاسلامي بين الدنيا و الآخر.٨٨

 زندگاني چهارده معصوم.٨٩
حق.٩٠  تجلّي
 احاديث في ميةالاسلا مةالحکو.٩١

ةميالشيعه الاما

 هفتاد نکتۀ فقهي و اخلاقي مورد.٩٢
 احتياج در حجّ و عمره

 فلسفۀ دعا. ٩٣

 ره در مندان جهت تهية آثار منتش علاقه
�مؤسّـسة فرهنـگـي مطـالعـاتي الـزّهـراء

 تماس 031- 34493671توانند با شماره تلفن مي
مراجعه نمايند www.al_zahra.ir يا به نشاني اينترنتي


